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نویسنده: 
Leo Shaahovsky‏ 
لئو ساهوفسکی 


٩#‏ آنجه در این رساله در باب مسائل اقتصادی أمده» نیازمند واکاویدن بیشتر در 
مکانی دیگر است و نقدهای وارده بر بازار آزاد و همچنین اقتصاد کمونیستی - 
مارکسیستی و اقتصاد کینزی و سایر مکاتب اقتصادی از ا 
و مکتب شیکاگو را برساله‌ای دیگر وامی‌نهیم. نکته‌ای که ذکرآن eT‏ 
EE‏ مکاتب و سایر مکاتب همچنان ¿ که ناقدان سرسختی دارند» 
حمایتگران سرسختی نیز دارند. e‏ در اینجا خواننده rE‏ تصور 
oll Cu‏ ¿ یک مکتب فکری را براحتی کنار کشید» 
بلکه نقدهای وارده می‌تواند دیسکورس‌ها را به مباحث گسترده‌تری سوق 
IE IEEE.‏ ¿ علاقه‌مند» خود به سایر دریچه‌های فکری و 
تقدھایے کة پر آنان وارد است رجوع کنند وايین نویسنده با وجود ای ن که 
برای نمونه هیچکدام از اقتصاد کپیتالیستی و مارکسیستی و اتریشی و بازار آزاد 
راقبول ندارد» فقط به گفتمان ن در خصوص E E ET ES‏ کرده 
و واردشدن به خرده‌کاری‌ها و ریزه‌پردازی‌ها را به پژوهشگران مشتاق و کنجکاو 
و یابه مبحثی تجریدی واگذار می کند. 


ESEN I MS MS E 
N O ES اا‎ SSE E 


Critics / lm aÃû 


| Hossein Qanbari | 


* سلام بزرگوار. 
در رسالهی زبان‌ پریشی و افلاس قلم) در زبان آلمانی «g» W‏ اف مشسه. 
پس تافظ درست 6N W‏ = بیامو است نه بیام‌دبلیو. 


e e‏ «و» تلظ می‌شود زاتجا شرت 801۷ یک شرت 


الھاتے است» تاف ظ أن ور بیامو صحيح تر اه هر جند تلف ظ أ رت 
بی‌ام‌دبلیو هم نادرستٹ الست 


| Niloofar | 


از رساله‌ی ارجمند شما با عنوان زبان‌پریشی و افلاس قلم بسیار 
لذت بردم. خواندن این مقاله‌ی ارزشمند ۴۰ صفحه‌ای (جه جالب +۴ 
صفحه) مرابا بسیاری از نکات و معایبی که جهره‌ی دلنشین زبان و 
ادب فارسی را مخدوس کرده بیش ازپیشس آاگاه کرد. اگر با شما سسا 
آشنایی نداشتم» گمان می‌ کردم حتماً مدرسی پرسابقه در زمینه‌ی ادب و 
دستور زبان فارسی هستید. احاطه‌ی سما بر این محبث گسترده» غامض 
و متاسشفانه جریحه‌دارشده» هر خواننده‌ی آگاه و کنش‌گری را به تحسین 
وامی‌دارد» در روزگاری که پس‌مانده‌های بازیافتی و مسموم لغات سخیف 
و ناهنجار و جمله‌های من ‌درآوردی صرفاً مضحک» سرجشم‌ه‌های زایشس 
و تکامل گفتار و نوشتار را مسدود کرده» لزوم آگاهی و هشدار در این 
زمینه امری ضروری محسوب می‌سود. اميد که قلم بزنده‌ی شما و 
اندیشه‌ی نافذتان نقبی باسد زلال و روسنگر» به دل تیرگی‌هایی که ما 
بااهمال و تن‌آسایی بر چهره‌ی زیبای زبان فارسی روا داشته‌ایم... ما 
که یادمان رفته قرار بود با پاهای برهنه دنیا را اباد کنیم.. 


+ سپاسمند مهر شمایم فرهیخته‌ی بزرگوار و از محبت والای شما ممنونم. هر 
ریاتے یا گذر ف دچار لدو خراشید گی می‌شود و يقيینابا دلسوزی‌های 
ادیبان دانش‌ور و برجسته‌ای چون شما می‌توان نه تنهادر حیطه‌ی رجا بلكة در 


باز گشت اضالت زخمناک و غبار گرفتهی نها دلخوش یوک 


The Light |‏ | 
* رساله‌ی جدید شما (زبان پریشی و افلاس قلم) را هم‌اکنون تما 
کردم بله به راستی همین گونه است که می‌فرمایید. در طول دوران 


حضورم در فضای مجازی» تاکنون کسی راندیده‌ام مانند سما به زبان 
و نگارښش اهمښت دهد. متاسفانه حقیقت همین است که ذکر کردید» 


قبل از خواندن رساله» فکر نمی کردم به‌این‌اندازه» از اصول و قواعد 
نگارش دور باشم واین مساله چقدر می‌تواند مهم باشد بحث 
«نام‌زدگی» و «فحاشی و هتاکی کردن ما ایرانیان» بسیار قابل تاممل 
بود. اسکرین‌شات‌های جالبی راانتخاب کرده بودید» مخصوصا شات 
نگران پوسیدن کفشس پاسنه‌بلند بودند. انجا فقط لحظه‌ای به فکر 
SSE‏ تلخ ملیحی زدم و ادامه ا را خواندم. e‏ 
فهمیدم تواین مورد نها تیستم! :(( 

انجا که نوسته بودید؛ 

«همجنین کسی که خود را برای انتخابات نامزد می کند. کاندیدا نامیده 
می‌شود نه کاندید (یعنی کودن)» گرچه از نظر ما این واژه (=کاندید) 
برای آنان برازندهتر است»» (زبان‌پریشی و افلاس قلم. ص )٠١‏ 

قلم سما بسیار خاص است. کلام سما باهر کلامی تمایز دارد» طوری 
که از ميان هزاران رساله و نوسته بدون اسم نویسنده» می‌توان به 
راحتی تشخیص داد که اين اتر SRS E‏ س ا 
ا آن پرداخته است وا ع می‌توان گفت. 


کسی در مورد آن‌ها قلمفرسایی نکرده است. بی‌صبرانه منتظر آثار و 
رساله‌هاى بعدی سما هستم. 


گر 
* 
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E ET E E EE E 
N o Ly, 
همان‌طور که فرمودید, تازیدن به عقایدی که خرد را به سخره می‌گیرد» بسیا‎ 
مفیدتر از مسامحه‌های بی‌جا است؛ تازیدنی که از منطق صحیحی برخوردار باشد‎ 
تا شخص خواننده نهيب بزند. مایهی خوشحالی ا که این نوشته‌ها مورد‎ 
است. امیدوارم که رساله‌هاى‎ EEE پسند فرهیختگان کر ا ری ون سما‎ 

ا نیز به همین منوال مورد توجه‌تان قرار بگیرد. 


* ممنونم لتو 


زبانتون چقد شیرینه... ا 
انگار دوست دارم به هر بهونه سوالی ازتون بیرسم تا فقط سما سخن 
بگویی... هم به لحاظ ادییْات و هم به لحاظ دایره وسیح واژگانی که 
به معنی واقعی کلمه #به_کار_میگیری. 


سوال ساده‌ای رو در ادامه دوست دارم پیر سم: 

برای جهان بعد فوتبالزدایسی چی رو پيشنهاد میدی... به عبارت دیکه 
اگه الان من بخوام ترک فوتبال کنم جای اون رو بايد با چه شکل 
زندگی و برنامه‌ای پر کنم... ممنونم 


+ خواهش می کنم دوست بزرگوارم» محبْت وافر شما را قدر می‌نهم. آلترناتيوهاي 
زیادی بعنوان جایگزین براي فوتبال وجود دارد» گرچه مقصود ما از فوتبال‌زدایی 
بیشتر متوجه اين ا مادیگر ریب پلیرهای فوتبال و سرمایه‌دارانی که 
آن‌را به یک صنعت پولسازی و پولشویی مبدل ساخته‌اند» نخوریم. بر ماست 
شناخت خود را از ورزش فوتبال بیشتر کنیم و برده‌ی بی‌چون‌وچرای هرچیزی 
نشویم. فوتبال از نگاه جامعه‌شناختی و انسان‌شناسی و پزشکی و اخلاقی نیز 
بک ورزش شکست‌خورده است. ما همواره افرادی را می‌بینیم که گستاخی و 
دروغگویی و حیله‌گری را به آخرین حد رسانده‌اند و این مردمان فریب‌خورده‌ی 
ما هستند که وقت ارزشمند خود را بپای چنین ورزش ناپاکی می‌ریزند. می‌توانید 
بجای تماشاکردن فوتبال و شرکت‌کردن در ورزشگاه‌ها که مسابقه و جام 
برگزار می‌کنند» به ورزش‌هاي مفیدتری چون شمشیربازی (که هیچ صدمه‌ای 
نمی رشاند) یس سکتبالء بدئسازی دوند گے .اماد کے جبممائی: اسب سواری: 
ورزش‌های رزمی (بدون هرگونه مبارزه‌ای بین دو نفر)» شناء کوهنوردی» و یا سایر 


| Seo | 


*٭ عرض سلام و وقت بخير. 

بنده پیگیر مطالب کانالتان هستم و از میان مطالبی که قرار می‌دهید 
علاقه خاصی به پستها و نوستارهای برادر عزیزمان» لئو ساهوفسکی 
دارم. اما نکته‌ای در اخرین مطلبی که از ایشان قرار داده سد مساهده 
ایشان در ترجمه «مارکس ) دور کهیم» وبر» بخش «پیشگفتار مترجم» 
مرقوم دانسته‌اند: «یکی از سختی‌های نوستاری کلمات غیرفارسىی» »نوع 
E E GGL‏ 
همچون نسیودی نوستاری؟» سپس متالهایی آورده‌اند مانند واژه هرمونتیک 
که در مون فار سی متدوال ده درخالنکه نه تلظ أن (برت و 
امریکن) اینگونه است و نه نوشستار آن. يا مثلا فرموده‌اند که «آگوست 
کنت» یک نام پذیرفته استباه است که می‌بایست «آگوست کمت» 
خدمت ایشسان عارض می‌سوم که بسیاری از اصطلاحات علوم انسانی 


واکتر قريب به اتفاق مکاتب هنری» ادبی» سیاسی» فلسفی و غیرهم 
مطابق تلفظ انہمادر زبان فرانسوی» ميان فارسی زبانان استعمال 
می‌سوند. بنابراین در این حیطه» معیار درستی یا نادرستی» نسیوه تافظ 
آنها در زبان انگلیسی و لهجه‌های آن نیست. من باب مثشال مكحتب 
«طبیعت گرایسی»» که در انگلیسی «نجرالیزم» خوانده مشود در زبان 
فرانسوی «نتوغلیزم» تلفظ می‌شود که می‌بینیم در متون فارسی نیز 
«ناتورالیسم» به کار می‌رود. يا مشلا 3 انگلیسی «نیشسن» و «نشستاليزف 
داریم» که تلفظ فرانسوی آنها «نشيون» و «نسێونالیزم» می‌بانسد و واژه 
اخير عيناً به زبان فارسی نیز راه یافته است. واژه هرمونتیک (تلافظ 
فرانسوی آن اغمنوتیک) از این دست موارد است. 

استعمال برخی اسامی 9 واژههای «فرنگىی» هم مطابق تافظ فرانسوی 
آنهاست. مثلا واژه «سشن» به معنى قدیس )521١۲(‏ در متون فارسی به 
کار میرود 8 تقريباً رایج است» با هر تروا roy)‏ و فرانسوی (Troi ١‏ 
مطابق تلفظ فرانسوی آن نوشته و خوانده می‌سود. 

اسامی فرانسوی هم که تکلیفشان معلوم است و نه فقط فارسی‌زبانان 
بلکه انگلیسی‌زبانان هم به همان شیوه فرانسوی انها را تلفظ می کنند. 
مش 2¬ dre Du‏ eX»anاA‏ را همه الکساندر دوما تلفظ می کنیې ۸۱5۴۲۲ 
6 را کسی آلبرت کاموس نمی‌خواند و کسی به ع ا٩٥0٥ La‏ 
onte Cristo‏ نمی گوید «کمت منت کریستو». ٥K0٥۳N١٤٤‏ عءuعں۸‏ (اگوست 
کنت) هم از این دست موارد است. 

اگر برایتان مفدور است عرض بنده را به نظر ایشسان برسانید. با e‏ 


کیا هنتم كه انجة را ا به e e:‏ بيان فرموديد. e eT‏ 
آنچه را در سایر نوشته‌ها شایان خرده و محل اهتمام و موجب عتاب و دارای اضرار 


| Humayun Ebasi | 


* سلام و درود رفیق گرامیء 

مقاله‌ی (خودکشی» توهم یک پایان) شما به پاس زحمتی که در نوشتن 
آن کشسیدید» خونده شد سپاس از تحلیل شما به ویژه در قسمت نقد 
ناسیونالیسم و مباحث مربوط به کالاشدگی زنان» مسائلی انضمامی که در 
دوره هژمونی رسانه‌های کالاشده. مجالی برای پرداخت به آنهانیست. 
دوست داریم در خود نشښریه هم از سما يادداست داسته بانسيم» هرجند 


وقت اين کک محدود است و موضوع مانقد اقتصاد سیاسی است. 
خوشحال میشیم اگر مايل بودید جزئیتر در مورد آن صحبت می کنیم. 
فابیل بادداشت سما در مورد خودکشی برای دوستان دیگر نیز جهمت 
انتشار در جاهایسی که عضو هستند فرستاده شد بلکه نتیجه زحمت 
سما بشستر دیده 9 خوانده نسود. موفق باسید. 


+ سلام و عرض احترام یار گرانسنگ. 
از این که وقت ENS‏ برای خواندن اين رساله صرف کردید» سیاسمندم 
N a‏ 


كوچكکى در «بە‌زیستن» داشته و ثمربخش ا 


| Old Line | 

۰ دو مقاله‌ی حول مباحث اجتماعی و جامعه‌شسناسی روز و بیانش در قالب 
یک مفاله‌ی خیلی ناز خرسندم می‌کنه. لذت بردم از مفاله خودکشی و 
آخری کار گاه احمق‌سازی. بسیار لذت‌بخش است و بود برام که چنین 
تحلیل‌هایی رو در یک نوشتار امروزی شساهد باسم. 


ك 2 ک۶ م دو ت گرانقدرم. شادمانم که پيغام ا را دریافت کردم. من نيز 
سار راد که ورو پد را ای جو م اعدو ام 


| Jacob Richman | 


* سلام لئو شاهوفسکی 

با سپاس از تمام مقالاتی که زحمت کشیدید. 

نمی‌دانم چقدر توائ مقاله «کار گاه احمق‌ سازی» وقت گذاستید! | 

ولی اون قسمت از مقاله که زیر عکس نونسته‌اید: « در معروف‌ترین 
دانشگاه‌های جهان از نوابغ بهره‌برداری می‌کنند تا آنان را در کارگاه 
احمق‌سازی به استخدام گیرند و علم رادر خدمت توجی هات بی‌پایه و 
بعلاوه در جایی دیگر «...درچنین فرهنگی حاکمان سعی می‌کنند تا 
نخبگان 9 نواببع را در تملک خود روه و كارخانەجات 9 مؤسسات در 
ا کاا بیان رار دھدوانان انا بو یک اتکی ور اخ ضی اة 
می گکذرد. آنان پیش از ھر خیڑی متگکی بے وازگان‌آند..) 

آنچه که من درک کردم اينه که برای ادامهتحصیل دکترا و فوق دکترا 
نباید عازم کشورهای پیشرفته شوم (عدم ادامه‌تحصیل) تا این که وارد 
کار گاه احمق‌ سازی نشوم! بنظرم تحلیل سما نیاز به بازبینی داره و تمام 


سپاس |/ جیکوب ریچمن 


E‏ می‌آم» 
در خحصوص مساله‌ای کد E‏ ا اساسا مقصود ا ر برای 


تخضیل به دانشگاه‌ها نروب بلگه رفتن بنا بر شرطی باشد که فریب نخوریم. 
همچنین منظور از حاكمان بعنوان کسانی که در رس حاکمټّت هستند» مشخضا 


حاکما ن دولت‌های ھان انت a‏ ا سیاست‌های خود هميشه سعی کرده‌اند 
ز دو عنصر حماقت و زیرکی مردم ا ق ی در اولی E‏ راباشعا رهای 
افسونگرانه می‌فریبند و در دوّمی فقط افراد SEET‏ را به استخدام خود در کا رگاه‌های 
احمق‌سازی م کا نمونه‌ی أ کارمندان ت ا ا 
لر ا وآزرانار ن دکتر منگله )N e8 ٤16(‏ وة می گیریم که در زندان‌های 
نازی» اسیران را زنده‌شکافی می‌کرد. او هرگز پشیمان نبود و کارش را بعنوان E‏ 
کارمند. وظیفه به دولت می‌دانست. 

البته که مراد از کار گاه‌های احمق‌سازی در دانشگاه‌ها همه‌ی دانش‌پژوهان را 
شامل نمی‌شود» ولخ اغلب تحصیل کرده‌های خهان در خدمت مافوقان‌شان 
ق د وهی که ضا ان در ھی نهت وو دو اه وه ان ا او درد 
قدرت بمباحثه گذاشته است. 

| رة ا می توانید بعنوان تک دانش‌پزژوه گا مقاطع وى 9 فوق 
د کر ی ان را کر دانشگاه‌های معروف خان سیر کنید؛ بی‌آنکه به الت Ew‏ 
در دستان با فت ا زا e‏ 2 فة طط 3 اتن ا ذهنٍ e‏ اة باشید 9 


| Foad Jafari | 

* سلام 

کاب رکود کے کے یک اتان را خراندم ‏ استں وحض ےا کا است 

زند کی کردن دز دنبای این حننتے.۔ این کتاب از ا کتاب‌هایی است که 

بايد چندبار خواند و روی عبارات فکر کرد. قلم نقادانه و تأثیریذیری دارد. 

می‌خواستم تشکر کنم از سما هم برای کتاب‌تان و هم برای اين که 

یادی از ما افغانستانی‌ها کردید. امیدوارم در پناه خداموفق بانسید. 

فواد جعفری / سوئد 

آگوست ۲+۹ 
مایهە‌ی مسرت انیت که اين اثر فابده‌مند بوده انیت 
بنده دوستان ¿ افغان راد دارم 9 در واقع اة خودم افغانی نیستم» بهترين 
اوران را Ee‏ ع افغانی‌ها دارم که متأسّفانه هرکدام از انها از سرزمین مادری‌شان 
انتة و امور به مهاجرت شده‌اند. Ee‏ 2 ز قلب‌هایی بشڏت پُراحساس 
برخوردارند چون قلب‌هایشان برساخته‌ی درد و رنج و ملالت است که ستمگران 
بر انان تحمیل کرده‌اند. انسان‌هایی که طعم رنج را کشیده‌اند» مهربانی را بیشتر 
و بهتر از هرکس دیگری درک می‌کنند. 
امیدمندم ن سالم باد و پایا باشید. 


معاقی و مفهوم پرخی وازګان 


ت 
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ل ےو ا ا و E‏ می‌نامند. ذات ا از نگاه 
مار کسیست ها و کم نیت ھا بیت اسک ریا ان سر ما ری را محف اغات قا و تیش م اة واا 
خباثت از کارگران و رنجبران بهره‌برداری می کنند. واژه‌ی بورژوازی و فئودالیته نیز نمودی از طبقات مرفه فوقانی دارد 
که غالبا مقضر اصلی در ایجاد تبعیض طبقاتی هستند. 


کمونیسم و مار کسیسم و سوسیالیسم: 


- 


هرسه‌ی این مکاتب یک هدف واحد دارند و ان این است که در یک جامعه‌ی انسانی نبایست طبقه‌ای برتر از طبقه‌ای 
دیگر وجو انه اشد آزینرو در ارژوی جامخهای بی طبقه فسنت اتان دند که بان وشانل تولیدی و ضادراتی 
و وارداتی همه بر مبنای نظارتی همگانی بين عامەی مردم توزیع شود تا همه از یک سطح اقتصادی برخوردار باشند. 
مارکس و لنین و ستالین و زدونگ مائوء از کمونیست‌های مشهور و از حامیان پرولتاریت یا طبقه‌ی کارگران در جهان 
بودند و کمونیسم را هدف نهایی سوسیالیسم در مفهوم جامعه‌گرایی‌ای که ابزارها و سرمایه‌ها و زمین‌ها و اداره‌ها 
تحت نظارت کامل بسود همگان باشد می‌دانستند. e‏ از واژهی کمون )C0۸۳١۱۸۱1۸(‏ بمعنای اشتراک و پسوند 
ایسم (۶۳|) بمعنای گرایش‌مندی آمده و از آن انشعابات جدیدی مانند لنینیسم و ستالینیسم و تروتسکیسم و 

لو گزامبو ر گیسم و کمونیسم مسیحی و ما رکسیسم اسلامی () و مائوئیسم و نئومارکسیسم و... نیز ساخته شده است. 


نیهیلیسم یعنی هیچچیز واقعی‌ای در جهان وجود ندارد و در معانی دیگر یعنی همه‌چیز پوچ و جھان کاملا تھی از 
معنی است. این ایدئولوزڑزی جهان را واقعی نمی‌داند و اعتقادی به اصول دینی و اخلاقی ندارد. نیهیلیست‌ها گویند 


جهان فاقد هرگونه معنایی بوده 9 حتی تلاش برای معنایابی نيز بی معنی انت 


اگز بستانسیالیسم: 


انیود اع کو وا ادق اسان ھون نگ موچود مول ا کت ھے کت که ورای اہی ا اھ و آخضار است 


۰ 
ê ۰ 
e 
0% 0% 


ت 


فیلاسوفی‌ای که معتقد به برابری جنسیتی است و از حقوق زنان دفاع می کند. 


مفهوم سابر واژگان در محتوای خود متن گنجانده شده است. 


انیفست ماهوم.- 
NMlahomets Mlanifeste‏ 


تگ‌های کلیکی: 


محمد | مارکسسم | کوروش | صوفبه | انگوتیسم. || کودک‌تازۍ | جرددداری .| حافظ شیرارئ .| 


پز رګي یک انسان 9 E‏ 
ابزارهای ر ا 9 احوال a‏ 9 امتداد 
زمان و نتایج کار ارک ا زاین رو و جه و 
داستایفسکی 9 کافکا و دورانت 9 مامفورد و آیچ. 
ولز و مارکوزه و وبر و لنین و... خواستند در عصر 
نیهیلیسم (پوچانگاری) و الینگی (بیگانگی) 


به روشنگری بپردازند» از بشر مأیوس شدند و 


تلاش‌شان برای انقلاب و تحوّل بنیادین عقیم ماند. 


همیشه شخصيّت محمد (0 )M u ۸3٨۳3‏ 
از میان دیگر شخصيت‌های معروف جهان 
از پلاتو (افلاطون)» کوروش کبیر» داریوش» 
E‏ 
گالیله» اسپینوزاء نیوتون دا وینچی» بیکن» 
تسلا جفرسون» چرچیل» لینکولن» گاندی» 
رر هله لوه اتانورگ» بایارت: 
فرانکلین,» اینشتاین» فروید مارکس» نیچه» 
وی ورا رودو کا ت شکس پیر 
ا بویا ف ااا وک کے 
e‏ بوده و تغییراتی که محمد 
اچاد کرد د بیش از هر انسان دیگری در 
تاریخ پی‌آمد داشته و از حیث دگرگونی 
چهره‌ی جهان نیز بیش از ساير مكاتب» 

لکشت کے تحول بود. 
دورو ما و ا ج در دال و وال 
حکومت وی در اقلیم بیابان‌های گرم جزیرة 


® مان نیفست ماهومت | ۲ 


العرب در مجاورت تمدن‌های روم و ایران رٌخ داد دوره‌ای بود که تاریخ‌دانان این دوره را 
از شگفتی‌های نادر تاریخ بشری خوانده‌اند» چراکه تمام اتفاقات این دوره اگر نگوییم 
اھ ن عاد ل اچ ایا رر دی غاي عا ارق ب 


که تھا ر را ما مت می کرد 

ماتا تھے تات ات دورو رامال 
سایر دوره‌های بشری می‌بینیم که مردمانی 
در ان وسال و کے ار ماز تان 
(حارسططو) و پلاتو (افلاطون) يا چون 
نیچه و هایدگر» مختصات انسان کامل یا 
کرد و افرادی را گرد خویش جمع نمود 
و انرا اض اط حو ااا کرد اا 
این همه‌ی ماجری نیست و سادهنگرانه 
ا واو ر ا 
ر نرا ا ع ا 
که اسال‌های رباد در جال ساكو 
با تغذیه‌ی دیگر اندیشه‌ها تاثیرات عجیبی 
E FE TE TET E e‏ 
EE‏ نادیده کرت اھا انقلاب 


ق 


نیچه» وازژه‌ی ابرانسان (510€۲۳۹۵۸) را در کتاب 
e‏ گفت زرتشت» بکار برد» بدین‌معنا که در 
عصری که «خدا مرده است» 9 احلا مفهومی ندارد 
Rel sS OCS‏ 
پاسخی به نیهیلیسم (پوچ‌گرایی) خواهد بود که 
بخود ارزش و معنا می‌بخشد. ابرمرد نیچه اراده‌ی 
خود را به دیگران تحمیل نمی کند» درعین‌ حال 
نیز قدرتی استقلالی دارد تا بصورت خودجوش به 
خویشتن نظم دهد و خود را اداره کند. سوپرمن در 
کانسپت نیچه یک انسان کامل گریزان از خرافات 
است که هماره در جستوجوی «معنای زند گی 
چیست؟» می‌رود تا به زندگی ارزش ببخشد. 


پُرْتره‌ای از زرقشت با چهره‌ای جوان که عمامه و 
جامه‌ای سفید بر تن نموده است. «پندار نیک» 
«گفتار نیک» و «کردار نیک» از بنیادی‌ترین 
آموزه‌های او است و دیگر عقاید زرتشت از این 
زرتشتیان «اوستا (۸۷€58)» نام دارد. 


داشت که با سایر انقلابيون جهان متفاوت 
بود و همین سبب می‌شود شخصیت محمد 
را بعنوان شخصیتی جداگانه و البته برتر از 
سار الها تامااد موق هة ال بصت 
که گفته‌اند دنیا بخاطر محمد خحلق شده 
یااگر می‌خواست با شمشیر قومی را از 
بین میرد يا تدبير امور جهان در دست 
CEE RE TET ET‏ 
انسان بود و خود او هم جز به این که او را 
بوا ااال اا ا و ا ا ا 
چرا محمد کرکتر اول موفق بشری است و 
چک ةس توان بوا ادعای بزرگ صحه 
نهاد» بایست پیش‌زمینه‌ی خانوادگی محمد و 
ابزارها و زمانی که داشت و محیطی که در آن 
مز سے را ااج 

بی‌شک در نظر اول چنین ادعایی بسیار 


سخت و سنگین است» خحصوصا که آدم‌هایی 


ا به عرصه‌یى e‏ گذاشته‌اند و دارای نامونشان هنتك و در دا واس ةلك افدر 


برای ابات این اعا ما مار ا ر داري را هاا این پر ترق رار میدیم د میابه 
معیارهای سنجش اشخاص و محيیط نشوونما و کارهایی که در آن شرابط انجام داده و یا 


ای هرای د اا ری می و کا ی دی ار دور ابد برا کر 
و یت ا اسان اه ن ا ر اار یا اس هوان نرد ا هک ب 
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کاو وکل جراراو ا ر نها 
ا e‏ وی بر 
آزادی فردی و سه مۇلفهی اصلی 
در آموزه‌هایش» پنتذار نیک (600۵ 
«(Thought‏ گفتار (GOOd Word) Jai‏ 
و رادار سک 0660 0000 ورو 
i le EEE E E‏ 
۳۴ (آزادیى تخ واه) لقب نهادهانك و 
ET EEE EET‏ 
IT EO TE RET RE‏ 
را معلم روشنگر گویند و اهالى هند او 
را شخصى پرعاطفه و مهرورز و دور از 
حقد و دارای سعه‌ی صدر و زبانی بلیغ 
E E E E‏ 
کنفوسیانیسم بود و فیلاسوفی اخلاقی‌اش 
براخلاق فردی و حکومتى» صحت 
روابط اجتماعی» عدالت و صداقت تأكيد 


دارد و به خانواده بسیار اهمت می داد و 


۶ 


انقلاب (۸8۷011۲10۸) به دگردیسی‌ها و تغییرات 
ریشه‌ای در برانداختن یک دولت یا دگرگون‌ساختن 


انسان‌ها و یا چرخش در نگرش و رفتار مردم گفته 
اشاره دارد که نھهایتا منجر به پیروزی کمونیسم 
می‌شود. لنین در شوروی برای برقراری حکومتی 


احترام بزرگان توسّط فرزندان و گرامی‌داشتن شوهران توسشط همسران را پایه و اساس 
ce‏ دولت E‏ ات اسو پادشاه هند باسال از دودمان موریا که مرم 


® مانره نیفست ماهومت ۵ 


معرفت» منطق» سیاست» اخحلاق» رياضيات»› متافیزیک و لغت هنوز هم در مراکز علمی 
وااری كە درف کاو ما که عر حکرهت اخحلای» منطق» موز که سیاست 


و سرما و گرسنگی ر چشیده‌اند» با طبقه‌ای که 
در رفاه کامل بو ده‌اندء کے نیست. حتی اگر به 
یک زبان سخن گویند و احساسی مشابه داشته 


و بلاغت دارد. بعلاوه‌ی دیگر شخصيت‌های 
مؤثر تاریخ بشری از مانی و آنتونیوس و 
یکن و ولترو هگل و آدام سمیت و راسل 
و ویتگنشتاین و گاندی و شوپنهاور و نیچه و 
مارکس و لنین و گوارا و هیتلر و فروید و 
دو بووار و سارتر و... که آثار آنان در خان 
مغر رفا و اول سے ر کے از ا ان داکری 
و برخی دنياجوء برخی نسبت به جهان 
خوش‌بین و برخی بدبین» برخی نیهیلیست 
و پر خی اگرستاسالیسته و همهی انها 
را به شناسه‌ای معن می‌شناسیيم» چنانکه 
فروید را روان‌کاو جنسی و اخحتلالات روانی» 
سار رر وچودکرا و دو بوواررا پا کم ست 
اگزیستانسیالیست» نیچه را با ارادهی قدرت 
و سوپرهیومن و زن‌ستیزی» مارکس و لنین و 
گوارا را با انتقلاب پرولتری و گاندی رابا 


و هرکدام را به چیزی منتسب می‌دانند که پروژه‌ی فکری‌شان با آن گره خورده است» 


اما اه در هان ای اتاد می انت د م رال پا خ مت کر مورد اں ارت 


دمود س ات كە خمةع اها از طبقهە‌ی نور وا و ھر نة و اران و انی راد بودند. 
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اھات این مال در یری يان و مماشات و کش کری ات هگر + قار تی غین 
بین دو طبقه‌ی بورژوا و فقیر در طرز بیان و هسته‌یى احساسات و جوهر خون برقرار 
است. ولتر را با مبارزات سخت و سهمگینش با چورچ (=کلیسا) می‌شناسیم که بخاطر 
صراحت لهجه و روحيّه‌ی انتقادی و انقلابی‌اش بارها او را زندانی و تبعید کردند اما آیا 
می‌توان شعرهای دو لامارتین و پوشکین و ولتر و گوته و بودلر و الیوت و شیلر که از 


طبقه‌ی مرفه و اشرافی بودند رابا شعر شاعران فقیری که درد و رنج با پوست وگوشت 


و استخوان‌شان عجين O E‏ پک دست ؟ «بينوايان») ويور هو گوئ نجیب ‌زاده و اشرافی 


را بتصویر می‌کشد هرگز با بیان کوتاه فقیر رنج‌دیده‌ای که سال‌های عمرمش را در 


\ +8 


\ 


کنده چنگال بران ناگواری‌ها بر 
وجودش تیغ زده و ریش‌ریشسشدن 
پوست و لرز سرما بر بدن 
کودکش و تکید گی اندام همسرش 
ق 
حتی زمستانش را از سر بی‌پناهی 
برای خود عداب می‌داند قابل 
مقایسه نیست» هرچقدر هم كه 
بیان هوگو فاخرتر بوده باشد. 
باز می‌توان کلام جورج اورول در 
«آاس‌وپاس‌ ها rT‏ و ااا 
ر رمان اتسليم پول و یکر هیچ) 
که طعم فقر را چشیده و «وداع با 


کے ای اھا ار وھ ر ا ر ا و ت ا و ا ا ا 


قرون اخیرء قرون ناامیدی و فنای بشریت بود و 
اکنون نیز بسیاری از کودکان با رنج و غم زاییده 
می‌شوند. قرونی که حتی برای حیوانات هم 
مایه‌ی ملالت و شکنجه بود. 


ED 
٤ » «کار گر‎ 
«سرمایه‌دار‎ 
» استثمار گر‎ 


THE DIFFERENCE BETWEEN LABOR AND CAPITAL. 


اسلحه»-ی ارنست E‏ و رمان «قصه‌های دوشنبه» از آلفونس دوده و «نفرین ابدی 
بر خواننده‌ی این برگ‌ها)» از مانوئل پوئیگ که جنگ را تجربه کرده‌اند و اشعار ویکتور 
خارا و الکساندرو پاناگولیس که تجربه‌ی جنگ با دیکتاتوری‌های E E‏ 
داشتند» و مبارزه در راستای تبعیضات جنسیتی نژاد سفید که بر سیاه‌پوستان تحمیل 
می‌شد را در سخنرانی‌ها و آثار نلسون ماندلا و لنگستون هیوز و مارتین لوترکینگ که 
خود سياه e‏ آوارگی و مبارزه با فاشیسم در نوشته‌های تشودور آدورنو 
و فرانس نویمان و اوریانا فالاچی و هانا آرنت را با ظرافتی اصیل درک کرد اما هرگز 
نمی‌توان بخشش میلیارددلاری ويليام E E E EE‏ 
شخص فقیر با جستوجوى بسیار در جیبش می‌یابد و می‌خواهد آنرا دو نیم و با 
دیگری تقسیم کند برابر دانست. شهامت چنین کسی به مراتب بالاتر از شهامت کسی 
است که پول هنگفتی با خود دارد و طوری ا می دال وی ای ت 
E‏ 

یک کودک در خانواده‌ای بورژوا يا خردهبوژوا تاباملودى سانشاين و انواع 


E‏ «(خاله سوسکه وآقا موشه» و «جک و لوبیای سحرامیز» و هزاران 
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قربانت شوم و تصدقت گردم و انواع حیله سرگرم نشود» محال است روی بالش از 


نازک‌ترین جنس بخوابد و تاقاشق غذا بامانور هواپیمایی بر دهانش فرود نيايد لب 


وا ی ا اک کے ای ر نے ب کروی ای دست ورول ورال ای 


است و تا کمی قد می‌کشد و چشم باز می‌کند می‌بیند دستش در گریس و روغن 


اه ب ار ن ر ا بدنبال س ماندةی دای مردم است» معنا و ارزش 


خودشان اشرافی بودند و این تفاوتی اساسی بین کسی که خودش رنج کشیده و 


کارل ما رکس در سال ۱۸۱۸ میلادی در یک 
خانوادهەی ټووزوا کر المان متولد شن و در 
سال ۳ فوت کرد و این عبارت بر سنگ 
قېرش چک دة اف 
-Workers of All Lands, Unite-‏ 


«کارگران سراسر جهان» متحد شوید.» 


کارگر است و در مقابل حقش حتی زبانش 
به گیروبند می‌افتد» ایجاد می‌کند. زبان و 
احساسات و تمایلات دو طبقه هرگز یکی 
ته ماد دو اعر که یکی از ارار گی در 
وطنش به سبب ستم شهریاران می‌نالد با 
E E IRE‏ 
يار لدي ا ودی 
بيان و اوای بیرون‌جسته از حلق و نوع نگاه 
و ریتم صدا و حتی اشک مهجور چشمان و 
ج وامانده در قلب‌شان نیز ناهمگون 
اس اا اوت وحود ارد ی آنه 
ندیده و کسی که می‌خواهد با رنج‌بران 
هم‌ذات‌پنداری کند» حتی واژگان آنها نیز 
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کلمات نیز بار معنایی و ارزش 
ید ا د ر وھ ل 
به یک زبان سخن بگویند و از 
یک درد مشترک ناله كنند. 
یع انان کے جد ار ما 
و کنفوسیوس و زرتشت نیز همه 
جزو طبقات فوقانى و ثروتمند 
وو او ال واي ك4 دادن 
بانزدیکی بدرگاه شهریاران و از 
كو ار اھان عار و 
مانی تحت حماییت شاپور از 
شاهنشاهان ایرانی» کنفوسیوس 
زیر ردای پادشاهھی E‏ 
در کنف دربار گشتاسپ و سایر 
داعیان نیز برای ترويج افكار 
خود تابقای عمُر در برنایشتیى 
سلاطين آرميدند. 
OTE ET‏ 
ااي ا ع ور ن 


گذشت. حتی پیام‌آوران گذشته 
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9 حکم خود را به دواوين 9 داد گاه‌ها 9 محکمه‌ها 
و انتخابات کشوری‌شان را خوار می‌شمرد. 
اگر امروز محمد زنده یود ماموریت نخستین او 
اسلامی نام نهاده‌اندء اين کشورها اکنون عقب اناده ترین 
و شرورترین و طاغی‌ترین کشورها هستند. 
بزرگ‌ترین سؤالی که از این حکومت‌ها می‌پرسیم این 
امست: «جرا در قبال ظلم جھانی 9 کشتار فاجعه‌بار 
تودەیى مسلمان در بنگلادش» میانمارء کشمیرء عراق 
چین» پاکستان» سوریه و سراسر جهان سکوت 
کرده‌اید. اگر خودتان همدست جور نباشید؟» 


نیز از طبقات سطح پایین بودند و چون بزرگ‌زادگان و اشراف و نجبای نازدپرورده آنانرا 
در ميان خود خرد می‌نگریستند» به پیام‌آوران با طعنه می گفتند شما افرادی هستید 
كه فقط ارذلون ياافراد ناکس و زبون و عقب‌مانده از شما مطاوعت می کنند. اراتا 


پيامآوران ادر خباط» سوح نجار داوود زره‌ساز» الياس ریيسنده و نشاج» مو سی شبان 
وما عت ا ا إل رعی الغنم. فقال أصحابه والبت؟ فقال: نعم کنت أرعاها على 
قراريط لأهل مكة.»' 


«کردگار دادار هیچ فرستاده‌ای گسیل نداشته مگر این که چویان بوده و از 


گوسفندان پرستاری کرده اس پارانش E EE‏ ت محمد پاسخ داد: اف 
من نیز با چند قیراط برای اهالی مکه چویانی کرده‌ام.» 


محمد از کودکی یتیم شد و جزء طبقه‌ی فقراء بود و مهر پدرومادری را آنگونه که 
ETT TT N TE AEE EEN‏ 
استثمار طبقه‌ی حاکمه پرداخت و مانند سایر پيامآوران E EG TO‏ 
بانظر بر چنین بی‌میلی‌اى 
باورمندی یک شخص را «الكفر 


a 


اشراف فئودالیستیک مکه و سزار 


روم و شهریار ایرانی خحسرو پرویز 
سمت ر استه اخید جیون: مف ذرتار مشار | ست 
که همکی برده داشتند و با انان a Elda‏ اا دە ات 
E O a‏ 
وهل أفسد الذين إلا الملوک / وأحبار سوء ورهبانها 
«و چکسی جز پادشاهان و روحانیون سوء 
ای کاب العا ر 7 دین را بفساد می کشد؟» 


پهلوی است که روحانیون درباری حقیرانه 
تعظیم خداگونه برای بشر, از کثیف‌ترین 
ارهاس ات که فر طول ارے اھان شخصی که ایستاده کسی بود که 
E .‏ خود ,| نه شاهنشاه ۱, ا فل 
بر توده روا سزیده و بر خویش خرسند ّ ر 1 e‏ 
TT‏ نمود. در تصویر» دهقانی در برابر او 
کرنش برده پاهایش را می‌بوسد. 


بگونه‌ای ناانسانی رفتار می‌کردند در ستیز بود زیرا این شاهان معتقد بودند که خون 
N all GC LCS‏ 
و این رسم نامگذاری در ایران و سایر نواحی بسیار رایج بود اما محمد عليه این 
نام‌ها عصیان کرد و رابطه‌ی فرادستی و فرودستی بشیوه‌ی جبّاریُت را بهم زد و گفت: 
«أخنع اسم عند الله رجل اس لی ملاک" 
«قبیح‌ترین اسم نزد خداوند» اسمی است که یک کس خود را پادشاه پادشاهان 
(شاهنشاه - ۸^85 0 )K1 ٣8‏ بنامد.» 
رسوم پادشاهی آنچنان کہ از تاریخ بما رسیده» وجهه‌ای خداگونه است. این جزء عادات 
ا و سلاطین و ملوک بود که خود را قبله‌ی می‌دانستند و زیردستان‌شان را 


۶۲٠۰۶ البخاری/ كتاب الأدب/ رقم:‎ .١ 
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انسان‌هایی می‌پنداشتند که بایست همیشه در خدمت آنان باشند. 

زیر پاهایشان را با پارچه‌های زربافت مفروش می‌کردند و غلامان با بادبزن‌ها خنکا 
بر صورت‌شان می‌افشاندند. پیشانی‌بند و تاج زرّین بر سر داشتند و ردای طولانی‌شان 
EEC E E,‏ 
هوا روی شانه‌های ورال وردان 
در گرمای سوزان حمل میشد 
و خود سواره بر آن می‌غنودند و 
حتی پس از مرگ‌شان نیز پیکرشان 
را ری .وک دل کر پچے 


کار ھا ار ےر اران کل امل 


و ka i‏ پیام این شهریاران برای بشر این است: 
میمرده اطرافیا 2 Em CC‏ 0 2 
«پیش بسوی تخریب و کشتار و ناامنی در جهان»! 


پادشاه می‌رفتند ازاین رو آنانرا 
ا ے ف کد لے اور اکر سے بھة رای کے ھم ھے کال 
در کاب «(تو صيیف و شرح تاریخی پادشاهھی طلای E‏ دربارهی قوم اکان چين آمل 


دیگری پس از این جھان است و در ان جهان نیز انسان چون اين جهان 
کارهای سار کر ا هد دات ارا اكه اها اداه یش ار یاز آفراد عاد 


1. Description and Historical Account of the Gold Kingdom of Guinea/ Pieter De Marees, 
A Van Dantzig, Adam Jones 
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جهان او را خدمت کنند چون او به سفری دشخوار می‌رود و به خیلی چیزها 
باز خواھد دتم اء هر چیپ زاةه که در دوران عمر بادتاه به او دمت 


کرده بايد یک برده ترائ خدمت به او همراه وی i‏ مردان دیکر ا کے 

از همسران‌شان را جرا E Ta‏ براق او همراه یادشاه خواهند کک 

همه‌ی این افراد کشته می‌شوند و سرشان قطع می گردد.» 
وة ت كه ص هاي مرد كه ر ال تک ر اه اراد ادق ول 
ود ھمجولں مگسانی که گرد فضله می جرخنده SEE‏ برا اتن جهره‌های 
پرسښږرو و کخسشسن» تقدس 
می کا دنل و ایی برک 
تقدس كه در رھ اهل 
سلطنت بصورت موروٹثیى 
دست بەدست می‌شل» توده 


ای فر ت ایا غلاه يا 


سیسرو (Cicero)‏ حدود ۰<[ (دو هزار) سال قبل کت 


“Do not blame Caesar, blame the people of و‎ E 
Rome who have so enthusiastically acclaimed ودد را می دا اه هرس ان‎ 
and adored him and rejoiced in their loss of 

freedom and danced in his path and gave به مكنت و زورمندى افزون‎ 


him triumphal processions.” 


می شد. باده می لو نہ شیدند ر 
«سزارها را سرزنش نکنید» بل مردم روم را نکوهش کنيد که 


باسرمستیٰ زنان توده را برای با شورواشتیاق فراوان جار زدند و بدو شادباش و زنده‌باد 

قا صگ | فرستادند و شهریار را ستوده هشته به ثنایش پرداختند» و 

کر مسر و او از ای ن‌که آزادی توده به یغما رفت به وجد آمد و در راه آن 
فرامی‌خواندند. دستورشان پایکوبی نمود و بدو سرور پیروزی بخشید. 


چون حرو بے اا بای ب ار اس ادوه نان عام م د دل ودس انرا 
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مارک تواین 1W31١(‏ )3۲) در رمان «شاهزاده و گدا» از زبان «توم» به چنین حقیقتی 


اذعان کرده وقتی که نوم دستور می‌داد و فرامینش بدون آنکه کسی چهره درهم کشد 
اجرا ف ردیل دراین‌ حال گفت: 


افا ساطت همان ظط ور آم ت 4 
من در کتاب‌های کشیش پیر خودمان 
خواندن آن‌ها من خود رانیز شاهزاده 
تصور می‌نمودم و ارزو می کردم که 


امرونهی کنم و به هرکس که دلم 
بکن یا فلان کار را مکن و هیچ کس 
مارک تواین می‌گوید: حق نداشته واشند در کار من چونوچرا 
once sent a dozen of my friends‏ |“ کند!»' 


a Telegram saying <flee at once - all 
is discovered» They all left town 
immediately.” 
«یکبار برای دوازده نفر از دوستان (عالی‌مقام و همواره گله‌گله به توتم‌باوری گرایش‎ 
EO BIE TET E 
فرار کنید» همەچی مکشوف و برملا شد- همه‌ی‎ 
آن‌ها بلافاصله شهر را ترک کردند.» . و غلامى کرده‌اند و جون ماهی که بی‎ 


دوره‌های تاریخی نیز چنین بوده که مردم 


آب زستن توانلك کرد خږود را به آغوش 
سلطانی اناه و می خحسبیدند. کل کان جدای از مح پگانیسم و انرم 
بوجود طاغیان س ماو و تسامح مبالغه‌آمیزی ا وھا سے در دی 


امروزین نیز وجود دارد و در باور سخت می گنجد که این‌همه از مردمان روستاها و 


۱۲۲۳ شاهزاده و گدا/ مارک تواین/ صفحه‌ی‎ .١ 
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و بی‌باک باشند و چطور توانند که قبیلگان و بی‌شمار توده» ظالم و ستمگر را که بیش 


از یک نفر نیست بابی‌فکری و خحضوع تاب آورند و به سلطه‌پذیری و آزارخواهی 


E CEME E E 
مأموریّت‌شان شمشیر و خونریزی است‎ 
و انتهایش رقص و عياشی! خودسر و‎ 
درازدس که از خود قدرت و نمودی‎ 
Al ed 
باد جمعیّتی هنگفت از آدمیان دون»‎ 
مسحور و افسون ستم‌پیشه‌ای طاق و‎ 
منفرد باشند تا وی را تحمل کنندو‎ 
آنها را همچون گله به هر جهت که‎ 
بخواهد براند. آنها می‌خواهند مردم‎ 
همچون گوسفند بدانان شیر و گوشت‎ 
و دیگر منافع ارڑاتے ڈارلد و همون‎ 
سج راتان بارس کرد مطيع شان‎ 

ERS NEES 
فرجام» بشر تکلیف خودش را نیز‎ 
ةس كةو 0 وتماند س‎ 
می‌خواهد یابردگی؟ اگر آزادگی‎ 
می‌خواهد پس بردگی‌کردن و ابراز‎ 
خرسندی‌نمودن به آن بایای چیست؟‎ 
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قال بو بكر المروزى لما سجن أحمد بن حنبل 
جاء الشجان فقال له: يا أبا عبد الله الحديث الذى 
روی فی الظلمة وأعرانهم صحیج؟ قال أحمد: نمم 
قال الشجان: فانا من اعوان الظلمة؟ قال احمد 
فاعوان الظلمة من یاخذ شعرک ویغسل ثوبک 
ویصلح طعامک ویبیع ویشتری Sr TSE‏ 
کون اللل قي 
بو بکر مروزی گوید و چون احمد پسر حنبل 
)اHanba (Ahmad son of‏ را زندانی کردند 
زندان‌بان (که سرباز و نظامی رژیم وقت بوده) آمد 
وو کت ای در عبد الت ا کار و حاتت 
محمد در باب ستمگران و یاریدادن آنان صحیح 
است؟ احمد پسر حنبل گفت: بله. زندان‌بان گفت: 
بااین حساب من از یاری‌دهندگان ظالم هستم؟ 
احمد گفت: دستیار و اعانه‌دهنده و پاریگر ظالم 
کسی است که موی سرت را اصلاح می کند و 
لباست را می‌شوید و غذایت را می‌پزد و با تو 
تجارت می کند. اما تو خود ظالم و ستمگری.» 
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ا ا ا ای ی ی ا ر یا 


هیچ‌چیزی در مساعدتش دریغ نورزند و آنچنان خود را چاکر و برایش خرحمّالی و 
سالوسی می‌کنند تاآن سیاست‌باز خود می‌ماتد و در رؤیا با خود آرام و آهسته زمزمه 
کند که ما تروت شان را می‌ربا بی ولى آنهاما راباتمام توان حمایت می‌کنند» 
Sa o I‏ 
تين دو لا و ى 606107 19 0€ ENE‏ در ورسالەی۔ کار در ل کے خو دوا 
می گوید: 
«روی سخنم با بیداردلان نیست» هرکه تیره‌خرد نیست و عقل نباخته یا حتی 
Me CI EL N‏ 
خود هیچ نداشته باشی و اراده و سلیقه‌ات و تن و جانت را هم از دیگری بوام 
یری اا یار ام ی کد تا پار کو مالی بر او جو دو ن 
این هم باور ندارند که جان‌شان مال خودشان باشد. ولی می‌خواهند بمنالی 
برسند» انگار که زیر سلطه‌ی جار کسی می‌تواند چیزی ازآن خود داشته 
باشد. می‌خواهند سرمایه‌ای گرد آورند و فراموش کرده‌اند که خود به جار 
Dl ol Gg TS‏ 
ا نگذارد. می‌بینند که جبْار به تروت دیگران چجشم دارد و اھت 
ETE E CEE CET‏ 
او ایشان را از هر بزهکاریٰ بیشتر سزاوار مرگ می‌داند» ولی باز با پاي خود 
نزد دژخیم می‌روند و خود را پروار و نونوار پیشکش می کنن د و آو را بوس 
e Co‏ 
TTC NE ETE PIE ETE HET‏ 
دو وز فان راخ ا دست د دونك و دید از ادان ,5 ا 
که پرشمارکسان گرد جبّار بسیار اندوخته بودند ولی تنها اندکی برای چند تنی 
Svs lo SS ET‏ 
MS Gel‏ 
خواه از زشت‌خویی او بهره گرفته» خواه از کمخردې او سود جسته بودند. در 
پایان بدست خود او از پا درآمده‌اند» همو که | روزی سبکسرانه به اوج‌شان 
رسانده بود روز دیگر هوسبازانه بر زمین‌شان زده است. در ميان درباریانی که 


0 
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)کون اف اتکگری را کامےت کردہ ا کے شم وة اش کے دک 
TEE‏ سرور خود دچار نشده باشد. همان خشمی که پیش‌تر خود 
کوشیده بود دیگرانی را به آن دچار کند و بسیاری از آنان چون در سایه‌ی جبّار 
از لخت‌کردن دیگران به سرمایه‌ای رسیده بودند» عاقبت بدست خود او برهنه 
شده‌اند و سرمایه‌اش افزوده‌اند.»' o.‏ 


این حال تمام جبّارین است که توسّط توده از یک غده‌ی خوش‌خیم که می‌توان آنرا 
د 
به یک غدهی بدخیم که 
علاح آن بس دشخوار 
د 
ا 


را می گویم. محمد در اواخر 
عمرش زمانی که مریض بود 
نشسته برای مردم پیش‌نمازی کرد. 
RD ISNT ERE EET‏ 
اا ا و ا 


° ت از و ۰ از خاټ 


رو کو کت مهم نیست» افراد بالا که هستند و چقدر محبوبند 
هرکس دستانش را بسوی دیگران دراز کند تا بوسه 
«إن کدتم أنفا لتفعلون فعل بر آن زنند و بدان راضی باشد» سنت فرعونیان و 


فارس والروم يقومون على ملوکهم فيصضريان را گرامی داشته استه انس (۸۸35) گوید: 
لم يكن شخص أحبَ إليهم من رسول الله وكانوا إذا 
رأوه لم یقوموا لما یعلمون من کراهیته لذلک. | جامع 
المد كاب الادب ارت ١۷0ا‏ صح | 
«هیچ کسی به اندازه‌ی محمد نزد رفقایش محبوب تر 
نبود» با وجود این وقتی او را می‌دیدند برایش بلند 
نمی‌شدند و LL‏ نمی‌خواستند. چون می‌دانستند که 
او از این کار بدش می آید.» 


اء گتار در نند کے جود جواسته/ انین کو لا 
بوئسی/ صفحات ۷۸-۷۷ 


مانیفست ماهومت | ۱۸ 


وهم قعود» فلا تفعلوا.»' 
آن‌ها برای پادفاھان مان با 
می‌ابستند حال آن که خودشان 


منتسکیو ( 1181 )۷0۸1€5٩‏ می گفت تجربه‌ی از لوت وى اس وای اف 
دورن ری امت رده که 


“Every man who has power is impelled‏ و برتری چنين اقتضا مى نمايد تا 


to abuse it.”‏ رنگیذیر ال و خحود را ا الوان 
«هران که قدرت داردء به سوءاستفاده از 0 مجبور ر 
شده است.» گونه‌گون طراحی کنل و هردم به 


شکلی تغییر یابد و از قدرتی که 
فراچنگش می‌آید» سوءاستفاده کند به‌همین‌جهت است که مکتب آنارشیسہ (-۸۸۵۲ 
E TO RE TES TE IRE EC‏ 
ر س ار اکییل ک دول که ارت همواره فسادآور است» و هیچ مفسدی 
ا درمتلا ودد ناميل 
تموچجین (۸ |۳18 18) یا چنگیزخان قبل از رسیدن به حکومت و پادشاهی» چوپانی بود 
که سنین نوجوانی‌اش با کشمکش و مرافعه‌های قبیله‌ای گذشت. وقتی به حکومت 
رسید» سیاست‌های زیادی در برجای‌ماندن ES RE‏ نمود تا محبوبیتش را ميان 
شهروندان و رعایا حفظ کند. او همانند مردمانش می‌پوشید و همانند آن‌ها غذا می‌خورد 
و در بخشی از امورات زندگی و آداب با آن‌ها سهیم بود. برادران و رژسا را به همبستگی 
و اتحاد و انسجام ا یا ی واک ها اا کا کرد ووک یی 


اسل كاب اا ا 


@ مانره نیفست ماھت | ۱۹ 


E توانست به اندازه‌ی کافی نیرو جمع کند آن‌زمان بود که خوی‎ 
از وی پرون جت و عقده‌هایش را ا ی ر کے تمام بر سر ملل دیگر تھی کرد.‎ 
نیز بااستناد به «تاریخ جهان‌گشا» حمله‌ی‎ (Robert Marshall) Jiشرla رابرٽ‎ 
جنگیز خان ومغولان را چجنين تو صيیف کے د اس‎ 
“0 nce Genghis had entered Bukhara, he rode into the largest 
mosque thinking it was the Sultan's palace. When it was 
explained that it was a house of God, he ordered it to be convert- 
ed into stables and the cases that held the Koran to be used for 
mangers. As copes of the Koran were thrown to the four winds, 
Genghis mounted the pulpit inside the mosque and lectured the 
citizens about the treachery of their Sultan. “I am the punishment 
of God”, he told them. “If you had not committed great sins, he 
would not have sent a punishment 


1 


like me. 
«باری کے جنگیز وارد بخارا 5 او سواره‎ 
داخل بزرگ‌ترین مسجد شد بااآین فکر که‎ 
شد كه اينحا خانهەی خدااست» دستور داد‎ 
MR GG 
که در أن ر نسخه‌هایى خطىی قران ر نگاه‌دارى‎ 
ان اول می کد د کے در دال مسا‎ 
بالای منبر رفت و بسخنرانی پرداخت و مردم‎ 
راآر خانت‌های ساطان اد لودو ك من‎ 
مرتکب گناه‌های‎ E عذاب خدا هستم» ا‎ 


1. Storm from the East: From Ghengis Khan to Khubilai Khan | Robert Marshall 


9 مانیفست ماهومت 6 


رک نشده بودید» خداوند هم جچنين قلات برای نما نمی‌فرستاد.“» 


در یک شرح روسی نیز توصیف حملەی مغولان بسرح زیر امده سا 


بی رهی وحشیانه‌ی ناشی از جن انتقام جویی 

عده‌ای را یرای تفریح هدف تير قرار دادند» بقيه 
ٍ 2 َ9 

را پوست کنداند. یا سوزن خردهچوب تيز در زیر 

ناخن‌هایشان کوبیدند. کشیشان را زنده‌زنده کباب 

کردند و به راهبه‌ها و دوشیزگان در کلیساها در 

باقىی مان تا بر مدان بگرید.»' 


E E EAR E 
اصلاح نمود و عليه کلیساها و پاپها بپا خواست» و‎ 
کاماا مخالف تحمیل عقیده و دین اجباری بود و در‎ 
میلادی کت‎ ۱٥۳۱ اواخر سال‎ 

«برای مانه مقدور و نه شایسته است که دینی 

را بردم تحمیل کنیم.» 
a‏ 
حتی در مغایرت باوعظ کتاب مقدس خود که گفته 
بود. 


“..28 bless those who curse you, pray for 
those who mistreat you. 29 If someone 
strikes you on one cheek, turn to him the 


موسولینی (١۸ا0ءکلا۷)‏ و هیلتر 
5 برای شنافع‌شان. از کیش 

چنان که موسولینی در ایتالیا مسجد 
می‌ساخت» 9 با حکام عرب مراوده 


داشت و جخ مسف الاشلا 
(شمشیر اسلام --5| Sword of‏ 
ا) نام نهاده شد. وی در مورد 
5ا ۴ می گہ کک 
“Fascism is a religion. The‏ 
twentieth century will be‏ 


known in history as the cen- 
tury of Fascism.” 


قرن بیستم در تاریخ بعنوان 


1. The Iravels of Marco Polo | Mary Hull | P. 18 


@ مانره نیفست ماھت `| ۲١‏ 


هیتلر» شخصی سخت باورمندبه‌خدا و 
کتاب‌خوان و دوست‌دار حیوانات بود و 
LLCS ESE‏ 
و عادات الکلیستی و می‌خوار گی متنفر 
sS‏ 
کم خسن تار را خرب کرو و کی 
سازمان‌های قاچاق جنسی که یهودیان 
ا سازمان‌دهی می کردند منهدم نمودء 
چنان که به عمر ۸۰ سالهي سازمان 
زویف کال که یک مارمان ارت زان 
وھ کی ود اا اد قراب 
شکی نیست که هولوکاست با کشتار ۱۱ 
میلیونی» از گزارش‌های اغراق آمیز تاریخ 
است و احتمالا هیتلر کوره‌های جسدسوزی 
ساخت تا کوره‌های زنده‌سوزی. درهرحالء 
هیتلر یک ناسیونالیست و قائل به برتری 
نژاد نوردیک یا ژرمنی یا آریایی و 
مُریدان او در کمال سنگدلیٰ آزمایش‌های 
وحشتناک زنده‌شکافی را بر روی یهودیان 
O TT TT‏ 
نژاد پایین می‌خواندند. انجام دادند» و این 
حقیقت دارد که برای اوی ار انرا کر 
اتاق‌های گاز خفه می کردند. 


other also. And if someone takes your 
cloak, do not withhold your tunic as 
well. 306Give to everyone who asks 
you, and if anyone takes what is yours, 
do not demand it back....* 


واو فا کید برای کھاے ك با سا 
تو طپانچه زند» دیگری را نیز بسوی او بگردان. 
هرکه جامه و عبایتان را گرفت» لباس‌تان را 
نیز از او دریغ مورزید و اگر کسی چیزی از 
ما دراورد گه مال شماست فاضای اسرد 
انرا نکد 


وق در اوا خر عمو نراد سښامیۍ و بهوذیان راه 
باد دشنام گرفت و آن‌ها را قومی فاسد و تبهکار 


خو ال و دشتو ر ذاد: 

«همه‌ی مدارس و کنیسه‌های آنان‌را طعمه‌ی 
ری کیت انان ایا ردو کے یر 
آتش زنید و هرگاه از دست‌تان برآید» آتش 
جهنم بر سان رود وریت خانه‌های آنان‌را 
خر و خراب کنپک. کاب‌های دعا الموذها 
وی کاب مقار هان راار انان ارم اتد 
مربی‌های آنانراء ولو به قیمت مرگ‌شان از 
تعلیم بازدارید... معابر را به رویشان ببندید... 
آنانرا از رباخواری بازدارید و همه‌ی پول و 
دخایر نقره و طلایشان را از انان بازستانید.. و 


1. Luke | 6: 28-29 
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هراوا ا امات اف کد 


ااا ي 


اما محمد در اوج قدرت هم شیوه‌ی 
جټّارین را پیش نگرفت و این نیز 
کے از ادر ری وقاھے اس کے 
بشريّت همتای آنرا سراغ ندارد و 
همین سخن بسیاری از اندیشمندان 
E EET‏ ا 
ار ر ا 
ف ا د اا رست ا ده 
اگر پای منفعت و مصلحت شخصی 
ر کے وا ا ال ا ا ت 
اخلاقی به یکباره ی فاسد مدل 


ا 


در کلیلة و دمنة کے ا بها حکمت 

کهن است چنين اھا ۰ 

«هر که بر پشت کره‌ی خاک دست خویش 

مطلق ديد» دل او چون سر چوگان به 

همگنان کژ شود و بر اطلاقء فرق مروت 

را زیر قدم بسپرد و روې ازرم و وفا را 
خراشیده گرداند»' 


| مدق اة ودم مى ۹ 


درت ال وار ام ریا ا ار ته اق اا سر کار ردا د ا 


۵*۶ تاریخ تمدن/ ويل دورانت/ جلد ۶ جد‎ .١ 


@ مانر نیفست ماھت `| ۳ 


“N men are my children. What | desire for my own children, 
and | desire their welfare and happiness both in this world 
and the next, that | desire for all men.” 


«همه‌ی مردم فرزندان من هستند. انچه برای فرزندانم می‌خواهم» شادکامی و 


همه‌ی مردم خواهانم.» 
ولی وقتی قدرت یافت گفت: «من معشوق خدايان (6005 (Beloved of he‏ هستم»! 
این روش» راه همەیى تهرتران كه وجلل اه اما ETE‏ مک کردار و ادل 
باشد» نه تنها فسادی ببار نخواهد آمد بلکه بنیاد فساد را نیز برانداز خواهد کرد» ولی 
جوںل قدرت همیشه در معرض ریسک برای اخحتلاس و زورگویی و سوءاستفاده از ان 
E E E CO TE E E‏ تمایل 


بر توده‌ها بشیوه‌ی جبارین استفاده نکرد» چنان‌که پسر عمر (ابن عمر) که از مقیدترین 


اوایل دهه‌ي ۰ میلادی» مردم قحطی‌زده و گرسنهي مردم به کیش محمد بود 
اوکراین در خیابان‌هاء تحت نظام سوسیالیستی 


و در خردسالی و نوجوانی 
محمد را درک 5 
LULL ULL TT he FN‏ ا پگاذ (حمُشركان) 
UR 1 1 0 4 7‏ | برای تصاحب قدرت 

E چ‎ 


لمخملا ست كدر 


اوج قدرت در مدينه ا 


الاي ا کات ا ق 


® مان نیفست ماهومت ۲۳ 


الأذين ينفقون ف السشاء والضاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس د والله يحت 
المحسنین 4۱۳٤#‏ -آل عمران- 


«انان که در گشایش و تنگدستی انفاق می کننده و خشم خود را فرو می‌خورند» 
و از مردم درمی گذرند» و خدا کو کرداران را دوست دارد.» 


إه ااا ارت وبا اة ا ت اتی ات کے ارپ آمو ارو اا 


بشر نهاده است. قدرت هم حکم بر تغلیب دارد و استناء می‌پذیرد و بعبارتی قدرت 


TEE 


از رهبران شهداء... مردی است که در 
ل کو وی ر 
او را به پاک کرداری و درست‌پیشگی 
توصیه می کند و او را از پلشت کرداری 
و بد کنشی و شرارت‌هایش می پرهیزاند. 
سپس شهریار (اعم از رهبر و پریزیدنت 
يا رئیس‌جمهور و وزير و فرمانده و...) او را 
ترور می کند.» 
| بروایت حاکم نیشاپوری از جابر | 


همیشه فسادآور نیست» بلکه می‌تواند در معرض فساد قرار بگیرد و همیشه هم بصورت 
کے اا ییا لے ا E‏ 
نموده باده‌ی مستی از قدرت ننوشیده باشده» چنانکه نان EE‏ 

همیشه هم چنين نبوده است كه فقط قلدران حکومت‌دار گردند و مُلک را بوسیله‌ی 
سلاح تسخیر و تصرف نمایند» بلکه عادل‌مردانی نیز بوده‌اند که قبل از رسیدن بقدرت» 
انسان‌های زهدمنش و ظلم‌ستیزی بوده‌اند اما پس از رسیدن بقدرت» طغیان گرانی 


شده‌اند که صحنه‌ی صاف و بی‌خدشه‌ی هال را خراشیدند و سنان درکشیده بجرم 


® مانره نیفست ماهومت ۲۵ 


دست ت دوا کو ادر واقع 
اين و مھم را بايد از تاریخ 
آمو یت که قدرت نوعی محک 
است كه حفق ت و باطن انسان‌ها 
EP E‏ 

اا اف ال یاری د رین 
می‌شود. او که هم رهبان شب 
س اک ا > کر ام ادن 
که خلق بخفتند از دیده میچکد. 
وهم جنگاور روز است آنک با 
شمشیری ڪڪ ا 
غاظضطظت مدد عاد و مهرورز 
است و رجو ابن اسان همان 
ک ن است. یک اله» یک شرع 
E TEE E‏ 
در ساحهەی پیکار بر پیکر ستم 
E‏ می‌آمد. ا انسخان هان 
ا 

پروفسر باسورث سمیت (-50 
)SWor th Smith‏ مى گویل: 


«بدانگه که رزومه‌ی محمد از 


سربازان» همیشه بازیچه‌ی زور گویان بوده‌اند و ماشهي 
سلاح‌ها را بفرمان مافوقان در کشتار دیگران می‌چکانند. 
هیچ توجیهی اعم از ترس از مجازات و ندادن مزایای رفاهی 
و زندانی‌شدن آنقدر منطقی نيشت که یک انسان راف 
و رمین گذار ده برای سربازی کنل و ر وادار 
وین احترامآمیز aT 9 a‏ ر نا ا ّ 
پپرد: حق نقد کردن ندارد و فقط یک 9 حقیر است 9 
در صورت تخلف از فرمان جنایتکارانه‌ی بالادستیان» زندانی 
شده و تنبیهی می‌خورد. سربازان کسانی را a‏ 
آنان‌را ند يده و نمی شناسند. برای حاکمانی که همد بگر 
را می شناسند اما بکد بگر را نمی ند تفاوتی ندارد که 
ما یک سرباز ر درجه‌پایین باشیم» یا یک گارد ویزه 
که صدها در جه به لباس‌مان وصله زده باشند.» همین که ما 
لباس نظامی e‏ به و ا کرده‌آیم. لباس 
e ell‏ نييوسته 9 لباس ااا به ت e‏ 
و فقط در اراده که براي رژیم‌هاي جهانی سربازی 
من بپذیرید: یک انسان با آفتابه‌ی توالت آب بنوشد. ولی 
بی‌ناموس نباشد. 


غاز اا آنرا مینگ رم 9 ویڑگ یھ 9 و داوریهاش ن روی 


و جقدر e es‏ ارات محمد را پاکپیشهترین 


مانیفست ماهومت | ۲۶ 


۰ 


کمخمد در انتما رسالش مدعے همان جیڑی بود که در اتدای آن ادغا کردہ 
بود. من با جزمت و اعتقاد راسخ می گویم که روزی بلندپایه‌ترین فیلاسوفرها و 


ا9 پیام‌آوری پاک کردار 9 صادق از جانب خداوندگار ات 


توماس کارلایل (€ ٤3۲1۷|‏ ۸0۳35 1) نویسنده‌ی اسکاتلندی در کتاب «درباره‌ی قهرمانان» 
قهرمان‌ستودن و نقش قهرمانی در تاریخ) On Heroes, oy and the)‏ 
.)Heroc in History‏ فصلى جداگانە را به شخصيّت محمد اختصاص داده و ا 
اعلام ما و هة 

«من محمد را بخاطر برائت طبعش از ریاکاری و ظاهرسازی دوست دارم.» 
گوستار ونل N611(‏ 1518۷ 6) نیز در کتاب ۴860618 151401 118 0۲ 50۲¥ مى گرو بلك 


1t uhammad was a shining example to his people. His char- 

۷ acter was pure and stainless. His house, his dress, his 
food - they were characterized by a rare simplicity. So unpreten- 
tious was he that he would receive from his companions no spe- 
cial mark of reverence, nor would he accepts any service from 
his slave which he could do for himself. He was accessible to all 
and at all tmes. He visited the sick and was full of sympathy for 
all. Unlimited was his benevolence and generosity as also was his 
anxious care for the welfare of the community.” 


Mohammed and Mohammedanism/ R. Smith/ P. 344 .١‏ / بر گرفته‌ی عربی از کتاب: الإسلام يتحدٌی/ 
اثر وحیدالدین‌خان هندی/ صفحهیى ۱۵۷ ۰ ۰ 
هان مرس ا اق ا 

3. History of the Islamic Peoples | By: Dr. Gustav Weil ۰ ۰ 


@ مانره نیفست ماھت `| ۷ 


احترام همراهانش به وى بود نه نشانه 9 امتیازی خا ضر او هرگز برای گاری 
که خود م و اسک اعام ھا په ری دعا قان میداد تاازر برای 
انجام دهند. او برای همه 9 همشه در دسترس 9 قابل وصول بود. بیماران را 
ا ف رده برای عامه ابراز دلسوزی و همدردی می‌نمود. خیرخواهی و 
را معطوف رفاه جامعه 9 بسعادت‌رسانیدن أن نمود.» 


انقلاب محمد در شیوه‌ی مماشات با 
دیگراندیشان نیز متفاوت بود. می‌دانیم 
که افرادی ون مارکس و لین و ستالن 
هر سه از رنجی که بر کارگران می‌رفت 
غمزده و اندوه‌بار بودند و می‌خواستند به 
این رنج شوم کپیتالیسم پایان دهنت. انها 


چو ورای ا 3 ا يرو 


الكساندر سولزنیتسین (5210۲)ع|A‏ اا کول اجکی کم ت ا 
09 اتن براق کردار پش 
تکامل جوامع ر طبق معیارهای ماڈی هند که به طلم ابال دأاده و بعدالت 


و مار کسیستی همچون «استفاده از تبر ِ E‏ 
در جراحی‌های ظریف و پیچیده‌ی ا 


پزشکی» می‌دانست. 6 م کت 
| ي بیتزویر» | d1 own with the liars who‏ 
Di talking of freedom‏ 
and equality for all while there is an oppressed sex while there‏ 
are oppressor classes while there is private ownership of capital‏ 
ofshares while there are the well-fed with their surplus of bread‏ 
who keep the hungry in bondage Not freedom for all not m equal-‏ 
ity for all but a fight against the oppressors and exploiters the‏ 
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abolition of every possibility of 
oppression and exploitation-that 
is our slogan Lenin Soviet Power 
and the Status of Women.” 

«کشته پاد درو ن ھایے کے از ازادی 
و برابری همگانی سخن می‌گویند. 
حالان که یک جنس ستمدیده وجود 
دار درخال كه E‏ اتاو هکار 
وجود داردء باوجود ی که مالکیت خصوصى 
سرمایه‌های مشترک و سهامی بر جامعه 
حاکم است» مادام ی که افراد مرفه و 
شکم‌سیر با مازاد نان‌شان که گرسنه 
ETE TEE‏ بزرگ‌ترین دشمن آیین نئوچورچیسم (روزگار 


e‏ بعد از جیسوس -عیسی -). خود چورچ و 
ی د یین مسیحیت امروزه 


و استثمارگران» فسخ هرگونه‌ای از ظلم و می‌شد. لنین می‌گفت آنان بخدا ایمان ندارند و 
ا ساو یواست ارما با نفوذ کلیسابی همراه با مالکان و بورژواها و 
1 سرمابه‌سالارانی که در سخنان‌شان بخدا ارجاع 
TE‏ دهد که آنان ژک_ےى می‌دهند» دقیقاً برای منافع و سود شخصی‌ شان 
e ٠ TR Cm aE‏ 
خوردند و هم درایده و هم در عمل با اخلاقی را زیر پا گذاشته و حقوق دهقانان و کارگران 
وز حمت کشان را ٹادیدہ می کیرزند ا قط حقوق 


انها E‏ وتلل 
ا ا کپیتالیست‌ها و خوش گذرانان برقرار باشد و در 
ا يوو که و اسل عى دين اتا این راه حاضرند جنگ‌های طبقاتی کار گری بوقوع 
بپیوندد. امروزه نیز کلیسا که نه با علم سازگاری 
چ 3 دارد و نه خود اخلاقی که به مردم دیکته می 
Dro : _‏ ا ,غایٹ مے.۔ کند از کوانی خودسا تة اشا کس 
بصورت خودجوش و سیستماتیک اقتصاد ك E Ca‏ 
امده از سر بی‌تابی دست به هم‌جنس‌بازی می‌زنند. 
گمو لیس را سافان دھندہ زیرا این‌امر مستلزم انان شابستگی ابن را ندارند که ساحت 


IEE‏ ود از کیش‌مندی و دیانت را گرامی بدارند. 


1. Soviet Power and the Status of Women | By: Vladimir Lenin 
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آنiر| Revolutionary Situation‏ (=موقعيّت 
انقلابی) می‌نامید که باید در بستر جایی 
که انقلاب صورت می‌پذيرد مهيا باشد. 
یکی از راه حل‌های لنین نیز برای براندازی 
بورژوازی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریت 
این بود که کمر بورڑواها را بایست زير 
بار ا ماليات (18×31107) و تورم (-۸| 


00ا و کو وی مار کی و ود 

روفاک ج ا ےا وروا ی ر زیر 

«-یک مار شجاع و دلسوز» ماهی‌ای را از Es la A a‏ 
غرق‌شدن نجات داد...- رسانه‌های امروزی ا 

این گونه اخبار را گزارش می کنند.» را در کشورهای سوسیالیستی دیدیم. هیچ در 


خباثشت TEE E‏ 
که چگونه در مواضع اخلاقی به لجن کشیده شده است» اما در کشورهای سومابەداری 
بدنبال کی اقدامات اصلاحی و دیالکتیک e‏ از آنجەکه کمونیسم 
و سوسیالیسم بدنبال E E El‏ در کشورهای اروپایی ارزش 
WISER‏ در ازای کاری که انجام وها ور قت م کاله این تمام ا 
پیش‌گویی‌ها با شکست جدی مواجه شده‌اند» اما همچنان yT‏ 
میان برخحی طبقات تحصیل کرده بعنوان الگویی مترقی و پویا شناخته مشود که هنوز 
هم کاربرد آن بعنوان ایده‌ای عملی انکار نمی‌شود. 
هر سخنور معروفی در تاریخ وقتی پیش گویی‌هایی کرده و ایده‌هایی بیرون داده و حتی 
رما کے بطور مسلم شکست خحورده است» باز افرادی از جان‌فدایانش در پی توجیه 
آن باورها بصف ایستاده همگام با آن باورها رژه‌ای متظاهرانه رفته‌اند تا آن پیش گویی 


مشهود و پیداست که چگونه پیکر افراد 
ھور را ماج می‌شمارند و یاپرچم 
و ای ب راک ایے ےار ا ر لے 
حه ال ا ارده ف ود 
وقتی ماندانیم كه چرا قوهى خرد 
برترین شکل شعورمندی و فضیلت‌مداری 
ا ر اد 
از انتقادات و جراهای شک برانگیز» به 


الا و وا ت ی و ار ية 


جامعه‌شناس بزرگ» ابن خلدون (۱0۸ 


»)K۵70‏ قرن‌ھا پیش می گفت ھرگز 
کودنان و انسان‌های سفیه و سفله را 
به قیادت‌های نظامی و فرماندهی گاردها و 


افرادی چون مارکس و لنین و موسولینی 
و تروتسکی و هیتلر و نیچه و دیگر 
افرادی که به روشنفکران و یا غول‌های 


e‏ و امور و نظارتی‌برتوده اندیشه معروف‌اند» دانش فراوانی از علوم 
برنگمارید» چه این که اگر دست خویش 


و انها رر ا ند س وار سا 
حقارتی که نفس‌شان را ملازمت می کند زیر 
پا می‌نهند و این در نهایت مایه‌ی سقوط 
دولت‌ها 9 فروتپیدن تاجو تخت‌هاست. 


اقاموعظه‌های آنان از حيث اخلاقى 
a‏ و حتی از منظرگه اقتضبادی 
E E RE E TN E‏ 
اندوخته‌شده را به دیگران رساندنده اما 
یک ناقد است که سخافت یک مکتب فکری را درمی‌یابد» وقتی بارها با شکست و 
یأس آن ایدئولوژی چنگدرچنگ می‌شود. 

مانیفست کمونیسستی می گفت همه‌ی مردم برابرند و عدالت اقتضاء می‌کند که تمام 
بشر در ثروت یکدیگر بطلور متساوی شریک شوند. آن‌ها امپریالیسم و ا را 


عامل رکود اقتصاد و فقر در جهان می‌دانستند و باورمند بودند که برای ریشهکندن 
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فقر راهی جز ازمیان‌برداشتن امپریالیسم 
و ا وجود ندارد. بنابراین مارکس 
و یاران و هم‌فکرانش کوشیدند مالکێْت 
خصوصی را لغو کنند. چون می‌انگاشتند 
که اگر نسبت به مالکێّت خصوصى 
بی‌تفاوت باشیم» آنگه افرادی خواهند 
آمد که باتلاش و زحمت و فراست 
مال ھای کے ال ره دارا 
و همین انباشتگی ثروت افراد را به یک 
سر مابةدار کل کے دی ےر 
به استثمار و بردگی ل 


تمام آنجه ا مکاتب يدال ن بودند» e‏ کوین: 
فقط یک شکل اقتصادی و مادی از زندگانی یکو فی آخرالڑمان آمراء ظلمة ووزراہ 
1 اوو راء ذب فمن افر ک 
EE CE‏ هیچ او کی منکم ذلک الزمان فلا یکوننٰ لهم کاتبا ولا 
عريفا ولا شرطيًا. 


~~ 


«در ان‌هنگام که هستی‌وزمان رو به انتها 
ا می‌نهد» دستورفرمایان بی‌عدالت و 
کشت‌وبرداشت 9 تجارت افیون و حشیش و تریاک. وزیران ستم‌پیشه و قاضیان خیانتکار 
و عالمان دینی دروغزن سر کار خواهند 
امه س هھ اعا ما که ن ان 
درک نمود» توا آنان نویسنده و ا (يا 
ساز و بلیس) و خابط ردد و وو رآ 


ان‌ها دور نگه دارد). 


O ENÎ 
| ۵۳۱ صفحه‌ی‎ 
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در حود ردو ای رک ر ا اق و 
مارکس فکر می‌کرد اگر مردم اموال خود را به دولت بدهند» عدالت وکر ار هی ود 
چگونه ممکن است انسانی که بیشتر زحمت کشیده و نبوغ خود را نافذتر بکار رده 


بايد بزور اموالی که با فعالنت و عرقريختن بدست آورده را در اختیار دولت قرار 


کدی گال مودای حاضصل ار اا سه 
ویژزگی بارز دارند: 
۲. در کل شخصیت (جسم و ذهن) حادث 
می شوند. 
| هنر عشق‌ورزیدن/ اریش فروم! صفحهي ۲۵| 


دهد اپا جود این کار انی عالت ست 
بنابرایسن گرچه هدف مارکسیسم اخلاقی 
بود» ولی این‌کار خودبخود اخلاق رافرو 
می گاه د و لوی تخمیل بی ردان اش 
که هیچ رغبت شخصی و احساس مسؤولیتی 
در آن وجود ندارد. ضمن این‌که از وظایف 
دولت آن است که معادن و منابع زمینی و 
CEI‏ 
در جهت تأمین رفاه مردم بکار گیرد» اما 
واا ت مارکسیستی هيبت دولت کاسته 
O EEE E NE‏ 
بوروکراتیکی از همینجا می‌آغازند. 

مارکس معتقد بود که بزودی کارگران در 
سراسر جهان دست به شورش و انقلاب 
CT‏ می‌زنند که بموجب 
آن دیکتاتوری پرولتاریت برقرار می‌شود 


و نهایتا کاخ سرمایه‌داری فرو می‌ریزد و 


NEE IEEE CS‏ کردم لحه رما نهداری در 


جهان امروزه اا م ها تجاریاش رسىده است. باوجود ا آنجه 
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امروزه از مواضع توده‌ای می‌بینیم» جبهه‌های 
راک لوی E‏ یا اکاھے از این که امیری 
IL lT‏ 
E‏ اقتصاددان جهان می‌دانند و هریک 
Ca‏ 
خود را پیرو جانب رکف یک شخص می‌دانند. 
موضع بسیاری از آنان در قبال مارکسیسم و 
E O TT‏ 
بایدک‌کشیدن آن نامها می‌توان بیشتر ميان 
مردم وجهه‌ای جدید و سیویلیزه برای خود لاف 
زد. اعتبار اب مکا ت دالەروا شس به ميزان 
آرای عمومی توده وابسته است» نه سنخيّت با 
واقعيّت عملی و کاربردی آن» و افکار عمومی را 
سرمایه‌ی اصلی خویش برای ثبات يک عقيده 
3ال EE AS E‏ 

از طرفی مارکسیست‌ها شایستگی تغییر را 
ا در مراحل تکوینی خود برای 
تغییر دست به ترورهای سازمان‌دهیشدهی 
وخ اک روند انان جیا رادو داری کہ 
آداب اخلاتی را از تبار پیام‌آوران وام گرفته وال 


را سرکوب و تحقیر و ترور می‌کردند. لنین» 


کنفوسیوس (15 ٤۳‏ 0۸1)) گفت: «غذای 

گفت: اگر ناگزیر بودید از یکی از این سه 

چیز چشم‌پوشی کنید» کدامین را قربانی 

تسو-کونگ گفت باز هم آگر ناچار بودید از 
غذا راء زیرا از قدیم مرگ» سرنوشت و نهایت 
همه‌ی انسان‌ها بوده است.» اما ملتی که دیگر 
نتواند به حکم‌ران خود اعتماد و اطمینان 
داشته باشد» چیزی براستی ازدست‌رفته 

توانست پایدار باقی بماند. 
| تعالیم کنفوسیوس/ صفحات ۱۵۸-۱۵۷ | 


کمپینی بنام ترور سرخ (16۲۲۵۲ )۸8٩۵‏ ایجاد کرد و حدود ٥۰۰۰۰۰‏ (پانصد هزار) نفر 
ر قتلعام کک سیاستمدار لھستانی» لیک ر ي رسس جکا (Cheka)‏ و از 
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مسا ولال ارد کے ریک 801516۷ برد ک4 جارد 00000 0 ا درست 


ft WN stand for organised terror- this should be frankly ad- 


mitted. Terror is an absolute necessity during times of 
revolution.” 


«ما کر ترور سازمان‌یافته ایستاده‌ایم. اين بابد صراحتاً پذیرفته سود. نرور 


ما دیگر جهان‌مان با بحران بی‌اشتراکی‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. زبان مشترکی نداریم و 
پراکنده‌ایم. نمی‌توانیم برای همدیگر قصه بگوییم و زبان‌مان حتی در بدیهیات و حقوق پایه 
رای کر ر اا امت وی ا ارآ ر فاو ارقاو اکسا قا می وهار 
آمار زندگی‌ها می گوبیم. ما باید تن‌مان بلرزد حتی اکراز کشتن انسان مظلومی به ستم در 
دورترین گوشه‌ی زمین آگاهی یابیم. وقتی از کشتا رهای دستە‌جمعی طغیان گران می‌گوییم» 


وقتی از کتثرت کسانی که از سر بیتوجهی جامعه معتاد شده‌اند می کو تی وقتی از کودکان ا 
می گوییم» وقتی از تن‌فروشان می‌گوییم... نه فقط آما رهاء بلکه از زندگی‌های افرادی می گوییم 
که هرکدام دنیایی دارند. از ااا ن‌هایی می گوییم که هریک خاطره‌ی یک زند گی بودند. از آنانی 
می یھ که 3ا رای احساس هستند و طعم تلخی‌ها را می چشند. چرا آمروزه دیگر دیدن این 
اھا رهای وحشتناک تن ما را نه لرزه نمی‌افکند؟ 


1. Felix Dzerzhinsky | Novaia Zhizn Interview | July 14, 1918 
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در «کتاب سياه کمونیسہ: جنایات» ترور» سر كوب The Black Book Of C0^ °° 7°i5™7:(‏ 
«(Crimes, Terror, Repression‏ امار زنوسايد قرن بيستم به ٠٠١‏ ميليون نفر رسيده 
است. چین با ٥۰‏ میلیون کشته» اتحاد جماهیر شوروی با ۲۰ میلیون نفر» کره‌ی شمالی با 
۲ میلیون نفرء کامبوج با ۲ ميليون نفر» آفريقا 
ll oL‏ 
نفر» ویتنام با ١‏ میلیون نفر, اروپای شرقى 
با ١‏ میلیون نفر» آمریکای لاتین با ۱۵١‏ هزار 
ر a‏ 
ا ا 
ر واا ا 
بخاطر تلفات جنگی از نظامیان نیست» بلکه 
ا ا ا رار ا هن 
اجاری در لهاو کهي‌هاۍ ریو 


ر اثر ویرانگری سلاح‌های کشتار جمعی. [ 
در اسن ميان بیشترین تعدا کشته بخاص ر س و 
قحطی و گرسنگی بود که بعنوان مجازاتی 

برای مرگ در نظر گرفته می‌شد. 

اما مماشات محمد نه تنها با دوست‌دارانش» بلکه با اقلیّت‌های دینی نیز بر پایه‌ی 
عال وف برام دا سے که اا وھ یا کروھے )ازو وار اعانا ا فلات 
بادیگران برخورد کند. چنانکه در وعظ کتاب از آیات مدنی هم به آن EE‏ 


۰4 


ست" با کسانی که در امر دين توحيدیۍ او و پیروانش را مورد آزاز قرار نداده و یا از 


.١‏ يا ايها الذين آمنوا كونوا قؤامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلوا هو أقرب 
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اھ و انال پپرو ن می راا الہ ہر بابے ی داد کو رار ھے گردیك.' 
صفی الٴحمن مبارکیوری )Sa f ar-Rahmaan MubaaraKPUr¡)‏ در کتاب «الرڑٴحیق 
المختوم» سے کو یل 

«چون فطرت انسانی مايل به درگیری 
مستمر و زندگی پیوسته در حالت جنگ و 
نزاع نيست» جاهليْت مبنى بر «تعارض» 
نمی‌توانست نیاز به آرامش و ایمنی را 
بخوبی پاسخ گوید. به‌همین‌دلیل است که 
شعارهای صلح‌طلبانه‌ی محمد بسیار جلوه‌گر 
شد و نخستین گرایش‌های گسترده به کیش 
اسلا از سوی اعراب کے ازج گی پود که 
«ار امش» و «اطمینان» را در «كيش محمُد» 


موا 


در سال ششم هجری وقتی محمد برای ملوک 


محمد زکات وا برای پیروانش مقرر ساخت ۳ اوات ٤‏ می نو Û‏ ای کر نما 

و پیروانش با ازخودگذشتگی و بصورت | ا 
داوطلبانه مالشان را به فقراء می‌دادند و پسر اثال حنفی نوشت. وفتى نامه بدستث مامه 
با وجدانی دینامیستی» خود را ملزم به ے ,م : : 

ا وسیل رکا شمن باد کرده از آل اغراض مود 

ادای حفوق 3 سنگان می کردند. در کر کیشر 

محمد» هدف غایی» برچیدن فقر در جامعه و ارا3ة كد مهلا ر رور كنل 

استء اما یوتوپیای مارکس تھی از احساسات 


جز با قوه‌ی قهریه ممکن نیست. یمامه راهی شد اما مسلمین او رااسیر کرده 


ماف ةه ستور مسیلمه برای قتل محمد از 


للتقوى 4۸ -الائدة- / ای باورداران» همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی 
ا lg E aa e o‏ 
.١‏ لا ينهاكم الله عن الذين م يقاتلوكم ق الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم »إن الله بحب 
لطن ٠‏ اة خا م را از کے کردن و عالت ت بے کمانے ةدر کار دی پا ها 
حاکند و شهار از دیار تان یرون نکر دند باز تھے دار دز برا دا غدالت یش کان را دوست درد 

۲. صفی الرّحمن مبارکپوری/ ال[ّحیق المختوم/ صفحات ۲۴-۱۶ 


® مانیفست ماهومت | ۳۷ 


و بستون مسجد بستند. وقتی محمد آمد به پارانش گفت: «أتدرون من أخذتم؟» (آيا 
E‏ کو ا کل و اا د ای دا 
محمد گفت: اين ثمامه پسر اثال» سيد حنفيّه و سوارکار آنهاست. سپس محمد بسوی 
اهل و پارانش بازگشت و گفت: «اجمعوا ما كان عندكم من طعامكم فابعثوا به إليه» 
(هرآنچه از غذا نزدتان است را جمع کنید و برایش ببرید).' بعد از چند روز رفت‌وآمد 
محمد دستور داد تا ثمامه را آزاد کنند. او بچشمه‌ی آبی نزدیک مسجد رفت و غسل 
E E O EE‏ 


هد ان ل اله ال اله و نهد ان غا ده ورسوله را حك و الد ما کان فل 
الأرض وجه أبغض من وجهك» ققد أصبح وجهك ا الوجوه اس“ فقد أصبح 
وجهك أحب الوجوه كلها إلى» والله ما كان من دين أبغض إل من دينك فأصبح 
ا البلاد كلها 2 


«بگواهی می‌ایستم که هیچ پرستش‌ شده‌ی برحقی جر الله وجود 
محمد! بخدا سوگند هیچ چهره‌ای بر روی زمین برایم از چهرهی تو 
مبغوض تر نبود» اما اکنون صورتت از تمام چهره‌ها نزدم محبوب‌تر 
است: بخدا کسی از هیچ ڈت بانداز هی دين تو کینه نداشتم» اما الان 
می کنم که سرزمین و ملک تو نفرتبارترین سرزمین‌ها نزدم بود اما 
اکنون سرزمین تو از هر سرزمین دیگری در پیش من خواستنیتر 


أاستٽت.» 


وقتی شخص طلبکاری که از محمد طلب داشت زدش امنل حرف‌های درشت و 


٠۰۵ السشيرة النبويْة/ جلد ۴ صفحهی‎ .١ 
e a 


مانیفست ماهومت | ۳۸ 


EES GEE TS PET EEE ET 


عار ما بال أقوام يفعلون/يقولون كذاوكذا"» (چه شده افرادی راا که چنین و جنان 


به خیانتکارانی که در معاملات حیله می‌زدند» با حالتی موبخانه آنان‌را نکوهش می کرد. 


بگزارش مسلم نیشاپوری آمده که محمد 
از ودی اقذ سےا که در ان خوراکی‌هایی 
جون ذرُت و برنج ن ا 
E WEC TEEN‏ 
محمد به صاحب آن پیمانه‌ی خوراکی گفت: 
این ج ب ص وراب دد ای درس دی 
خدا ابن ها را اران زده و خیس شده است.: 
محمد گفت: چرا آن‌را در بالای خوراکی‌ها 
رار ےد دی ا مردم انا می دیدنل که 
ا Eee‏ 
ES E‏ 
ا ف ت أذ الاسات إلى 
مر امک ورلا کح می انی )راتت ر 


در حق کسی که به تو اعتماد کرده ادا کن 


ا الکاری/ کات فی الاس راض رھ ۲۴١١‏ 
نستن آییڈاوود/ کتاب الاآذب/ رقہ: ۴۷۸۸ ضحد 
سلوا کاب الاما رک ١ا‏ 

۴. ستن آییداوود/ کتاب الاجارة/ رقہ: ۳۵۲۵| ضحیح 


جامعەشناس انگلیسی» هربرت جورج 
)Herbert George Wells) jds‏ معتقد 
بود که بزرگ‌ترین دلیل بر صداقت محمد 
این است که خانواده و نزدیک‌ترین مردم 


به محمّد» به او ایمان آوردند» زیرا آنان از 


اسرار محمد مطلع بودند و اگر در صدق او 
نک فی کردلد؛ به او ایمان تھے اور دای 


@ مانره نیفست ماھت | ۹ 


STEVIE EIN ETE CENET REEL TEE EE 
ی ا او نے ب ا اھ اف ع ای ودا املا ردو جوا یات‎ 
: کک کے ا ا پا ااا اد کاری‎ 
ستم‌ورزی و بیدادگری ورد کا انل کے‎ 
«ألا من ظلم اھ أو أنتقصه حقه» أو‎ 
ك‎ e 


«هان! هرکس به کافر هم‌پیمانی ستم 
MOHAMMAD š&‏ ورزد و بدو ظلم نماید. یا از قش بکاهد. 


يااو را به کاری که فراتر از توان اوست 


برگمارد» یا چیزی بدون خرسندی‌اش از او 


"The Islamic teachings have left 
ان شحص ظالم بپا می‌خیزم.»‎ ereat traditions... 
«تعاليم و آموزه‌های کیش اسلام» عادات بز ر گی‎ 
از انصاف و دادگری و معآملات نجیبانه و اخلاق  نیز می گفت:‎ 
و رفتار ملایم برجای گذاشته است» و به توده‎ 


این‌ها آموزه‌های اتسا ا بالاترین ا وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما.»' 
درعین‌حال کاملا قابل اجرا و عملی هستند. این 
آموزه‌هاء جامعه‌ای ا یکین وره که ستکدل.و 
تندخوبی و فلم جمعی و بیعدالتی ( توده) در ٠‏ وی . ٠‏ ا 1 
بشری بود. EE‏ 1 امك ام میرد ل.(« 

فروتنی و خوش‌خویی و اتحاد است.» 


E EC ۰ هربرت جورج و‎ | 
۰ : (Wells 


«هرکه کافر معاهد و پیمان‌بسته‌ای را 


۱. سنن آبی‌داوود/ کتاب الخراج والإمارة والفیء/ رقم: |۳١۵۲‏ صحيح 
البخاری/ کتاب الدبات ا رق ۶۹٩۴‏ 


جنازه‌ای در مقابل محمد عبور کرد» سپس برایش بلند شد. 

بدو کفتدك ین ک جنازہەی یک بہهودی است! محمد گفت: 

«الست ی 6 راا او یک اتان دی روج لست 
| البخاری/ کتاب الجنائز/ رقم: ۱۳۱۲ | 


از مقوقس پادشاه مصر و از کسرا پادشاه آیران و سایر ملوک جهان» هدایایی برسم 
تواضع گرفت. همسایه‌ی کر برای مردم تود و یەو ر اتور ھے 3دا 
ESE E NEG A O CC‏ 
برای خانواده‌اش ذبح شد. وقتی آمد دو بار گفت: «أهديتم لجارنا الیهودی؟» (آیا از اين 
گوشت برای همسایه‌ی یهودی‌مان نیز برده‌اید؟)» چون‌که از فرستاده‌ی خدا شنيدم که 
کت «ماازال خریل بوضصتی EE E‏ سیورنه) (فرشته جبریل آنچنان 
م تھے ارا ف کے د 0 کاب د4 پنداشتم اة ر کم ار 
می‌برد). 

EEA BG CS 
گوید محمد و ابو بکر» مردی از قبیله‌ی بنی الیل که از کفار قریش بود را بعنوان یک‎ 


راهنمای ویژه‌کار و متخصص استخدام کردند» سپس محمد و ابو بکر دو شتر خود رابه 


الا روایٽت در مسند اخمد وسار گزارش‌ها آمده و برخی گویند اتاک أن ضعي است ولس درهرصورت 
ا 
اوی ا رار ت 


@ مانر نیفست ماهومت ۲۳١‏ 


او دادند و از او قول گرفتند تا آن دو شتر را بعد از سه روز در صبح به غار ثور بیاورد.ا 
و این دلالت روشنی است مبنی بر این که محمد با کافرانی که متخاصم نبودند» سر 
جنگ نداشته و در صورت نیاز آنانرا در علوم طبی و خیاطی و زراعی و مسیریابی و... 
استخدام کرو ااب دبا انان معاملات ا داشت جنانکه سرزمین خیبر را 
به یهودیان داد تا در آن کار و زراعت کنند» و نصف سود و بازده آن زمین را برای خود 
بردارند." حتی به عیادت آنان نیز می‌رفت چنان‌که انس گوید محمد غلامی یهودی 
اا عو ن ی ااال ن ی ا ا ا 
بیاور. پسر به پدرش که در جوار او بود نظر افکند» پدرش گفت آبا القاسم را اطاعت 
او مرا Ee‏ خارج او کت اخم الذى | من النار»" 
(ساس ویون ان دادر اھ ای اس کے ار رار اتش اتواه 


عمد سیت به اموالے که با زورگر تی او کارت و راھر نے گر قه تله نود یز مانهای 


بخاری ا کو 


«وكان المغيرة صحب قوماً فى ال جاهليّة» فقتلهم وأخذ 
أموالهم» ثم جاء فأسلم» فقال التبى: أمّا الإإسلام فقد قبلناءً 
وما المال فإثه مال غدر لا حاجة لنافيه”.» 

یرو در عالت غ دای فل رساد و امال دان :ا 
تصاحب مود سيس ا 9 ایمان اور محمد دو گفت: 
پیمان‌شکنی است و ما را بدان نیازی نیست.» 


| الیخار ی کاب الاچار ةا رک ۲۱۶۲ 

الیکاری/ کاب المزارقة ارقم ١‏ ١؟؟‏ 

۳. البخاری/ کتاب الجنائز/ رقم: ۱١۵۶‏ 

۳ الیخاری/ کتاب السرةطا رقم: ۲۷۲۱ 

۵. سنن أبی‌داوود/ کتاب الجھاد/ رقم: ۲۷۶۵/ صحیح 


® مان نیفست ماهومت | ۲۲ 


م ول به ی اا کو یت بے هال ا کے که ااال وه الو ت 
جپاول و غارت کاروان‌ها وا پرا کیل ارما دشماںن محمد بودنلا که می باسنت به 


او ا یراد فیک فو که ای ما کر 
خودت دیروز به کاروان‌ها تجاوز 
م کد کےا اکن اب هاا را 
مال غدر می‌دانی؟ اما هرگز چنين 
نگفتند. آنچه در مورد محمد عليه او 
هة و رة ارت هی درس 
ا ا ا او 
باجحاف گفته‌اند» زیرا بخش بزرگی 
از اص ههار دشمنان او در اوایل 
E TIE TE E‏ 
مال ردا ان ا ی قفارت 
س بمانند ازدواج محمد با عائشه 
ا 
یک بیمار پدوفیلی می‌دانند حالکه 


اگر محمد زنده بود» روایت دیگری در جهان می‌اغازید و 
فرمول هویت انسانی امروز را بهم می‌زد تا از نو بشر را با 
اضالت ازدست‌رفته‌اش پیوند دهد. انسان امروزه بی‌هویت 


است و حال که محمدی در میان ما نیست. پیامش را که 
«بهترین زبست‌مابه و سبک زندگی توده‌ی مردم 
ازآن کسی | که افسار اسیش را در راه کردگار 
نگاه می‌دارد و اسبش را چهارنعل به هر آنجابی که 
صدای ضجه و فغان و ناله‌ای می‌شنود و یا بانگ کسی 
که یاری می‌طلبد بگوشش می خورد می‌تازاند. و در 
پی مرگ تاجابی که گمان دارد در انجا ان‌را ملاقات 
گنف پیش می رود.» 
ا فا کاب اا ۹ 


برهانی را عليه او نیاوردند» گرچه بسیار هم به یک مورد شرم ‌آور نیازمند بودند تا 


باآن اعتبار محمد را خدشه‌دار کنند. می‌گویند محمد اهالی بت قر رظه را گرذن زد 


اوج اهت است كة أبن عه وا اه اى رد 


@ مانیفست ماهومت | ۴۳ 


که موجب فتنه‌های بزرگتر نشود 
پرا در این ای اا مار هاي 
میلیتاریستی و نظامی نیز جایگاه بسیار 
و وئ درد هم اراتا ت 5 بتوان 
خطر دشمن رادفع کرد و راه‌هارابر 
هر طمعکار یاغی‌ای سد نمود» و هم 
ا پيام خود را بوسیله‌ی پیک‌های 
e‏ که جز به استقرار عدالت 
ا ا ا 
می گویند 
اسلام بوسیله‌ی شمشیر گسترش نیافت» 


پکارد و اسک کټا که 


اسلام بوسیلهی شمشیری که بحق 
منصفانه در راستای جای گیری دادگری 
در مقابل طاغیان از غلاف کشیده می‌شد 
گسترش يافت و حامل این پام را 
کا عهدهدار بودند که چونان پیش 
E E CE CENE‏ 
و هرآینه مشتاق بودند خون‌هایشان 
بر پهنه‌ی زمین سرازیر شود و زمین 
عا راک ان سارى کل 
خون‌هایی که از بیدادگری شهریاران 
بستوه آمده بودند و پیام محمد را پیام 


سأكتب الأشعار / بالليل والنهار... 
شب‌وروز شعرها خواهم نوشت» تا چون نعره‌ی شیران 
متهورء» معیار و سنجشی پربها گردد. زمان فراموش 
نخواهد کرد که در این نبردها چه تعداد انسان‌ها کشته 
شدند و خون‌هایشان را اهدا نمودند. تا قلم‌ها از حلب 
و باغوز و غوطه‌ی شام بنویسند. جایی که کودکانش 
خود مردانی نترس هستند» و زودا که غل‌وزنجیرها 
اھ را لها ن مال اکت س 
بی‌درنگ شیرهای هراسان رژیم اسد را از بای راون 
تاریخ می‌باید تعداد E‏ | را بخاطر سپارد» ان أ 
موشک‌هایی که خردسالان را بخون کشید و e‏ 
و E‏ نمود و آشیانه‌ها را تخریب کرد. روزها بابد 
خیانت حاکمان و شهریاران و توطئه‌های رژیم 
اسک که چون پوز ننگان هستند را حکایت کن 


بشتابید ای برادران! تا چون رعدوبرق پیش برویم و در 
بهشت خداوندگار به کاروا ن‌های پیامآو ران بپیوندیم. 
خون‌هایمان معطر و روان‌هایمان بالنده» روح‌هایمان را 
به پروردگار شاینده‌ی عبادت تقدیم کنیم. سلاح‌مان 
ایمان است و صبر و نترسی» و از آن بسیار آمرزنده 
می‌خواهیم تقلاهایمان را بپذیرد. 
| شعری که یکی از کودکان سوریه با چشمان 
اشک آگین روابت می کند. ../ ا تصرف 


® مان نیفست ماهومت | ۴۴ 


ان ا د دا اهارا ا 
هرجیزی که انانرا انير ف کل 
سات ےدھا رھ ا ے کو مر ار 
اسان درست الک e‏ 
E TE‏ چون عقبه پسر 
نافع فهری که از آاسایش و سکون و 
اهالی و اقوام و رفقاء و خواب راحت 
گذشتند و در فرستادن پیام محمد به 
اوی جهان اوران انان ذر اين 
سهان دت الات جنگی و 
مصحفی از کتاب و خوراکی‌ای برای 
ملل ود کر ھا کے کے دران جان 
می‌دادند» جاهایی دور از وطن و بعید 
از آغوش خانواده و فراتر از مساکن» 
در چين و هند و ایران و روم و آفريقا 
و اسپانیا و سایر نواحی دنیا. عقبه» با 


کارگران نبودء ا سرمایه‌داران نبود انقلاب e‏ بود 
نه انقلاب جور. انقلاب جامعه‌ای بود که یکایک اعضای 
آن خود را در قبال آنسانێّت و بشربّت مکلف ساختند 

E‏ برابر ظلم اي سادق برای بت‌سازی از 
8 ا اجتماعی 9 ا 9 شکستن be‏ ئود: 


u 


E‏ بمثابهي یک ذیروح تاقی میشد 
e e‏ ا جامعه را E‏ 


چ اک و... را درمی‌نوردد و آفریقای شمالی را یکپارچه زیر پرچم کیش محمد 


درمی آورد اکاک به اقيانوس اطالسسن می‌ رسد از اسب قود می‌آید وبا E.‏ 


می گوید: 


«اللهم لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضاً لخضته إليها.» 


«بارخداوندگاراء اگر می‌دانستم که ورای این دریا اقلیمی وجود دارد» بسوی آن 


می د شتافتم.» 
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در حقیقت یک نفر است و هیچ قدرت و سلطه‌ای نداردء 


اما این توده‌ی غافل و رام‌شده است‌اکه خود را برایش خم می‌کند 
تا سوار شود و گردنش را فرود میآورڈ تا چیرگی کند و سرش را 
5 سیطره و استیلاء, بابد 8 از حقش در عرزت و 


17* رزمآور میدان نبرد» و مبدع و مؤسشس شهر قيروان در حوالی‎ N ET 
میلادی» این شهر را ساخت در دعای خویش گفت خداوندگارا این شهر رااز علم و‎ 
عبادت پر کن و آن‌را از بکرسی‌نشستن جبابره و طاغیان در آن محفوظ دار.‎ 

فرزندان E E‏ مسیرئ كه بابل بییمایند» راک اساں سات O‏ 
اھا دار رات اماادی ‏ ردو ر :دقوت یں گکیرف کاھے اا سے بورد 
کاھے مامش را از دست س وهل کاھے زناانے لە ر تخت شکچ رار فی کیرد ر 
کھے ر رور وة 
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کرد 

«من شاء أن يسلك طريق هذه الدعوة فليعرف أثه لا يأتى إلى المال وليتأكد أنه لا 
يؤدي إلى منصب» وليوطد نفسه آنه لا يؤدي إلى جاه ق الأرض وإن كان يؤدي إلى 
جاه عند الله. من شاء أن يسلك طريق هذه الدعوة فليعلم أن الوزارة قد تفوته» وأ 
الإمارة قد تفوته» وأ المال قد يفوته» وأنٌ الجاه قد يفوته» ويبقى له ما هو أكرم من 
هذا كله» ويبقى له وجه رك ذي الجلال والإكرام... إن الطريق شافّةء إن الطريق 
ليست مفروشة بال[ّهور والورود» إن الطريق مليئة بالأشواك... لاء بل إكا مفروشة 
بالأشلاء والجماجم» مرينة بالماء» غير مريّنة بالورود والرياحين... إن سالكه لن يفوته 
لمنصب وحده» ولن يفوته الجاه وحده» ولن تفوته السّيادة وحدها فى هذه الأرض»› 
ولكن سيتحمّل قولاً ثقيلاًء وسيتحمّل جهدًا ثقيلاًء وسيجتاز طريمًا ثقيلاً.» 


«ه رکه خواهد راه چنین دعوتی را پیش گیرد بداند که به هیچ دارایی و ثروتی 
O E E E‏ 
که جایگاهی بر گستره‌ی زمین نخواهد داشت» گرچه نزد 
خداوندگار به مقام برسد. هرکه خواهد مسیر چنین فراخوانی 
Ng‏ 
می‌خوابد» تمول و تمکینش بر باد می‌رود» جایگاهش به 
زیر می‌افتد و برای او آنچهکه گرامی‌تر از تمام این‌هاست 
باقی می‌ماند؛ وجه پروردگار فرّه و شوکتمند... همانا مسیر 
دشخوار است. همانا راه با گلها و غنچەهاى دهان گشوده مفروش نشده. هان 
راه با خارها پر شده است.. نه» بلكکه مسیر دعوت با لاشه‌ها و جمجمه‌ها 
مفروش شده» و نه با گل‌ها و ریحان‌هاء بلکه با خون‌ها مزین گشته است... 
جوینده‌ی چنین راهی فقط پیش ه‌های بلندپایه و رتبه‌های رسمی و سیادت و 
رئاست روی زمین را به تنهایی از دست نمی‌دهد. بلکه قولی ثقیل و تکاپویی 
گران را بر دوش می‌نهد و زودا که راهی بس سنگین و ناهموار را نی كند.» 


این است تاریخ کیشی که خود را در قبال بشریت مسؤول می‌دانست» مسیری 
فرش‌شده با جمجمه‌های اهل انقلاب و تحول و عدالت» و اين از عجایب دیگر محمد 
ست که تواست اکر دای ریت کد که برای رهابۍ انما ار بد رو دهایی ک5 
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و سنگین‌بار بشتابند. عمَّر پسر خطاب بود که می گفت: 
«لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة» خشيت أن الله سائلى عنها يوم القيامة.»' 
بازپسین از من درباره‌ی آن سژؤال کند.» 
تاریخ بگواهی ایستاده بر اوراقش ثبت نموده که محمد گرچه انسانی صلح‌طلب 
بود اما در وقت خود خاک اورف خبره و حاذی نیز بوده اس باورا اناده از 
COTE THE CC PBT LCE E EIT IES E‏ 
Lo N EEG N‏ 
القتال» و «إنْ الله ایه او في أنفسهم وأموالهم...» را بانگاهی منصفانه درک دمود» 
E‏ دوران محمد سرشار از ناملایمات و کڑزی‌ها بود كه اصلاح آن وضع جز 
ا ود الور مر وو و ا اها فط م اا که انان کسیر 


گوشه‌ای از رسوایی جنایات رژیم عراق و آمریکا در زندان ابوغریب 


ای رابت ةط ااا نے ا 'یے جم واب لیا لیے لے لال فے 
التاريخ» «الطبقات» گزارش شده که در سلسلهی تمام اتن گزارش‌ها ضعف رجالی وجود دارد» اما عده‌ای 
از دانش‌وران مسلمان بدلیل ان كه هر کدام ار این گرارش‌ ھا دیگری را قویت مے گند قال به صحت ن 


مانیفست ماهومت | ۴۸ 


آن‌ که گمان ورزد می‌توان رد پای ظلم را از تاریخ 
پاک کرد» چه بد اندیشیده است. تاریخ. خون‌ها 
را همیشه بیاد دارد. اما تنها ابزاری که یک 
ظالم بوسیله‌ی آن می‌تواند برای مدتی خود را از 
اتهام طغیان تبرئه کند» خیانت به واژگان است. 
یک طاغی می‌تواند از حیله‌ی دماگوژیستی و 
تودەفریبى استفاده کند تا خود را از تیررس 
اتهام دور نگه داردء اما روزی بر ناقوس رسوایی‌اش 
زده خواهد شد. تاریخ معلم روشنگری است. 


ت 


نیز اندام‌ها را مثله نمی‌کردند و فراریها را 
E PEE OTE‏ 
تاجاییکه ممکن بود و از کتترل آنان خارج 
E N‏ 
نبود نزدند» زیرا ریختن خون افرادی که 
در کشتارها د لااك دان هار 
سنگین بود و این از اصول جنگی آنان 
E E TEE‏ 
ا ن تكله زنال و کودکال 
و بیماران و افراد سالخورده را ا معابد 
را راب با و عادت راراق را ل 
نرسانید» درخحتان را قطع نكنيد و نخلها 
را نسوزانید» هیچ اجباری در پذیرش دين 
نیست» با اسیران به نیکی رفتار کنید و آن‌ها 
EI CES E‏ 


ا مر باو ار کي 


و ناعادلانه نیست. ازاین‌رو تمایز وجود دارد بین جنگ‌های محمد که برای زورمندی 
و گردنکشی نبود با جنگ‌هایی که بخاطر سیاست‌های امپریالیستی و توتالیتاریانیستی 
انجام فی ا د روو ا وت ر 00 کے کے کمونیست‌های 
ON o O COO‏ 


۱. بنقل از ر کتب سیره و روایی و اخذ از اثار مین 


@ مانر نیفست قاف ۹ 


و ده میلیون و دویست و هشتاد و شش هزار) نفر شمارش کرده است. ا رقمی 
به سبب ضعف ایده‌های مارکسیسم بود» زیرا ایدئولوژی کمونیسم از دریچه‌ی منطقی 
کاربردی و محصولی ایمانی وارد نشد ازاین رو ناچار بود تا انقلاب خود راباترورهای 
سازمان‌یافته پیوند زند و در این مسیر از خون کسی ارافان ی ا و نے 


عبادتگاه‌ها را تخریب و رجال دینی رابقتل می‌رساندند حصو صا که رهیران کم ایسب 


داستایفسکی (00510۷۵۷5۸۷) در کتاب 
«مفتشش بزرگ «(The Grand |nquisi0r)‏ 
در جمله‌ی معروفش از زبان ایوان کارامازف 
Kara 20۷(‏ va¬nا)‏ می گوید: 


CCTf God does not 

exist, then ev- 
erything is permit- 
ted.” 


«اگر خدا وجود 
نداشته باشد. هرکاری 
مجاز است.» 


کمونیست‌های ایتئیست بودند و پایبندی‌ای به دین نداشتند و برای اهالی دین ارزشی 
قائل نبودند» و این سرنوشت غم‌انگیز گونه‌ی انسانی در همه‌ی زمان‌هاست که چون 
خود را از خدا بی‌نیاز دید نخوت آغازیده مست از باده‌ی غرور هیچ پلشتی‌ای نزدش 
منفور نخواهد بود» چنان‌که پلوتاركکو کكالز (2|85] ١٣٥۲ھ‏ ںاآ٣)‏ رئيس جمهور و ژنرال 
وقت مکزیک به اجباز مدارس دینی» صومعه‌ها و کلیساها را در محاصره گرفت و ٤٠٠١‏ 
(چهار هزار) کشیش رااعدام كرد. 

براستی اگر خدایی وجود نداشته باشد» بشر انگیزه‌ای برای اخحلاق ندارد. وجود خحدا 
ضروری‌ترین نیاز بشريّت در تمام دورارهاست. السار س ين 1653107 


(Solzhenitsyn‏ نویسنده‌ی روسی که سال‌ها مردم را از خطر کمونیسم هشدار داد و 
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خ ودش در کمپ‌های اجباری حصور دا در حاط ت می دو یسد: 


1t ver a half century ago, while | was still a child, | recall hear- 

0 ing a number of old people offer the following explanation 
for the great disasters that had befallen Russia: Men have forgot- 
ten God; that’s why all this has happened. Since then | have spent 
well-nigh 50 years working on the history of our Revolution; in the 
process | have read hundreds of books, collected hundreds of per- 
sonal testimonies, and have already contributed eight volumes of 
my own toward the effort of clearing away the rubble left by that 
upheaval. But if | were asked today to formulate as concisely as 
possible the main cause of the ruinous Revolution that swallowed 
up some 60 million of our people, | could not put it more acCcU- 
rately than to repeat: Men have forgotten God; that’s why all this 
has happened.” 


«بیش از نیم قرن گذشته» درحالی که هنوز یک بچه بودم» سخن تعدادی از 
مردان سالخورده را بخاطر می‌آورم که برای فاجعههاى اتفاق‌افتاده در روسیه این 
i ges‏ 
کرده‌اند“ این است که چرا همه‌ی این اتفاقات رٌخ داده 
است. از آن زمان تقریباً ۵۰ سال از عمرم را در کارکردن بر 

روی تاریخ انقلاب‌مان گذراندم. در آاین روند صدها کتاب 
خوانده‌ام» صدها مدرک و گواهی جمع کرده‌ام» و تاکنون 
هشت جلد کتاب از خودم نگاشتم تا به تلاش برای 
پاکسازی خرابه‌ها و آثار ویرانه‌های ناشی از آن انقلاب 
بپردازم. امااکر از هن توا شود تا بصورت فرمالیته 
و بطور خلاصه تاجای ی که ممکن است» عت اصلی انق لاب خانمان‌برانداز و 

ویرانگری که حدود ۶۰ میلیون نفر از مردم‌مان را فروباعید بیان کنم نمی‌توانم جز 


1. The Scientism Delusion Techno Mysticism And Techno Spiritual Warfare | By: Gregory 
Lessing Garrett | P. 174 
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E 
عبارت را تکرار کنم نماد یگانگی خداوند است. توحید یعنی‎ 
ECE TE 
ا‎ ETE 

e 8 8‏ ازاینرو فهم توحید اعم اعم ب اا و 

| ۰ صفات و افعال خداوندگار را «اشرف العلوم» 

Ek‏ نمام فجایع و نیز نام نهاده‌اند. نزد مسلمین» خداوند جسم 

قتل‌عام‌هایی بودند تست و ماھ بے اترند ان ندذارة و گرا 
که اتفاق افتاده که بر محمد نازل شده مخلوق نیست. از 

شروط صحت توحید اين موارد ذکر شده: 

- علم (منافی جهل) 

- یقن (مقابل شک) 
کک - قبول (با قلب و زبان) 
ي رى و E E‏ 

- صدق (ضد کذب يا دروعغ) 
سرمایه‌ی استاي 3 - اخلاص . (تصفه اليد اعتقاد و عمل از 

کںِ و واں 9 ر 

امیختکے ھا فر کالوی 
- محبت (محبت خالصانه پرا خدا 9 


3 


أست.» 


قانون اخحلاتقی در اديان 


شرايیع ابال .در 

CET‏ متفاوت بود اما از حیث دو عنصر طاغوت‌ستیزی و ایمان به 
خداء حامل یک پیام مشترک بودند بدین‌صورت که هیچ پیام‌آوری نیامده مگر این که 
EL al NG‏ 
محمد نیز مانند کیش‌های پیشین تنها برای تصحیح دکترین مونوتئیستی بود و محمد 
در اين مورد نیز موفق‌ترين a e e‏ 

محمد در ابتداء با بزرگ‌ترین کجی که شرک بود پیکار کرد زیرا گره‌ی شرک اگر از 
راه ایمانی خردمحور گشوده می‌شد سایر گره‌ها را نیز براحتی می‌گشود. توحید محمد 
نیز بسیار مقبول‌تر و منطقی‌تر از خداباورمندی سایر کیش‌ها واقع شد و از آنان پیشی 


جست. «توحید n e€0(‏ rawا‏ یا »Monotheism‏ از آنجهت بهتر از ثنوٌت و تثلیث و 
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و همین اله سرنوشت بشری و آفرینندگی 
جهان و تدبیر امور گیتی زا سر اة درد 
بدون آنکه نیازی به شریک یا پارتنری از 
جنس خودش و یا از اجناس دیگر اعم از 
تھا با قدیسین و دیک ر افرید گان و يا 
ار اوها ااك ادر امور جات وا نين 
اورا پارۍ ده ارا جت خداوند یگانه 
اور غ N8606) u uo‏ 
پا در ت مدای الکلسے °6 E6181‏ 
oll) uge‏ اد“( Self-Sufficie N lı‏ 
(خحودكفا) و در مترادف قر ي «قائم 
EET TOES‏ 

در تثلیث سه خداوند مجزا داریم: خدای 
پار و یدای پر و روح الاس ابن 
خدایان در یکدیگر حلول کرده‌اند. در 
تاریخ صليبيت (نصرانبت يا مسيحيْت) اين 
دگرگشت را در شوراهایی که حدود ۳۰۰ 
ما ا د ل 
از باورهای عمومی و نگرش‌های اساسی 
a‏ 
بمقام الوهيت a Ta Kr‏ القدس و 
ا مری Mary=)‏ - مریم). انسیکلوپدیای 
آمریکانا jai (Encyclopedia Americana)‏ 


امروزه پیروان محمد در جای‌جای دنیا از میانمار و 


سوریه و عراق و امریکا و دانمارک و سوئد و نروژ و 
واقع می‌شوند. قران‌شان سوزانده می‌شود» زنان‌شان 
بخاطر پوشش جریمه می گردند» در اتش زندهزنده کباب 
می‌شوندء انرا فرجالی کے نفس فی تد در حاف دفن 
جهان از بودنت جنين هراسناک سدة انت ؟ ا که 
و امریکا و افریقا و اقیانوسیه در خون می‌غلطانندت؟ 
فسوسا چه بی‌ارجانه با تو رفتار می کنند... راستی تو پیرو 
همان پیامبری که راستی می‌جویید و نیکی را می‌ستایید 
و برای خون‌ها حرمت نهاد و بین پیروان دیگر اديان 
عدالت را تقسیم نمود؟ شنیده‌ام که بادیه‌نشینی نزد 
ایشان بخود می‌لرزید و ارام‌وقرار نداشت. وقتی چنینش 
دید کفنت: 
کن عل کال لست لک فا ما اا ان ارا من 

4 قريش كانت تاكل القديد بمكة. 
سم که در مکه گو شت خشکیده می خوزد.» 
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آورده که مسیحيّت در ابتداء مبتنی بر یگانه‌باوری بود و از قرن چهارم میلادی به بعد 
به سبب سختگیری‌های چورچ» از مدار اصلی خود خارج وا سه‌گانه 
در باور ثنویْت نیز اعتقاد به نیروهای دوگانه قائم است» یعنی دو چیز بطور مجزا که 
قدرت متمایزی دارند و هرکدام می‌توانند عليه یکدیگر قیام کنند» مانند اهریمن و خدا 
كە بعنوان نمادهای شر و خير تحت دو مبداً جداگانه E FE E E E‏ 
کر وی اوی ا و درد هدو 
قدرت نور و تاریکی بعنوان نیروهای 
ازلی تعریف می‌شود. 

اما در باور محمد همهچيز تحت 


مشیت «خحدا» ست و فرشته نمی‌تواند 


تر لا ا بره دد ا اهریمن 


امروزه بت‌های جدیدی د ده است: 
مروزه بت‌های جدیدی ظهور کرد dl ED yy‏ 
بوسیدن پای رؤساء اعتقاد به نژادی برتر» سربازیء 


میسترس و اسلیو. شوگرددی و شوگرمامی» وطن‌پرستی» يا صالحانی که در گورها خفته‌اند در 
انتخابات» جادوگری» تقلید و پیروی کورکورانه از شیوخ... E‏ 
در مقابل او اج فت وعت و شکوه ایدی و ڈاتے کے فا ھی لیرد ط 
سی شلا ست 

از دیدگاه محمد خداوند قوانینی واحد برای سعادت د ارں کبرده بگونه‌ای که 
هیچ‌کس نمی‌تواند جز او تبدیلی در آن قوانین انجام دهد بنابرایین قانون‌گذاری در 
برخی مسائل قضایی و قصاص و حدود (مانند سکس غیرمجاز یا زناء تهمت‌زدن به 
زنان پاکدامن» سرقت و...) را مختص بخود دانسته و گفته (إن الحكم إلا لله كم فة ط 


برای الله است). منهج محمد فقط یک رب دارد و همه بایست در مقابل او گردنکج و 
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تسلیم باشند و داوری‌هایش را بدون ان که در دل س ب ل 


در مقابل» باورمندی به چندخدایی» مستلزم تانص خو اھا بوڈ زنرا ھرخدابی جیڑی 
بفکرش رسیده و صلاح رادر خلق آن او حا هة مکی اس نرق اا 
دیگری این کار بصلاح ال و ا ا ك 


فرمان براننل» هركکدام ایده‌ای برای ملک ن صلاح ڈنلكه باجرا درمیآرَرَد وا کو 


کاو ی راجا ا پال ین اون کیچ و ران اد دق جال اکر در دیا 
چنین جیزیى منطقی نباشد» بطور اولى برای خالق جهان نامعقولانه و بی‌خردانه امیت 


بە‌همین خاطر E‏ 5 در کات e‏ چين ا 


أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهّار 4١١#‏ -يوسف- 
o COs‏ 
بهتراست یاخدای یگانه و 
چیره؟» 
فن :ان یاروری بود 2 ف 
وسیعی از مردم را جذب کرد نه 
مانند خحدای تورات كه بامشورت 
فرشتگان حکمرانی می‌کند و یا 
همچون آیین زرتشت و مانوی که 
نیروهای خير (خداو فرشتگان) و شر 
(اهرامن) عليه یکدیگر می‌رزمند. 
در لادک بے ب هی 


power grip 


precision grip 


"In the absence of any other proof, the 
thumb alone would convince me of God's 
existence." 
«در غیاب هر گونه اثباتی» انگشت شست به تنهایی مرا‎ 
بوجود خداوند اد ف کن‎ ۰ 

| (Ne W†07( نیوتون‎ | 


بیشتری وجود دارد که بايد پیروان این کیش‌ها که بر پایه‌ی نفی جهان فرافیزیک هستند» 
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زیرااین کیش‌هانیز یک دين 
او ا ق 
دين ل EE‏ سخ ل اة 
اس (الحا يا ادل هاق ار 


ا يا«زندقه» يا در مفهوم 
ار ھا نے برای ا درود ھیتلرى Heil lı (Hitler-Greei¬g)‏ 
ا «پلی تئیسم» و یا خدای 

اسپینوزا در مفاهیم «پان‌تئیسم» ا گونه‌های ا «پاندئيسم» و «پگانیسم» ادر 
I E O‏ 
باورمند به حلول و اتحاد و یادر مفهوم اسپینوزا و هگلیستیٰ همه‌خدایی یا اینکه 
طبيعت آفریدگار ست (Pantheism)‏ م - واقع همه‌ی این‌ها دارای مرجع وا 
و خحواستگاه است. 

ایتئیسم نیز همچون اگنوستیسیسم صرفا به فقدان خداناباوری یا اظهار نادانی نسبت 
به وجود خدا اشاره ندارد» بلکه این‌ها در قالب کمیونیتی و انجمن و کلاب و اتحادیّه 
برآمده از یکسری اشتراکات بهم‌پیوسته و نهادینه‌شده است و این کیش ٩٩=(‏ ۶ع ۸]۸) 
فراتر از خداناباوری است که از نگرش‌های بنیادین و انجام‌دادن باورها و معتقدات 
اکال پا هکون پروی ف کت 

برای نمونه ایتئیست‌ها بجای استفاده از واژهی متداول «سلام» حین شروع احوالپُرسی 
از واژهی «(درود) استفاده می کثد. تحتی نئونازیهای ا موقع سلام‌دادن از واژهی 
مختص‌بخود یعنی «هايل» تحت عنوان «(هیتلر -گر یتنگ «(Hitler-Greeting)‏ استفاده 
می‌کنند که همان درود نازیسم است. یا این‌که ایتئیست‌ها وقتی بخواهند از واژه‌ی 
«اعراب» در گفتمان‌های خود استفاده کنند از واژه‌ی «تازی‌ها» استفاده می‌نماینده مانند 
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ناسیونالیست‌های دیگر ایرانی که هرکدام نقاط اشتراکی‌ای در ميان خود دارند و به 
آن‌ها متعهد و پایبند هستند و می‌توان تمام این‌ها را نوعی «ایدئولو(ژ/ج)ی (-0۱0ع۵| 
۷) یا «کیش‌باوری (5|۷٥iچااR)»‏ يا ا «(Faith)‏ ا هود 

در واقغ ایتئیست‌ها دارای سیمبول یا نماد (5۷00۱) و سخنرانان و کتاب‌ها و سایت‌ها 
و حتى انیستیتیوت‌های خاص نیز هستند» چنان‌که در آمریکا اورگانی بنام Skepticon‏ 
وجود دارد که ایتئیست‌ها (=خداناباوران) و هیومانیست‌ها اانا وس کته 
(=شکاکان) و سکیولاریست‌ها (=جداباوران دن ار دولت وساب ت و ا چام )دران 
شرکت می‌کنند. از دیگر منابع مورد اعتماد آنان نیز علم‌گرایی یا ۳ 5٤C8")‏ است و 
پاب‌پای آن پیش می‌روند و بطور کامل از آن الهام می گیرند. 


CC EE 


ی چ و پچ 
جمعيّت ايتئيست‌ها در جھانء 7/۷ نحمین رده 
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فرقه از ميان دیگر فرقه‌های موجود در جهان گرد می‌آورد و خود ایتئیست‌ها می‌توانند 


برای محورهای معینی از جهان‌بینی مشترک خود لاین‌های بارزی بکشند که خارج 
ار اسن نر را اس دی دا ها که با یط دده نل و پا شراط اراس ااا دة 


و هم کارگران و هم ضعیفان. نوابع در 
تحولی که باکم‌ترین ابزار در کوتاه‌ترين 
زمان ایجاد کرد اشراف» او را در اوج ناداری 
ییاد می‌آورند؛ کارگران با رنجی که بر دوش 
TETER ET OT‏ 
را با همه‌ی بلایایش تجربه نکرده است. اما 
IEEE‏ شناخته شده‌اند» درحالی که 
سار ا او ا 
کسی شیوه‌ی غذاخوردن مارکس و فروید را 
ثبت نکرده است. هیچ شرحی از خوابیدن 


كانت و هيوم وجود ا سکوت و خحشم 


"Muhammad was the soul of kind- 


ness, and his influence was felt 
and never forgotten by those who 
around him." 
«محمّد. روح مهربانی بود و تأثیر او احساس‎ 
شد و هر گز توسط کسانی که گرداگرد او‎ 
` ودند رامو ند‎ 
| The Prophets of East/ Diwan Chand 
Sharma/ P. 1Y | 


سیاه‌پو ست رو جای پاى محمد قدم می‌گذازد. آنهنگام که چون سرش را اصلاح 
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Î EGO ISTIC ALTRUISM 


زده هرکدام تقلا میكکرد تار 
مویی به او ر رفقایی چون 
TEE‏ اسر اکرو 


مصاحب محمد را می بوسیددد» 


رالمس کرده بود. بگزارش 


ایگوئیسم یعنی خودپرستی و خودترجیحی و 
E TT‏ بخاری» عائشه گوید هرگز 
التروئیسم یعنی دگرخواهی و ازخودگذشتگی و 

دگرترجیحی. 


سقف دهان محمد از خنده را 
ندیدم او همیشه متبشم بود و 
لبخند می‌زد. شمایل محمّدی» حتّی موی سینه‌اش که بصورت خطی مستقیم تا ناف 
ی ارا ی ا ر ع ا ا ی کرو اکر چ ی ر ای هه 
آثار ناپسندی کر روان هر اا د ا وھ د سرک فے د وسرو پار ی کو 
اا دیگران را نیز از خوردن آن نهی نمی‌کرد. محبوب‌ترین پارچه نزد او بُرد یمانی 
برنگ سبز بود و گاهی از رنگ زرد استفاده می‌کرد. علی پسر أبوطالب را محمد «آبا 
تراب (پدر خاک)» نام نهاده بود و علی این لقب را بیش از هر نامی می‌پسندید. 
همه‌ی ا ها شان م دهد كه هخمد خد اندره نزد پارانش محبوب و دوست‌داشتنی 
بود. 

جهان محمد متفاوت از جهان دیگران است» زیرا کارهای او نوعی عصیان ورد ا 
عليه باورهای اکٹثری رما ا و اتگار ی از سے دیکر بود ر کار یں با ملک هکوا 
نداشت و در اوج ناداری و فقر می‌زبست» ولی همیشه زیا می‌پوشید و از غنای 
روحی والایی برخوردار بود. اگر بخواهیم صفت ممتازی برای محمد برشماریم از 
ميان فضایلی كه بدان متصف بود EE MOE EEE‏ 
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لے ار او ساں ار پاکمردی او درد 
استاي بااكردر و عضي وملك 
وریا ےه از سر عي 
کےە برای از در نے داو نه 
می کید بود. اغلب اوفات دودی 
از خانەی محمد يلد می شل تا 
حرمایے کے ا ان کک انر 
که او هماره در زندگی» شخصی 
گشاد ةذ ست ر سکاو تمند ا 
م باديەنشین کاس او را 
همراهھی کرده و با درخواست 
رر ا ل 
که ناچار به درختی بنام سّمره پناه 
E TN ENE CO iE‏ 
E E E E E ES‏ 


«أعطونی ردائی» لو کان لی 
عدد هذه العضاه لقسمته 


ما در قبال کهن‌سالان و کودکان خردسال و افراد بیمار و 
ناتوان و زنان باردار و آن زنانی که نوزاد شیرخوار در آغوش 
هل ا ار وان رفانت ا ان ا 
اما عده‌ای می گویند چون فلان‌شخص جنس زن است» پس 
بایست احترام او را درهرصورت نگه داریم و او را در هرچیزی 
بر خود مقدم شماریم و حتی اگر سخن پوچی گفت باید او 
را تصدیق نماییم و به افکارش احترام بگذاریم! این سخن از 
آن سخنان بی‌پایه است که باید آن‌را ریشه‌کن کرد زیرا ما 
نبایست تقدم را به جنس بدهیم» بلکه تقدم را به شخصيّت 
انسان‌هایی که سزاوار آن هستند چه مرد چه زن می‌دهیم و 
هیچ انسانی به صرف این که زن یا مرد است» مستحق احترام 
Ego a‏ 
برده‌منشان است که یک جنس معیّن یا بک صاحبمقام 
و نامدار را چون جنسش ظریف يا از طبقهي ثروتمندان يا 
از طیف عمامه‌به‌سران یا سلبریتی است» احترام می‌نهند و 


سخنش را بدون آن که سنجیده شود» راست می‌پندارند. نظر 
هیچ کسی خصوصا در مسائل بنیادین حتی برای خودش هم 
محترم نیست» مگر این که ی نظرگاه را سبک وسنگین نمود 


و بدرستی و صحت و پاکیزگی ان پی برد. 
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کذویاً ولا جباناً. »ا 


هراینه انرا بین‌تان تقسیم می کردم» انگه مرا خسیس و دروغپیشه و ترسو 


نمی بافتید.» 


بدان نیاز مند بود و می توا EE‏ ان پولھها ل فر وف و مجللے لر ننتل» 


هیچ ‌گاه چنین نکرد و همیشه یاور گرسنگان 
بود و دمی از آنان غافل نمی‌شد و هیچ 
سائل و درخواست‌کنده‌ای را مأیوس 
نمی‌کرد و «(هرگز برای خی زار 
خواسته می‌شد» -نه- نمی گفت». 

باری شخصی از گوسفندان محمد خوشش 
ا و E dg‏ 
گوسفندان را به او بخشید. آن شخص وقتی 
ن و ن ا ا 
EE E‏ 
يخشى الفاقه»' (ای قوم من» ايمان بياوريد 
E‏ 


Ty EEN 
ا کب ا کا‎ 
O 


حکومت‌های کنونی» حکومت‌های استندادی 
هستند و کوچک‌ترین اهلیْت و شایستگی‌ای در 
اداره‌ی امور و شؤون شهروندان و روابط بين المللى 
6 اين ها يا مونارشی (=سلطنت 
موروثی) هستند. یا الیگارشی (=حکم‌رانی 
توسط عده‌ای فاسد)» یا دمو کراتیک 
(=مردم‌سالار). 
در مونارشیء» نخبگان جایی ندارند. در الیگارشی» 
طبقات ثروتمند که در رده‌ی فوقانی هستند و 
طبقات گرسنه و محروم که در مراتب تحتانی قرار 
دارند» ایجاد می‌شود. در حکومت دموکړاتیک نیز 
بتجربه ناف شده که اکتثریت توده غالبا در جهت 
oa‏ 
aE‏ فراع‌بالی بازار و تشکیل باندهای 
انباشت رد 9 احتکار موسوم به بازار آزاد» 
ابس هان دزد و بانک‌های اختلاس کر 9 
دست‌های نامرئی را در خود می‌پرورد. 
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نیز قیاسی صورت پذیرد یقیناً محمد شخص تراز اول تاریخ است و بمانند ساير 
E‏ در ای SS‏ درخور تحسین خواهد 0 را 
هم خود نمونه‌ای بی‌بدیل در سیرکردن شکم گرسنگان و مسؤولیت‌پذیری بود» و هم 
افرادی تربییت نمود که مال خود را ا چشم‌داشتی از دیگران می‌بخشیدند و 
سیت داو مارو س درا ول س ن 

بگزارش کتاب «تهذیب الکمال» عروه پسر محمد (متوفی ۱۲۰ هجری) برای سال‌ها 
حاکم یمن بود و زمانی‌که از آن خارج شد جز شمشیر و نیزه و مصحفش چیز دیگری 
۰ همراه خود نداشت. گویند وقتی وارد یمن شد 
رو تە لودو کرد ت 

«یا هل الیمن» هذه راحلتی» فإن خرجت بأكثر 

منهاء فأنا سارق.» 


«ای ساکنان و شهروندان یمن» این باروبنه 


تخا کا ده که کی ا که 

«باید به او بفهمانم که نباید ازان‌دست E E a‏ عمر یں عمر 
کسانی اشد که چون جنال ندا رند خود ,ا ت 

خوب تصور می‌کنند. باید بتوانیم ظالم باشیم 

و آنموقع ظلم نکنیم. ظالم‌نبودن هنگامی _ «عمر بن الخطًاب كان فرض للمهاجرين الأرّلين 

که توانایی ان‌را نداریم هنر نیست.» Cos e‏ اة 

ا رعة بعة عم هة 

| ایروین یالوم/ وقتی نیچه گریست | کک E‏ 
الاقف ومس مائة» فقيا له هو من المهاجرين» 
فلم افده من أربعة آلاف» فقال 8 هاجر به أبواه» یں هو کمن هاجر CO EES‏ 


«عمر پسر خطاب برای مهاجرين نحستين» حقوق هار هزار) درهم 
را مقزر کرد و برای پسرش ۲۵۰۰ (سه هزار و پانصد) درهم تعبیه نمود. بدو 


ا الیخاری/ کثاب متاق الانضار/ رق ۴۹١١‏ 
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گفتند: او که از مهاجرین است» پس چرا از حقوقش کاستی؟ عمر گفت: پدر و 


انسےت.) 


ر د son of KhattaَaD( E‏ صل ) در زمان دولت‌داری از توانایی قابل 


بود ا اک او کے د تاو اوی و وا 


خر د دوران یت اهائن والس ت قفارت رز يادی را در اخیار هم کیشانش رار 3هل ار در 


دولت نویای خود اصلاحات اداری را سروسامان بخشید و وزارت ‌خانه‌ها و مؤسشسه‌های 


«ابو محدذوره گوید نزد کر نشسته بودم أنگة که 
صفوان پسر اة کاسةائ برای أو ورد که غدوائی: از 
مردم در جامه‌ای حمل می کردند. انان کاسة را جلوی 

عر ااه سی عمر داد ا کس ا هو 

نیز همراه او غذا خوردند. سیسں کف خداوند با 

مردمانی چنین خواهد کرد یا گفت: خداوند‌گار 

نفرین می کند مردمانی را که خوش نداشته و 
نمی خرسندند که خدمتکاران‌شان نزدشان غذا 

بخورند.» 
| الأدب المفرد/ كتاب الملكة/ رقم: /۲١١‏ صحيح | 


اخذ زکات و مالیات و ادارات سر ت هاری را 
تأسیس نمود و شهرهای زیادی را گسترش 
داد و بناها و راه‌ها و مساجد را تعمیر کرد 
و سازمان‌های حقوقی برای ارتشیان و 
مردم فقیر و کارگران ساخت و حقوقی 
به ا لاان فاص داد مالا لے 
a‏ خزانه‌ی ڈو ا بود» در جهمت 
تأمین نیاز مساکین» فقراء بیوه‌زنان» 
فا م امان مار ن و لوال خرج 
م ا بن ا 4 اص دمو ات 
و درآمد مملکت و FO ES‏ 
ترس این‌کكه نظاميان و واليان دچار طمىع 
E E E TE‏ 
لب هت د سور داد تا ار تلات و 


لباس‌های انچنانى و خوش گذرانی و 
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امات ره ا ار ی در کے ےا غاا ا پا س کے کے 
دو لت ردان و س ولال و قات فاسد شوند و به عیاشی و جسم‌پروری مبتلا گردند» 
ظلم و فساذ جائ‌جای مملکت را دربر خواهد گرفت و فاجعه ببار می‌آید. 

در كتاب تاريخ كوتاە اران (A Short History Of 5274°€^S)‏ درباره‌ی ا 
ا جنين آمك ل 


“Omar's accession to the Caliphate was of immense value to |s- 
lam. He was a man of strong moral fibre and a keen sense of jus- 
tice, possessed of great energy 
and force of character.” 


«جلوس عمر بر کرسی خلافت,» ارزش 
E DN EW EEE‏ 
EEE‏ اخلاقی محکم و 
شدیدا مشتاق و تشنه باجرای عدالت و از 
انرژی‌ای بزرگ و نیروی شخصيتی عالی 
برخوردار بود.» 


Pride 


در دولت عر هیچ کس از قوانين همگانی 


ا «عروه پسر زبیر گوید عمّر پسر خطاب را ديدم 
برای جنگها معاف نبود و طبقه‌ای بنام کی اک ك اتو که 


۰ »س ۰ e‏ ۰£ .| ر | . 
طبقه‌ی روحانون وجود نداشت که ژن‌های ای امیر ومین چنین کاری شاینده و 2 شما 
نیست! عمر گفت: وقتی پیک‌ها نزدم شنودکنان 


برتری داشته باشند. حقوق و مزایای و اطاعت‌کنان آمدند» در اندرونم نخوت بّرجوشید 
e‏ خواستم کبر و غرورم را بشکنم.» 
اا ع ايا 

حىماعکی در احیار فسری حص ر مرم | الأسالة القغي ر جلد ١‏ صفخهى ۷۹ | 
حامعه حکم‌فرما بود در ا حاب یال و وایاں یار سک کر واا لغ ود 


و می‌بایست حاکمان و کارگزاران از صفات اخلاقی و اعتقادات راسخ بَرخوردار باشند 


1. A Short History of Saracens | P. 27 
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و روابط کدی و احماعی را بخوبی شناخته و معرفت شایانی به اوضاع جامعه داشته 
باشند و در تصمیمات خود هرگونه جانبداری بخاطر غرض‌های اص ویادیکږ 
منافع E ETE‏ می‌ورزید را قور برکنار می‌ساخت. 
واشینگتن ایروینگ ٣8(‏ ۲۷۱| ۸8100۸ ۷35۸) در كتاب محمد و خلفايش )3^10 Mahomet‏ 
PS MCCS‏ م ۰ 


“The whole history of Omar shows him to have been a man of 
great powers of mind, inflexible integrity, and rigid justice. He was, 
more than any one else, the founder of the Islam empire; confirm- 
ing and carrying out the inspirations of the prophet; aiding Abu 
Bakr with his counsels during his brief caliphate; and establishing 
wise regulations for the strict administration of the law through- 
out the rapidly-extending bounds of the Muslim conquests. The 
rigid hand which he kept upon his most popular generals in the 
midst of their armies, and in the most distant scenes of their tri- 
umphs, gave signal evidence of his extraordinary capacity to rule. 
In the simplicity of his habits, and his contempt for all pomp and 
luxury, he emulated the example of the Prophet and Abu Bakr. 
He endeavored incessantly to impress the merit and policy of the 
same in his letters to his generals. ‘Beware, he would say, ‘of Per- 
sian luxury, both in food and raiment. Keep to the simple hab- 
its of your country, and Allah will continue you victorious; depart 
from them, and he will reverse your fortunes. It was his strong 
conviction of the truth of this policy which made him so severe 
in punishing all ostentatious style and luxurious indulgence in his 
officers. Some of his ordinances do credit to his heart as well as 
his head. He forbade that any female captive who had borne a 
child should be sold as a slave. In his weekly distributions of the 
surplus money of his treasury he proportioned them to the wants, 
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not the merits of the applicants. ‘God, said he, ‘has bestowed the 
good things of this world to relieve our necessities, not to reward 
our virtues: those will be rewarded in another world... He was the 
first to establish a chamber of accounts or exchequer; the first tO 
date events from the Hegira or flight of the prophet; and the first 
to introduce a coinage into the Moslem dominions; stamping the 
coins with the name of the reigning caliph and the words, -There 
is no God but Allaah-.”’ 
«تمام تاریخ ا و ا ا ق ا ا‎ 
سخت عدالتمحور بوده است. او بیش از هرکس دیگریء» فرمانروایی اسلامی‎ 
را پابرجا نمود؛ تأييد و اجراى الهامات و وحى پیغامبَر؛ کمک‌کردن به ابو بکر‎ 
با مصلحت‌اندیشی و مشاوره در دوران خلافشش؛ سازمان‌دهی و ایجاد مقررات‎ 
خردمندانه برای مدیرّت مؤکد و سخت‌گیرانه‌ي قوانین در سراسر مرزهای سريعاً‎ 
فزاینده‌ی فتح مسلمین. دست‌های سفت و سخت و نظارت محکمی که بر‎ 
پرطرفدار خود در قلب ارتش‌هایشان و در دورترین‎ a م زنرال‌های‎ 
داشت گو یای گواهی اشکار صلاحيْت‎ E چشمانداز های ممالک فتحشده‎ 
شگفت‌آورش برای حکم‌رانی بود. در سادەهدلی و سادگی عادت‌های و9‎ 
و دنگوفنگه ا و کوچک‌پنداشتن ا‎ SE برای تمام‎ ll 
بَرک‌پرستی و وسائل لاکشری» سرمشق و الگویی از محمد و ابو بکر را نمونه‎ 
قرار داد. او بطور مستمر می کوشید تا شایستگی و خطمشی سیاسی در نامه‌هایش‎ 
به زنرال ها و کار گزاران» آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد چنا ن که می‌گفت: «از‎ 
عیّاشی و تقلید از اعاجم در جاه‌نمایی در غذا و پوشاک برحذر باشید. کشور خود‎ 
ايعاد را ا ا ا ا‎ 
سرافراز خواهد کرد. اگر از عادات شایسته و بی‌تزویر دوری کنید خداوندگاز مال‎ 
E LS ECO 
این سياست امورو ا کا رار را این ي‎ 
به سبک و سلوک خوش ‌گذرانی و تجمّل‌پرستی مامورین و نظامیان و والیان و‎ 


1. Mahomet and his Successors | By: Washington Irving | P. 444-445 
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گرفت شود ا آوزد. در توزیعات هفتگی مازاد موجود در E‏ 
سهميه رانه به متقاضيان بلكه تنها به افراد EEE‏ ا 
می گفت! e‏ خوب را 2 ّ a‏ و تسریع و و تسیل 
ET‏ در سراي آخرت و جهان یدب E‏ پاداش 
داده می‌شوند...). همجنین عر اولین کسی بود که دفترخانه‌های حساب‌داری 
ھجری یا مھاجرت محمد بنا نهاد. اولین کسی 
که سکه و سیستم پولی را بر قلمرو مسلماتان 
مرسوم و متداول نمود. مهروموم سکه با نام 
خلیفه‌ی حاکم و حکاکی عبارت لا إله إلا الله 
بود.» 

Abu‏ د )'s00‏ بود که نه تنها پارانش» بلکه 

حاکم و اقرار می کد ضرار پسر صخره د 
«عا از دنیا و ذ کوفایی آن وح | ت و 


N E a 


این گونه تصاویر هیچ نمودی از على 
بسر ابوطالب ندارد و تصویری از أو و 
فکر فرو می‌رفت. دست‌هایش را برمی‌ گرداند و رفقایش ثبت نشده است. تقد یس 
خود را خطاب مے کرد اپاس کات ف ود مظاهر صوری و پیکر افراد پاک کردار 
و هرگونه تعظیم‌نمودن و تبرکجستن 
و سجده‌بردن برای آن شمایل و 
مجشّمه‌هاء از سنت دیرینه‌ی فراعنه 


هروقت او را سؤال می کردیم بما جواب می‌داد و و اقناصره الست 
چون او را فرامی خواندیم می‌أمد و چون به نزد 


ت 
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می‌درخشیدند. اهل دین را تعظیم می کرد و بینوایان را دوست می‌داشت. قدرتمند 
برای کار ناحق به او امیدی نداشت و ناتوان از عدالتش ناامید نبود و خدا را گواه 
می‌گیریم او را در بعضی مواقع که شب سایه افکنده بود و ستارگان آسمان را پر 
کرده بودند. دیدم. او در محرابش ایستاده و 
ریش را رنه بود و چون مار گرا کر 
می‌پیچید و چون غمزده گریه می کرد و 
ااا 3ا ايا تامن لاوت شده‌ای و 
بمن چشم دوخته‌ای؟ مایوس شوا!و کسی 
دیگر را فریب ده. من تو را برای همیشه 
رها کرده‌ام و بسویت باز نخواهم کا چگونه انساے که رودن قطره‌ای ف 
عمرت کوتاه و زندگی‌ات ناچیز و خطرت و دانه‌ای جو از دهان یک مورچه راضی 
SP O‏ 
٤ E a EL i‏ 1 
٤ 1‏ حکام امروزی زو زمین را در وزنه‌ای و على را 
در طرفی دیگر قرار دهیم» باز هم سنجه رو به 


ات" 


على در باب ظلم‌نکردن و عدالت‌ورزی 
ا 
«واللّه لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصى الله فى نملة أسلبها 
جلب شعيرة ما فعلته» وإنٌ دنياكم عندى لأهون من ورقة فى فم جرادة نقضمها.»' 
«سوگند بخدا اگر بوم‌وبرها و ایالات و سرزمین‌های هفت‌گانه را با آنچه زیر 
اسان ار ھاس بین برخت قا درآزای ان کارت قاور با روان دانھی چوی اا 


اء ان بار سن بنقل ر کتاب «صفة الصفوة» اثر ابو الفرج پسر جوزئ است که عين همین لفظ از کتاب «دو تصویر 
متضاد» گرفته شده است. 


A O N OTS 
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دهان مورجه‌ای تخرد کن چنين نخواهم کرد هراینه دنیایتان نزد من خوارتر 
9 سبکتر از ر در دهان ملخی ات كه انر می‌خاید.» 


)AbuBakr son o buQuhaa aN) E‏ نیز شخصیتی ملایم و نجیب 
داشت و ثروت بسیاری را در راه سربلندی ص اسلام خرج نمود و بردگان زیادی را 
e E EL‏ 

|۶| ۸۸۵( سرویور (5€۲۷1۵€۲ ۸۸۵۲۵) در کتاب «اسلام و روانشناسی مسلمان‎ E 
:ııوگ مى‎ »)اhe‎ Psychology of the Musulman 


“He was a man of simple manners and in spite of his unexpected 
elevation lived in poverty, when he died, he left behind a worn 
out garment, a slave, and a camel. A true patriarch, after Madina's 
own heart, he had one great quality-energy. He possessed what 
had given victory to Muhammad and what was lacking in his ene- 
mies, an unshakable conviction, a bigoted faith. He was the right 
man in the right place.” 


«ابو بکر دارای شخصیت و کرکتری ساده بود و برغم افزایش و علو غیرمنتظره 
(-ی ثروت و قوتش) همچنان در فقر میزیست. زمان ی کھ درگذشت تنھا یک 
جامه‌ی مندرس» یک خدمتکار و یک شتر برجای گذازد. یک ریش‌سفید واقعی» 
بعد از قلب خود مدینه» یک قوّه‌ی کنش‌گری با کیفيّت عالی داشت. او آنچهرا 
که از ر (و تجارت) در تملک گرفت به محمد داد و انچهرا که دشمنانش 
در عقیده‌ی راسخ وغیرمتزلزل و در ایمان سرسختانه فاقد ان بودند دارا بود. 
براستیکه او یک مرد واقعی در جایگاهی واقعی بود» . 


عائشه )۸48٥5۸3۸(‏ گوید ابو بکر خدمتکاری داشت که بخشی از درآمدش را به او 
م داد و ابو یکر آز ان درامد ی کور روزی خوراگیآی اور دو انی نکر از ان حورد 


E PEE‏ لے ای جس ؟ او جر پاسخ 53 جس حل کر 


1 Islam And The Psychology of the Musulman | By: Andre Servier | P. 80 
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کت در رور گر افا ت برای ای د هوي 
پیش گویی کردم گرچه علم طالع‌بینی و کهانت 
نمی دانستم» امام و راف بت دادم» و چون را 
ملاقات نمود» در قبال آن پیش گویی مُزدی در ازای 
کارم بمن داد» و این همان چیزی است که شما از آن 
می خور يله انو یکر وتي سخنان اا وا 
دستش را در گلویش فرو برد و استفراغ کرد و تمام 
اور ھن ودرا رول وتا ۰ 


ژان‌ژڑاک روسو R0USS€31(‏ acquesل-eanل)‏ در 


ل٥۵3۸-( خصوص حکومت‌های امير تحت فرماندهیى پُرتره‌ای از ژان‌ژاک روسو‎ 
(Jacques Rousseau فآ‎ 
محمد و تارا میک‎ 
“Muhammad had very healthy views. He was well acquainted with 
his political system, and so long as the form of his Government 


continued under the Caliphs (his successors). This Government 
was exactly one and good.” 


«محمد دیدگاه‌های بسیار خوش‌بنیه» پررونق و برومندی داشت. او بر سیستم 


سیاسی‌اش بخوبی شناخت داشت و بر ان مسلط بود و شکل حکومتش تحت 
فرماندهی خلفاء زمان‌های طولانی ادامه داشت. این حکومت كاملا یکیارچه و 


در وجهه‌ی خوبی بود.» 
با ووو جچین مالي ذز ر فی اهي ف دو می شود که چگونه از عادات پست و 
الوده‌ی دوران پیشین گذر کرده راه نوینی پیش گرفتند و نتوان نمونه‌ی دیگری در تاریخ 


٠۸۴۲ البخاری/ کتاب مناقب الأنصار/ رقم:‎ .۱ 
2. Jean-Jacques Rousseau | Du Contrat Social | By: Marc Michel Rey | P. 346 
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پیدانمود؟ آیامی‌توان با وجود چنین اخلاق درخشانی باز در بزرگی و شکوهمندی 
ا 

بدرستی تاریخ کیشی که تمام صفحات آن با خوی‌های ستوده نگاشته شده و احوال 
پایدار و منم اجتماعی مردان بررگش در گرو اخلاق نیک‌شان بود و چسان ملت‌هایی 
را ا قعسر فلاکٹ په اوج کمال ایا یی را ا رین ار کے امت کے طیری 


SE CT CRN TEE‏ از خود برستي رادر اجتماع و در خانواده 


آین رند معتقد بود که آلتروئیسم 
(نگرانی و دلسوزی برای دیگران 
و یاریدادن افراد نیازمند)» منجر 
به انحطاط و تباهی جنبه‌ی فردی 
واد يالى بشروراعة 
انکارنمودن و خدشه‌دارشدن ارزش‌های 
فردی می‌شود. رند می گفت اگر کسی 
اصول فداکاری و ازخودگذشتگی را 
بپذیرد» تمام نگرانی آو صرف زند گی 
دیگران می‌شود. نه زند گی خودش. 


دا اوی نے سب اآغلاے جاریدال می نرد 
انان دانستند چگونه هم از حیث فردی و هم از 
حیث اجتماعی توازن برقرار کنند و حقوق دیگران 
را گرامی بدارند. اجتماع امروزین بشری بیش از هر 
دورانی به آموزه‌های محمد و الگوبرداری از اخلاق 
و شرافت او و رفقایش نیاز دارد. در عصری که فروع 
شرافت روی به خاموشی نهاده و انحطاط بشری 
ملموس‌تر شده و زخم‌های انسانی وخیمتر گشته 
همین آیین است که می‌تواند یکبار دیگز بشر را 
دریابد و لباس تازه‌ای بر پیکر نحیفش بپوشاند. 

امروزه دیگر خبری از فداکاری نیست و تلاش بشر 
ریشه در جرّیان و جهندگی‌های خودمحورانه برای 
دست‌یافتن به حداکثر سود است. او دیگر نمی‌تواند 
مهر بورزد و در بند سودهای ثانوی و غیرضروری از 
پرستش خودش دست بکشد. خانم آین رند (۸۷۸ 
0 ) زمانی که رُمان‌های «اطلس شورید (5ھا†A‏ 


«(The Fountainhead) aaجرw»‎ gy «(Shrugged 
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اکنون میسترس‌ها ظهور کرده‌اند و اسلیو يا 
برده‌های مرد فوت‌فتیش (=پاپرست) را به غلامی 
و برای دیگر سرویس‌های جنسی می گیرند. 
میسترسی بنام میس‌زهرا در صفحه‌ی شخصی‌اش 
می‌گوید: ر 
«کی دوست داره زیر پاهای من نفس بکشه؟ 
لیاقت زیادی می‌خواد خدمت‌کردن به کف 
۰ پاهای من.» ۰ 


واثر «فضيلت خودخواھی ۷٣-(‏ €| 
»)tu€ of Selfishness‏ را نوشت و از 
خو درست دفاع ر نگاره‌ی جدیدی 
برای انسان بی‌اخلای طرح نمود 
و برای بسیاری باورکردنی نبود که 
چگونه یک انسان و آنھم یک جنس 
لطیف بصورت ایدئولوژیک و رادیکال 
از فضیلت خودپرستی و مخرزب‌بودن 
ازخودگذشتگی بگوید. بايد اعتراف 
pp ES‏ مسؤول 
بخش بزرگی از جنایت‌ها بوده‌اند و 
اغلبْ زنان خود را از محل اتّهام تبرئه 


می دمودند» امروزه E‏ دوشادوش 


مردان سر به طغیان نهاده و سهم بزرگی از پلشتی و خرابکاری و شرارت جهان را 
میب ودک وا او اال ا ا که یت رین وک یریپ ااتي گە ھر کردر 


این رند نیز جزء انانی بود که فیلاسوفی‌اش مورد پسند و پذیرش بسیاری از مرد 
٣ 1‏ 


از خواض و غوام واتع شد و ی آندیشمندان زپادی پا تاسی از او بشدت از ایدی 


نتقل قولى از خانم نل نادینگز (۸85 ۱0401 €۴ل)» فمینیست اخلاق تربیتی نیز معروف 


اا و ا 
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d1 e are not obliged to care for starving children in Africa.” 


«ما در قبال کودکان گرسنه و قحطی‌زده‌ی آفریقایی موظف نیستیم تا 
از انان مراقیت کی 


اثیکال ایگوئیسم یا خودپرستی اخلاقی نیز امروزه بعنوان فرمی از انواع خودپرستی‌ها 
a N O E CC O‏ 
یونیورسالیتی (=جهانی) طبقه‌بندی شده که مجموعا اشاره به این دارد که هر انسانی 
بعنوان یک شخص تنها بايد در پی منافع شخصی‌اش باشد و هرکاری که او را خرسند 
می کند انجام دهد. منطق خود اد ETT‏ ایندیویدوالیستیک را می‌توان در آثار 
فریدریش نیچه نیز بصورت متناقض يافت» آنجاكه در تاب Thus Spoke Zarathus-”‏ 
“tra‏ رج TE‏ د 
f LL e who does not obey himself, will be commanded. This is‏ 


the nature of living things.” 


ان کے کون را کرھان دار کف ق مان ردا درتت آایں سرشت موجودات 
زنده است.» 


و نیز در همین کتاب بخش ٥15‏ ں۷۲۲ 1۳۸€“ (=فضیلت‌مندان) گوید: 


{49a rathustra came not to say unto all those liars and fools: 
“What do ye know of virtue! What could ye know of vir- 


۶ 


tue!”— But that ye, my friends, might become weary of the old 
words which ye have learned from the fools and liars: That ye 
might become weary of saying: “That an action is good is because 


it is unselfish.” 


وره وات تا به درو وشگان ر راتان ریت ا ار الع جه 


1. Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education | Nel Noddings | P. 86 
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ویدیوهای تصادفی‌ای که بوسیلەی CCTV‏ (کامرای مداربسته) ثبت شده 9 مر نشینان 
از هوا به زمین پرتاب می‌شوند و هرکسی مسیر خود را می‌رّود» از نوع خودپرستی 

است» که بر مبنای آن» هیچ کس ایگو-اش را به زحمت نمی‌اندازد تا فریاد کسانی که 

به کمک نیاز دارند را بشنود» چنان که در کلیپی» یک ماشین در تقاطعی به یک موتور 


می‌زند و سرنشین موتور بر زمین می‌افتد. براي چند دقیقه کسی جسد نیمه‌جان ان 
شخص را از رمین برنمی‌داردء ان که اتومبیلی شاسی‌بلند (SUV)‏ أو را زیر ےی 9 
اتومُبیل نیز بی‌آنکه توقف کند» براه خود ادامه می‌دهد. 


من از کهن‌سکن‌ها که از دروغ‌یردازان و سبگمغزان اموختهای دلزده و گریزان 

شوید... تا رویگردانید و منزجر شوید از این گفته که یک کددار ازآن‌رویٰ نیک 

است که از خودخواهی پالوده و بری باشد.» 
این رند پر درا ارس خماند امیس هابز و جان‌ستوارت ميل از هر سه گزاره‌ی e‏ 
دفاع کرد خصوصا که کمونیسم در زمانی که حکومت می کرد اموال و کارگاه لر 
مردم مصادره کردند. رند پس از آن با کمونیسم که مالكيْت خصوصى راک ف کرد 
دشمن شد و از آزادی‌های فردی و ستایيش ودر س و بازار آزاد يالسىفر Lals-)‏ 
45667-۴6 بر اضا وال كردن ولت در اض اوو مامات رده دالت درد 
این فیلاسوفی را حاکمان جهان نیز پیاده می‌کنند» چنان‌که شهریار موطلای آمریکایی 
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و تکتک دولت‌مردان لجن حاكم بر جهان» اين سياست را بصورت سیب هانک باجرا 
درمی‌آورند و با هزاران وعده‌ی فریباء رقیبان دیگر را از سیاست چرک‌آلودشان به زیر 
می کشند. همین حاکمان‌اند که گرش‌های خود را از این که پرده‌ها را واهشته صدای 
سوزناک کودکان و پیران و افراد جوردیده از مردان و زنان را بشنوند» گرفته‌اند و اگر 
تفکر مقبول خودپرستی در میان سیاست‌بازان و دولت‌مردان جزء منطق ناانسانی‌شان 
نبود» می‌شد و جاع ا اا رو ی ل س کان اهارا لما مانند 


هميشه سکوتی رعب‌آور که هیچ ندایی ظاهرا آن پردە ها را زرو ا 


Hedonism is a school of thought that ar- 
gues that pleasure and happiness are the 
primary or most important intrinsic goods 
and the aim of human life. 
«هدونیسم یک مدرسه‌ی فکری است که استدلال‎ 
می‌کند لذت و خوشحالی یک اصل یا مهم‌ترین کالاي‎ 
ذاتی و هدف غایی زندگی انسان است.»‎ 


داستان ما و قهرمانان لیبرال چیره است. از قضا بسیاری از همین پهلوان‌پنبه‌ها که اکنون 
بعنوان رهبرانی کاریزماتیک توسّط توده‌ها شناخته شده‌اند» از سیاست‌های آین رند 
استقبال کردند» حال بايد دانست که سر بخشی از خودخواهی‌ها و تکمحوری‌های 
رهہران از کجا ES‏ نت و سے اا ج رو اال که هربار به دامان حاکمی 
می‌خزناد. این‌ها به آغوش‌های گرم‌شان که نازلترین حدٌ شیءوارگی را در قالب 
سهمهة و باز دو ا اران ادوا بعنوان کمال خواهش‌ها می‌دانند» زیرا جیزی 
جز همین اجناس تحدیدشده که با دستان زمخت و پلید سرمایه‌سالاران قالبگیری 
اه ان ج در را آنالیز کے ل 

در واقع اگر گوشت مکاتپ فکری‌ای چون متریالیسم (حماده‌گرایی) و هدونیسم 
(حلذت‌باوری) و کپیتالیسم (حسرمایه‌سالاری) و یوتیلیتاریانیسم (-=توجُه به اصالت نفع) 
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و مدارس فکری مشابه را با کارد منطق بشکافیم از انها اسکلت خودپرستی باقی 
می‌ماند» زیرا هیچ کدام از مکاتب فوق به چیزى فراتر از تفرد آحاد توده بعنوان 
ااا اه ل لر همه ر در انحصار و در محوریت افراد اجتماع و جنبه‌یى 
ایندیویدوالیستیک تعریف می‌کنند. پوزیتیویسم نیز گونه‌ای از شکل متریالیستی است 
که بر اصالت حس و تجربه بعنوان تنها مصدر شناخت متکی است. اين باور به 
اپیکور یونانی نیز بازمیگردد که جدای از اصالت حس و شهود با قوای حواس» به 
E‏ بود ازاینرو از آنچهکه در مقابل وا 
م کا ا زیر هرگونه‌ای از رنج را شر می‌دانستند که در مقابل سعادت رت رار 
O E‏ 
اا ی ا ات روم ر یر در تروت ود سھے کل تار این 
E‏ جامع متریالیسم و هدونیسم و یوتیلیتاریانیسم است که بر اصل ماده‌باوری 


این تبمیه ٩(‏ 057۸.13۷70۷8 از دانشمندذان قرن ۲۳ میلادی در 
کتاب «مجموع الفتاوى» جلد ۲۸ e‏ ۴۶ آورده: 
«إِنٌ الله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرةء ولا يقيم الدولة الظالمة 
ولو كانت مسلمة.» 
«خداوندگار» دولت کافری که عادل است را پایدار می‌دارد» و دولت 
مسلمانی که ظالم است را سست و بی‌دوام و متزلزل می گرداند.» 
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ولات ابی در طبقات فئثودال و بورژوا و بر فایده‌سالاری و اصالت سود ناشی از 
پراکسیس‌های مبتنی بر هرآنچهکه به نفع ایگو بر منصه‌ی تصاعد بالا می‌رود تأكيد 
می‌ورزد» چنانکه مجله‌ی تايمز» اولين مجله‌ی اروپادر قرن نوزدهم با تکیه بر ارزش 
سرمایه و خوارداشت ارز شس ھائ اسان و بانمال سا ختن حقوق ضعفاء می گفت: 
ar to the mansion, peace to the cottage — is a watchword‏ 1 
WG terror. Let the wealthy beware!”‏ 
«خصم و ستیز و جنگ عليه عمارت‌های بزرگ و ساختمان‌های آسمان خراش» 


e E | 8‏ |“ کاحز* bl‏ 4 ا ا زر« 
و ترور است. ثروتمندان و کاخ‌نشینان بایست هوشیار باشند 


دکترین لیبرتار, e ET E E E‏ پروی 
فی کاو بر اصال کرد اهانهی فردی ا کے کچھ ی کے ادوا ناں 
ون فر اران هایک ۴C H9‏ تلاش بسیار کرد انل تا چت خدشهای :از 


چهره‌ی ا ا بزدایند» چنان که در کتاب «(راه بردگی» می گوید: 
«اما درحالی که حرکت بسوی آنچە که عموماً از آن بعنوان عمل «مثبت» یاد 
می‌شد لزوماً آهسته بود و درحالی که لیبرالیسم ناچار بود بخاطر ل 
پیشرفت تدریجی رفاه ناشی از آزادی متکی باشد از سوی دیگر نیز ناچار بود 
مدام با رهاب که این پیشرفت را ھا ید می کردا در حال مبارزه باشد. 
ا 
عمومی را در اختيار افردقرار میداد ك4 کر کماهمَیّتتر شده و 
رارزا بعنوان نتیجه‌ی اعمال سیاست E TE EE‏ می‌توان گفت 
که همان موفقيْت ا سقوط 0 بدنبال داشت. بخاطر E‏ که 
در نة بحاضل لویوت اسان تمانل ودرا برای # بدی‌هایی که 
هنوز در درونش بودند و غیرقابل تحمل و غیرضروری بنظر می‌رسیدند از دست 
داده بود. بدلیل ناشکیبایی فزاینده‌ی ناشی از پیشرفت کند سیاست‌های لیبرالی 
و وجود نوعی عصبانیت معقولی که نسبت به افرادی که از واژه‌های لیبرال در 
جهت دفاع از مزیت‌های ضد اجتماعی استفاده می کردند و همین طور وجود 
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دیگه بره صحنه از » کنه های 


زيادەخواھىهاى اا کے خودشیفته !! 
ص های گل شیفته !! 

۴ ممه ها گلشیفته از ا یر : 0 

بوجیيه کالم در اویل رن اعتقاد N E‏ فشا 

و ابدی که یکبار و برای همیشه 


انچه قصد داریم نشان دهیم این 
جامعه» هرچند بطور تدریجی و با 


اظهارات خواننده‌ی ایرانی میوزیک پاپ و رپ که 
خلاہ گاھے از خود پر سے ست 
گام‌های نامحسوس تغییر یافته دو با هید ودم اا جال ر عل نے ولے پا کا وہ 
است. آنچه در هر مرحله از این که همچین کم از بزغاله هم نبودن !! مریض هم شدم 
رود یرم اهدو هت و ا! اما وقتی مریض شدم کارو ادامه ندادم که برم به 


ol‏ سمت بیمار, ی های خط ناک !! دو هفته ی کامل , دوه 
SS BS‏ ی پاکی kes e‏ تماس ا سر 
قدیمی‌تر لیبرالیستی نسبت به نمازها حاضر شدم و تخلیه ی بار منفی کردم !! په چند 
اجتماع و رویکرد نوين به مسائل روز اجازه دادم که عفونت از بدنم خارج شه !! یه چند 
اجتماعی بود. این تغییر برابر بود روز هم آنتی بیوتیک خوردم و وقتی هم آنتی بیوتیک 
چ 2 ځو, دم خود ا کے کف ۲ 
e SEE O‏ 
با روندی ک طرح 2 ۰ زود عوض کردم و قبلی رو تشستم » انداختم دور !! امروز 
SS ۸۹ sS‏ 
فردگرایانه که تمدن غربی راخلق الت تناسلیم هم همونقدره و نه اتفاقی تو سایزش افتاد 
کرده است »۱ ۰ و نه تو هیچیم !!! یعنی شدم کاملا همون امیر اول !! 
به هیشکی هم هیچ حس عشق و دوست داشتنی هم 
هرجند هایک تلاش کرو ن ا نارم !! یعنی شما حساب کن !| صفره صفر همین الان 
از کارخونه اومدم !!! اما ایا دخترا هم همونن ؟!؟ دوباره 
ليبراليسم با تعريفهايى كه خود سینه هاشون جوون ميشه ؟!؟ دوباره تنگ يا باکره 
میشن؟!؟» 
| بازنقل از چنل شخصي خواننده -امیر تتلو- | 
راہ برد تی ا رید ر شی هانک دخات ۶۵-۶۴ 
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E‏ دارد بدفاع بپردازد و خواسته 
بر پایه‌ی آزادی‌های فردی و ارجحيّت 


گرایش‌هایی که نفع هر شخص را در 


ردک دارا : اک اس 
لت الست هات دولك و افا او ردد اا فردی دارای حریم حصوصی ی 
درعین‌حال نیز آن‌را تهدیدی برای تنگ کردنِ e‏ هيج کس در جارچجوب‌های معینی 
ازادی گرکاق م داننده اراینرو انرا سو ِ 


که این ادى را نة ر نمت م اسك 
نباید بخاطر آزادی شخص دیگری تنگ و 
تحديد شود. اما لیبرالیسم آنجایی که خرد تکی و فردی را مبنای ال ا 
می‌افتد» زیراهرگز خرد مفرد حتی اگر به اصالت رشنالیتی (=عقلانټت خردمحور) و 
اصالت پوزیتیویستی (=تجربه‌گرایی حاصل از حس و مشاهده) نیز متکی و مساح باشد 


ا 


ضروری Ne ces53۲¥ ٤ا i|(‏ ۸) نامیدهآند. 


نمی‌تواند بصورت تکمحورانه آنچه مایه‌ی نیک‌بختی در شخص و ملک و امنيّت او 
و صلاح و رفاهش است را بشناسد. در مقابل» جمع گرایی یا کلکتیویسم نیز با استفاده 
از خرد جمعی و بهرهبری از تجمعات دموکراتیکی و اصالت‌بخشیدن به خواهش‌های 
ا تباهی قرار خواهد گرفت» زیرا تجربه‌ای به درازنای تاریخ ثابت کرده 
که همیشه اکثربت مردم طبقه‌ی فاسدتر و نادانتر و ظالم‌تر و منفعت‌طلب‌تر جامعه 
ووا ل 

لیبرالیسم بر بازار آزاد ا ویژه دارد تا دولت در امور اقتصادی مداخله نکند و 
مردم خودشان تصمیم بگیرند که یه پازار ار رن ببخشند. بنابرایین طبقات بالادست 
اعم از سندیکاها و نهادهای اکونومیستی و دولت» نباید بەھيچروى بازار را در ا ر 
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واگذار می‌شود و راه را برای انباشت سرمایه و احتکار و رشوه و نزولخواری و تورم و 
انوا دیگر گونه‌های فساد بازاری و پولشویی و سرقت و کلاهبرداری و رانت‌خواری و 
باج گیری باز می‌کند. وقتی از نظارت ووت ب سکن كه روه مراد دولت‌های 
کنونی نیست» زیرا دولت‌های کنونی و البته دولت‌های پیشین نیز قرن‌های بسیار 
لے ات 4ری ا داد ی د ل و لے هواه کو وم ها کیره 
ورود که سار ار ان یادر خدمت منافع دولت در دست‌درازی هستندء یا 
این‌که دولت اختیارات آنان در جهت صلاح ملت را LL‏ 
اکونومیست‌ها یا در تشریک مساعی جنابی‌اند و یادر حصر و سرکوب بسر می‌برّند 
چون هیچ دولتی حاضر نیست بخاطر رعایا و شهروندان خود از منافعش بگذرد» جز 
اینکه منافع تبعه در گرو سود دولتی باشد تا دولت دستش برای جنایات بسته نشود 
e‏ بحالت ژندگی نیفتد! این یعنی امنيْت و بُرخورداری شهروندان از امکانات 
رفاهی رایگان و زندگی‌ای که مردمان آن قریه بخاطر گرسنگی به امور ناشایست دست 
O GE TEE EE‏ 
به سبب ان سختی رابر خود 
هموار نبینند و شکم خود را گاه 
به گرسنگی و گا په سپری صادت 
ناهند» یک ریسک و بعنوان 
خط قرمز اهل سیاست محسوب 
می‌شود» اما ا گفته که 


ي 


«ابوذر گوید روزی به پیغام‌بر گفتم چرا مرا بر مقام و منصبی 
حکومتی برنمی گماری؟ محمد دستی بر شانه‌هایم زد و گفت: 
ای آبوذر (پدر ذر)» تو ضعیفی و این مقام و منصب امانت بخورند؟ و مت جک گفته 
است» و در روز بازپسین سبب رسوایی و پشیمانی ص 
می‌شود. مگر کسی که آن‌را بدرستی برعهده گیرد و حق که اگر بازیکران دولتی (!) رفاه 


آن‌را ادا کند.» 


الگا : کا 
| مسلم/ کتاب الإمارة/ رقم: ۱۸۲۵ | رایکان و دست‌کم کار و کسابت 


برای اهالی‌ای که بر ن چیر گی ذارلء مها میارنك باقت می‌ شود ll‏ زندەپوش 
شوند و یالقمه‌ای برای تناول در شب نداشته باشند؟ 


ناچار بايد بگوییم که فقط منطق ایگوئیستی آن زیاده‌خواهی است که صاحبان 


قدرت و زور و دولت‌داری راد 


بر أن هشته تانه تنهادر فکر رفاه عموم نباشند بلكه 


خودشان به شکم‌انباری و مالاندوزی زیاده بر رفع احتياج دست تار 


آنچه بر سر لیبرالیسم و دیگر مکاتب 
ف ا کے ر بن‌مایهی اصیل 
ا ات بدین‌معنی که 
اسن نظریّه‌ها اغلسب از ییک سلسله‌ی 
اذامےڈار پروی م گند کے می لوال 
آنرا آنلیمیت د ترانرمیوتیُشن (-| الا 
)€d ]ransmutation‏ یا ترادیسیدن 
پایان‌ناپذیر نام نهاد» چنانكه اين 
مکاتب از ابتداء خود را بصورت یک 
مکتب کامل و بی‌نقص معارفه می‌کنند 
و تادهای انرا ساد کری منحصربفرد 
E EE EE‏ 
از مدتی پیشوندهای «نئو» مانند اقتصاد 
نئو کلاسیکال و نئومارکسیسم و نئولیبرالیسم 
و نئوکنفوسیانیسم و... را به مکاتبی که 
ار ال پروی م كك مات ا 
به سطح کیفیٌ این مدارس که دیگر 


E E OE CO 


E‏ ر 
e‏ غذا می کوشند. تقلیل داد. yT‏ 
۲۱م کارگران را همان انسان‌های کار می‌شناسیم که تنھا 

TT E‏ ا 
9 متت 9 امه جار گا ا دارند یاد نمی‌شود. 
کارگران موجوداتی حقیر و ابزاری نگاه می‌شوند و 
ھور نمی‌دانیم که یک کارگر فقط کار E‏ 

عزیز یک انسان باشد و همچون سايرين از هوای پاک 

مکانیکال تبدیل شده‌اند. 


بر اساس اصل آگاهی» انسان‌های باهوش و بیداردل و زلال‌اندیش 
هرگز از تلاش برای شناخت آنچه پیرامون‌شان رٌخ می‌دهد» سستی 
نمی‌ورزند و شده خودشان را به مشقت‌های طاقت‌فرسا می آلایند 
تا فقط بتوانند نسبت به آنچه نوظهور می‌بینند» احساس مسؤوليّت 
کنند تا خطر را بشناسند و مطابق انچه اعلان ظهور کرده با 
روشن‌اندیشی برخورد شود. احساس خطر توآم با بینش و با 
نگاهھی انتقادی جنين اقتداری دارد تا در مواجهه‌ی با افکاری که 
قد برافراشته‌اند» استوار بایستد و در صورتی که ان افکار خطرافرین 
باشند» دکترین آن افکار را تارومار کند. 


فرانکفورت که خودشان با 
معت مشی کارل مارکس. 
بسیاری از پیش گویی‌ها و 
تئوریهای مارکس را رد 
کردند» به نئومارکسیست‌های 
فرانکفورتی مشهور شدند. ايراد 
SE CE TE ES‏ 
مانند مدرسه‌ی فکری کارل 
مارکس به انتزاع و تفکیک و 
تجزیه باورمند نبودند بنابرایین 
تجزیه‌کردن و شرحه‌سازی 


و تدمير و نخريب و تعمير 


2 


این مکاتب از نظرگاه بنیان‌گذارانش نوعی خیانت محسوب می‌شد اما این مارا از 
نقدکردن این مکاتب بی‌نیاز نمی‌کند. هرگز کارل مارکس تصورش راهم نمی کرد که 
تور هابت تاانب حا کت ورد مارکس در زمانی مانیفست کمونیسم را نوشت 
که کارگران در بدترین شرایط بسر می‌بُردند و سرمایه‌داران از آنان به شکلی ناانسانی 
مره کی می کر دند و رچ ران ا عدر سرگرم کار شبانه‌روزی بودند که به الیینيشن يا 
بیگانگی آنان می‌انجامید» طوری‌که حتی از و خانواده‌هایشان نیز محروم می‌شلدند. 
اما اکنون پیشرفت چشمگیر صنعت» کارها را برای کارگران تسهیل کرده و کارگران 
جز در مناطق کم‌توسعه و عقب‌افتاده از تکنولوژی و یا مناطقی چون ایران و عراق 
و افغانستان و مجموعا خاورمیانه و سایر نقاط مُنحط که اقتصاد آن مفلوج و مفلوک 


است» بطور کلی به ندرت چنین پسرفت صنعتی و اغتشاش اقتصادی‌ای می‌بینیم بلکه 


مانیفست ماهومت | ۸۲ 


کاوکراں ڏو تسیار کو رها دو سانەق رالات پیشرفته» تا حدودی اا کا رهاى 


سخت در رفاه‌اند و اگر حقوق‌شان خرسند کننده تاقد چنان هم در انزواو افول 


«سهل پسر سعد گوید بانویی با یک لباس 


ايڻ خامه رابا دستان خودم برای شما 
TT yT‏ 
بیرون آمد و آن جامه را بعنوان لباس 
پوشیده بود. مردی از ميان توده برخاست 
و گفت: ای پیغام‌ر» این جامه را یمن 
تا ار بپوشم. پیغامبر نيز موافقت 
کرد و مدتی نشست و بخانه بازگشت» 
مردم کو «اصلا کار پسندیده‌ای 
نکردی. تو از او درخواست کردی چون 
می‌دانستی که پیغام‌بر هرگز به هیچ 


در خواست کننده‌ای جواب رد نمی‌دهد. 


E TR 
درخواست کردم تا ان جامه کفن من شود‎ 
روزی که می‌میرم. سهل می‌افزاید: آن‎ 
جامه کفن او بود روزی که مرد.»‎ 
| ۲۰۹۳ البخاری/ کتاب البیوع/ رقم:‎ | 


ق 

ا تمام انها فضيلت و 
E‏ 
سرمایه‌ی انسانی و بن‌مایه‌های اصیل بشریت 
و جلای روح و پیشرفت اجتماع و استوارساختن 
رشته‌های ارتباطی و پیوند رها بینافردی و 
فرافردی» جز با روحيّه‌ای التروئیستی و فداکارانه 
سے و فیک سے تاه هھ رادو ابت 
ندارد ستیزهای وحشتناک دو قوه‌ی ناهمگن در 
جهت مخالف را تحمل کند» مگر این که نیروها 
آنقدر انتقادی باشند که کریش یکی‌بردیگریء» 
هم کوبنده را قویتر سازد و هم کوبش‌پذیر را 
جلا دهد. این یک ارتباط پیوندمحورانه در جهت 
ارتقای ایگوها بمنزلت بافت و مغز اجتماع است 
و سلطه‌ی قدرت‌های توتالیتر را کہرنگ وده 
و یابکلی محو و منهدم می‌سازد. اهمَيّت ايثار 
و فضيلت آن همين اسٽت که مای انسان» ديگر 
در سے رة ادای حقوق یاز مدان و س 
اهتمام نمی‌ورزیم» بلکه خودمان بر خویشتن 


روا می‌سزیم تا چنین حقی را بزرگ شمارده در 


@ مانره نیفست ماهومت AY‏ 


شور دل‌خواستَنْ احتیاجات دیگران را بَرآورده 
سازیم و آنان‌را بر خود ترجیح دهیم. 
ایا انسان می‌تواند بدون فداکاری و 
ازخحودگذشتگی دوام بیاورد؟ آیا برای کمک ‌کردن 
به دیگران باید خودپرستی را معیار بنیادین 
رر دودر ی د ادر هان 
ا 
مبنی بر این‌که اگر از ما بعنوان مدير خحطوط 
قطاری بخواهند بین یک نفر و سه نفری که 
e‏ ريل قطار هستند و قطارى باسرعت 
و بدون lG‏ 
برای عور ر ا ب ك ا ر ا حا 
Ry‏ 
نفر رانجات خواهیم داد» زیراارزش جان سه 
E‏ 
نفر یکی از عزیزان‌مان همچون مادر یاپدر 
ES NEE ET‏ 
چه؟ در اینجا یقینا سؤال‌شونده با خود تأمَل 
ا 
نجات‌دادن آن یک نفر را بر آن سه نفر ترجيح 
می‌دهند. 

یکی از پاسخ‌هایی که برای این مساله داده 
می‌شود این است که اگر نجات یک نفر از 


«عن 0 الحسن الأنطاكى أ اجتمع عنزده نیف 
وثلاثون رجلا بقرية من قرى الرّي» ومعهم أرغفة 
معدوده 5 تشبح ميعهم» > فکسروا ا 
وأطفتوا السشراج» وجلسوا للطعام» فلا فلما رفع 
فإذا الطعام بحاله» م يأكل منه أحد شيًا إيغارا 
لصاحبه على نفسه.» 
«ابوالحسن انطاکی (-taہA Abu al-Hasan‏ 
/)۵) گوید سی و اندی مرد نزدش در قریه‌ای 
از قریه‌های ری جمع شده بودند و فقط جند 
قرص نان بود که برای سیرشدن‌شان کافی 
نبود. نان‌ها را شکستند و چراغ‌ها را خاموش 
را روشن کردند» دیدند نان‌ها دست‌نخورده 
باک مانده است 9 کی از انان جیزی نخورده 
است. چه دیگران را بر خود ترجیح داده بودند.» 


® مان نیفست ماهومت | AY‏ 


عزیزان‌مان را ترجیح می‌دهیم» وابسته به استراتژیک تکاملی است» بدین‌گونه که این 
انتخاب از حیث ژنی حائز گزینش است تا آن شخص ژن‌های نسلش را به نسل‌های 
دیکری انقال دهد و از راض آن دردذماںن با زر لهای متاه جلو گیری شود 
اما این پاسخ جای بازبینی بسیاری دارد» زیرا بسیاری از انسان‌ها در طول تاریخ 
همواره برای اثبات برتری خود یا اندیشه‌هایشان» نه تنها جان عزیزان‌شان» بلکه 
جان خودشان راهم فدا کرده‌اند. بسیاری از آنان در جنگ‌های قىیله‌ای و بسیاری از 
آنان بمنظور E‏ برای عقیده و ایدئولوژی و... از جان خود و 
جان عزیزترین کسان‌شان گذشته‌اند و همین ناقض منطق تکاملی یا جبر ژن‌های کور 
است» ازاین رو بود که محمد توانست قومی را بپرورد که در عرصه‌ی سخاوت دیگران 
را بر خود ترجيح م اداه كرجه جووال بار دة آنچه می خلال ازمل بودن 
مدخل دیگری که بمامی‌گوید چرا محمد پیروز شد و چگونه توانست انسان‌هایی 
یت کا ةقد ارق وار وکا شک وکر جى را بعنوان یکی از اصول اخلاقی 
تررس ا می‌پیمودند ضمیمه کنند و چرا تئوری‌های افرادی چون 
Be O‏ 
کات اسل و اال ياملات 

«ايمان (Faith)‏ می تواند کوه‌ها را جابجا کند.» 
این کلام در انجیل متی با ترجمه‌ی انگلیسی E‏ 

He replied, “Because you have so little faith. Truly | tell you, if you 

have faith as small as a mustard seed, you can say to this moun- 


tain, ‘Move from here to there, and it will move. Nothing will be 
impossible for you.” 


«وی پاسخ داد: چراکه شما بسیار سست‌ایمانید. صادقانه بشما می‌گویم آاگر به 
ریزی دانه‌خردلی ایمان داشته باشید. می‌توانید به این کوه بگویید: از اینجحا 
باانخايهة بین دراى »وان كوه بحرکت درخواهد امد. هیچ‌چیزی برایتان 


مانیفست ماهومت | ۸۵ 


غيرممکن نخواهد بود.» 


ا او کے ار کرس یری سخنانی E E‏ ام 


مارکس ها با وجود اشتهار فراوان با پرداختن به ماهیت متریال بعنوان زیست‌مایه‌ی 
رورت د اا هة وة ي ا هف ابا امان ات د اک اانا رى د 


تأثیر خود قرار می‌دهد» زیرا ایمان و اخحلاق از 
پالودەتر باش اخلاق انسان نیز بجای ان که ہا 
و زیبایی‌ها گرایش می‌یابد. یک خرد می‌تواند 
از آن می شود كه آن بمب را بر سر ضعيفان فرود 
نياورد. 
کنفو سیوس درست کت که: 
«نیروی اآخلاقی» هرگز در تنهایی و انزوا بسر 
می‌آورد.» 
متش رفانی ول ابا ایجچ. هارت تی ره 
ا ا ی ا ا 
تبرق اس 5او ر ف اها ا یوی 
(۲اSecu)‏ و جنبه‌های معنوی (اu2اا٣Spi)‏ ہه 


مابکل ايچ. ھارت ).1 Michael‏ 
)Hat‏ كتابى بنام The 100: A‏ 
Ranking of the Most Influential‏ 
Persons ¡in History‏ نوشت و محمد 
ا اھر اا وین اسان ا کک ھے دا که 
جهان را دگرگون کرده و کسی همچون 
او نتوانسته چنین تغیری ایجاد کند و 
باندازه‌ی او در ابعاد گوناگون موق شود. 


® مان نیفست ماهومت | Ng‏ 


همتای بشر دیگری نشده است» زیرا او فقط به زمینه‌ی ماذی اگزیستانس و سکیولار 
بشر اکتفا نکرد بلکه از مدخل ایمان نیز وام گرفت تا طبایع وحشی و خحصایل 
درشت ‌خویانه راباقدرت ایمان و اصلاح اخلاف رام کند» eT‏ الال 
و شکاک‌ترین آذها هم اگر بدیده‌ی ا قرون وسطای همزاد با محمد 
CE E O‏ 
و توجه وافر به معنویت» قلب مردمان بسیاری را تسخیر کرد و نوابغ را به تحسین 
واداشیت. 

رالف والدو امرسون (€۲50۸ ۴ ۷3100 ۸م۸۵) می گوید: 


“6G reat men are they who see that spiritual is stronger 
than any material force, that thoughts rule the world.” 


«مردان بزرگ کسانی هستند که می‌بینند معنویت قوی‌تر از هر نیروی مادی 


“If greatness of purpose, smallness of 
means, and astonishing results are the three 
criteria of a human genius, who could dare 
compare any great man in history with 
Muhammad?” 
گر فرّهی و بزرگی و شکوه هدف» قلت ابزارء و نتایج شگرف‎ 
و حیرت‌بّرانگیزء سه معیار براي یک نبوغ انسانی باشد.‎ 
چکسی پارا است و جرات دارد که در تاریخ بزرگ مرد‎ 
دیگری را با محمّد مقایسه کند؟»‎ ۰ 
| «Alphonse de La 2r †i 1€) الفونس دو لامار تين‎ | 


® مانره نیفست ماهومت AY‏ 


ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه / يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
«ه رکه با جنگ افزارش از قلمروی خویش دفاع نکند تارومار 
می‌شود. و انی که بیدادگری نکند» زیر بار ستم می‌رود.» 
| زهیر پسر ابوسشلمی مزنی» از شاعران دوران پیشامحمد | 


CSI E N E yS 
E O NC DE E ES 
جنگ‌های قبیله‌ای می‌آغازیدند» چنانکه جنگ البسوس بخاطر جراحت و گزندی که‎ 
جلد اول از کتاب الکامل فی التاريخ' بخاطر کثرت قتل و فاجعه و غارت‌هايى كه‎ 
جر اق بت ا ا فا ا برقو فر ا >4 41ج وب حو اض د دو ای که ار‎ 
جنگ‌های معروف اشاره می‌دارد و از ذکر دیگر وقایع اسااصا وهب م کو‎ 

E‏ «(يكثر ويحرج عن الحصر» - «زيادند و از و خارج اس 


® مان نیفست ماهومت | A۸‏ 


جاهلی در عصر خویش از لحاظ ادات و فصاحت و بلاغت و شجاعت و یکسریى 
خصائص دیگر» یک قدم جلوتر از تمدن‌های هند و چین و ایران و روم و دیگر نواحی 
جهان بودند, اما بزه‌های اخلاقی و افراط در بُت‌پرستی» از بزرگترین عادات آنان بود 
که باعث گردید از لحاظ عقیده متزلزل شوند و به رخوت در زمینه‌های پیشرفت 
لرا ا 
بگزارش بخاری» ابا رجاء العُطاردی (iل۲1‏ 23ل -اھ 22زةR‏ 22ط۸) گوید: 

«كتا نعبد الحجر» فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه وأخذنا الآخرء فإذا م جحد 

حجراً معنا جنوة من تراب» م جعنا بالشاة فحلبناه عليه» ثم طفنا به... ٠»‏ 

«ما سنگ را عبادت می کردیم» و هرگاه سنگی می‌یافتیم که بهتر از آن بود 

آن‌را دور افکنده و دومی را برمی‌گرفتیم. وقتی سنگی نمی‌یافتیم» مقداری خاک 


طواف مے کر دہ 


همچنین زمانی که جعفر پسر ابوطالب (110 22 ط۸ اہ 50۸ 13۲ ۹ل) نزد نجاشی حاکم 
حبشه رفت» او را از حال و اوضاع قبل و بعد از محمد آگاه مودو ف 
ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار» ويأكل القوي متا الضعيف» فكتا على ذلك حى 
بعث الله عر وجل إلينا نبيّا ورسولا متاء نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا 
ا الله عر وجل لنوحده ولعہده» وتخلع ما کنا نعبد حن وأباۇنا من دونه من الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الزحم» وحسن الجوار» والكفّ 
عن الحارم» والدماء» ونانا عن الفواحش» وقول الور وأكل مال اليتيم وقذف 
امحصنة» وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصّلاة والزكاة والصيام والحج 
من استطاع إليه سبيلا.»' 
ای پادشاه! ما در دوران ناپختگی و نادانی‌مان قومی سفیه بودیم که بُت‌ها 


ا اای ا کاب الا اک ۷۶ 


A Ch 


مانیفست ماهومت | ۸٩‏ 


خویشاوندی را پاره می کردیم» همسایگان بدی برای همدیگر بودیم و قوی ما 
ضعيفمان را می‌خورد. درای ن خالل بوديیم که خداوند پیاماور 9 فرستاده‌ای از 


«ابو مسعود بدری (010 135 لا٥۸)‏ می گوید: 
e‏ را با ملا می‌زدم که ناگه صدایی راز 
بشت شرم «بدار ن ابو و 
چون شد» فهميدم که او 
اس که هماره م گوید: «یدا ف ابو مسعود» 
دكا E‏ أبو مسعود». ناگه e‏ هيبت او 
ز دستم افتاد. سيس گفت: «بدان اق ابو 
مسعود که خداوندگار به تو از قدرتت بر 
این غلام چیرهتر است». گفتم: دیگر بعد 
از این هرگز زیردست و خدمتکارم را نخواهم 
زد سپس او را در راه تاکارورد گار اراھ کرده 
گفت: گر چنین نمی کردی» یقین 
که (در روز بازپسین) اتش تو را در کام خود 
می گرفت.» 
| رياض الصالحين/ كتاب الأمور المنهى عنهاا/ 
برگرفته از چند گزارش از کتاب صحیح مسلم | 


خودمان برایمان گسیل داشت که نسب و 
ald a e‏ 
بسوی خدای یگانه و بی‌ھمتا فراخواند تا تنها 
Dl u CT‏ 
غیر خدا از سنگ‌ها و بت‌ها می‌پرستیدیم 
برداریم و ما را به صداقت کلام و ادای امانات 
و پیوند روابط خویشاوندی و همسایگی خوب 
و دوری‌گزیدن از محارم و خون‌ها دستور داد 
و از زشت‌کاری‌ها و سخن دروغ و ناشایست و 
خوردن مال یتیمان و تهمت جنسی‌زدن بزنان 
nS LS o‏ 
خدا را بپرستیم و چیزی را با او شریک نگردانیم 
و بگزاردن نماز و ادای زکات و گرفتن روزه و 
بجایآوردن حج برای کک که توانایی دارد و 
راقھےی برای ان می اند دسغور کاو 


قبل از محمد مردمان به دو بخش فثودال و 
زیردست تقسیم می‌شدذند. رنجبران که اغلب 
بعنوان زیردست بايد در خدمت بی چون‌وچرای 
e E E E EET‏ 
محمد امك و ردگانی که یا انان همچون سکان 
ولگرد رفتار می‌شد, برایشان جایگاه خاصی قائل 
واو اا یری او ی الو 
را ایر قت و ااررا نرادر رد س ام و 
ا 


® مانیفست ماهومت | ٩۰‏ 


«إخوانکم خولکم جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما 
يأكل وليلبسه ما يبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن كلفتموهم فأعينوهم.» ' 
E EE EE EE EE‏ 
پس ه رکس برادرش زیردست او بود او را از آنچه می‌خورد بخوراند و از آنچه 
می‌پوشد بپوشاند و آنان‌را به کارهای دشخوار و سخت برنگمارد پس اگر ناگزیر 
انانرا به کار سک بر گماشتے اورا یار دهد 


زس کت 
أو أكلتين فإنه ولى علاجه.»' 
ننشاندید» پس لقمه‌ای يا دو لقمه» یا وعده‌ای يادو وعده به او غذا بدهد چراکه 
او زحمتٽت پحتٽتويز 9 سرچ کرد را بر دوس کسه ات 


امروزه فقط نام برده‌داری عوض شده» وگرنه همهەی کشورها برده‌دارندء جه برده‌های جنسی و قاجاق 
زنان» و چه کار در اردوگاه‌ها و سربازخانه‌هاء و چه رسانه‌های دروغزن» و چه اشکال پول‌پرستی. 


اای ا کاب الا ۶ 
AE CN‏ 


® مانره نیفست ماھت `| ۹۱ 


وقتی محمد پابه عرصهى وجود نهاد» هر 
خانه‌ای برده‌ای داشت. فئودال‌های زمان نیز 
la a‏ 
ھک د ا و لے کے لق کار ند و از پس 
قرض و قروض برنمی‌آمد زن او را به کنیزی 
و همچنین خودش را به بردگی می گرفتند و یا 
افرادی رادر جریان ادم‌ر این و از طریق راهزنی 
بعنوان ر دروا ون مو ورل 
يیارسم بود که در جریان قماربازی وقتیى 
ge‏ 
طبری گوید: 

«در روزگار جاهلیّت» (برده‌داران) کنیزان خود 

را یه روسپیگری وامی‌داشتند و مزدشان را 

برای خود می گرفتند.» 
اما محمد چه ارمغانی با خود آوزد؟ در کتابی 
که اوزد آمده: 

ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء 4۳۳# -التور - 


« کیان تان را به سکس (حزنا - Adul-‏ 
۷ع)) وادار مکنید.» 


«مشاهدات فوق» این فرضيه‌های پیشرفته را 
توشط کسانی که محمد را نویسندهي قرآن 
می‌دانند مطرح می‌سازد. چگونه می‌توان یک 
مرد که مادرزادی بی سواد و درس‌ناخوانده 
بود» به یکی از مهم‌ترین نویسندگان در تمام 
ادبیات عربی به لحاظ امتیازات ادبی تبدیل 
شود؟ چگونه می‌توان این مرد» حقایق علمی 
را بدون هیچ اشتباهی و در كمال حقیقت و 
درستی که در آن‌زمان هیچ انسانی برایش 
ممکن نبود تا چنین علم را بسط و توسعه 
دهد. ارائه دهد و همه‌ی این‌ها را بدون این که 
خفیف‌ترین خبط و خطایی در این وقایع رح 
دهد.» بیان نماید؟» 
The Bible, the Quran and Science |‏ 
Maurice Bucaille | P. 125‏ 


امحمد به پیروانش می‌گفت خدمتکاران‌تان را با نام برده‌ام (عبدی) و کتیزم (أمتی) 


صدا نزنید» بلکه بگویید: پسر جوانم (فتای) و دختر جوانم (فتاتی) و فرزندم (غلامی). 


. مسلم/ کتاب الألفاظ من الأدب وغیرها/ رقم: ۲۲۴۹ 


مانیفست ماهومت | ٩۲‏ 


باز ردستان جر ت رفاری می مرو در کاب قرا ر ام هار ةا کید وریا دو که يا 
اجام گناهانی زشت چون شکستن سوگند و ظهار و جماع ر روزهای رمضان و.... یکی 
ایت کە دا ااا نمود. در انات اک شلده که هر گن 
می‌خواهد از هول و هراس دهشتناک رستاخیز در امان بماند» پس باید EEE‏ 
فلا اقتحم العقبة ١١#‏ وما أدراك ما العقبة 4١۲#‏ فك رقبة ١١#‏ أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة ١ ٤#‏ يتيماً ذا مقربة 4٠٠#‏ أو مسكيناً ذا متربة ١14‏ 4.. 
-البلد: ١‏ الى -٠۶‏ 
«ولی او از آن گردنه‌ی مهم 
کات و تو لودای ان کرد 
جس ارادکردن ودای دا 


از خویشاوندان» يا مستمندی 


خاکشین. را» 


بەهمین‌ شيیيوه هل تددر را 
بمروؤز کمر تک و لم می مود و با 


انسان‌های بی‌ریشه و بی‌هویت» دیروز را خراب کردند و امروز 


کج‌رفتاریها سک ا قط در سک بر ویرانه‌های أن پُز آبادې فردا برای رهایی را می‌دهند. 
a‏ حرص بشر؛ از بزرگ‌ترین عوامل تباهی انسان است. 
مورد برده‌داری باقی ماند» و آنهم در آزمندی» شرافت را خدشه‌دار می‌کند و گلوی مظلومان را 


e,‏ ر ارو مین انید منت که نتوانك نة نيار هاما 
> گ بود و امروزه د در قوان می ر کک 2 رہ ں 
پاسخ دهد اما ما موجوداتی زيادەخواە 9 افزون بر ا 


و سیاسات اساسی هيج کشوری» حیله‌گر هستیم که زمین به این بزرگی را بر یکدیگر تنگ 
ا کف سگ ا کرده‌ایم. ماییم تهدید بشریت و یگانه‌سبب فنای عالم 
سیر گرفتن در جنک بعنوان عمل نسانے: کته باذ آنسان که جقدر ناساس است. 


ا ےا ا ا ع ا 

قوانیین کشورهای اروپایی و آمریکایی و اسیایی بر گرفتن اسیر متفق‌اند و با قوانینی که 
خود وضع کرده‌اند با آنان مماشات می‌کنند. اما قوانینی که محمد بکار می‌گرفت این 
بود که بجای کشتن آنانیکه در جنگ شرکت کرده بودند بر آن‌ها لطف کرده و بدانان 


@ مانره نیفست ماھت | E‏ 


TEE‏ و اس ال فی کرد به آن‌ها آب و غذاو راحتی و امکانات 


مداد و یرآ کے انرا یے کررتں په انت ون دھك ماست ان می مود 
دراین‌صورت اسلام‌گزینی یکی از راه‌های آزادی اسیر بود. اگر تمایلی به کیش محمد 
اف ل ا ا ا ق نرا ا E‏ 


مشکل بزرگ سیاست‌بازان و دولت‌داران و 
سرمایه‌داران ان است که به صرف همدردی با 
راو کرس کان اکتا فے کن انان برای دوام 

حماقت‌شان گاهی مزایایی برای تهی‌دستان 

ر کار می ب اما هرک تھی رهد که 
مشکل فقر را حل کنند. براستی کشورها 
آنقدر فقیرند که نتوانند به محرومانٌ خانه‌های 
رایگان بدهند و تحصیل مجانی فراهم آورند؟ تا 
کی بایست بخاطر خریّت عده‌ای» همچنان شاهد 
تصاعد آماری در فقر و گرسنگی و خودکشی 
باشیم؟ بدرستیٰ نسکوت مقابل بی‌عدالتی 
خیانت است» و گاهی روی‌|وردن به خشونت 
e‏ 


لا ی ا راس رور 
مال بود می‌توانست سهم اندکی را بعنوان 
لاب4 روحت كيا ا بر اساس 
اجتهاد حاكم E ET‏ 
EE OE‏ ا 
منت نهاده آزادش می‌کردند» یا در مقابل 
اسیرهای مسلمان معاوضه صورت می گرفت» 
یابعنوان زیردست آن‌ها به خدماتی چون 
سوادآموزی و دیگر امور مشغول می‌شدند 
يا آن‌ها را نگاه می‌داشتند تا بعدها درباره‌ی 
ا تصمیم گیری م ل 

كار وانلددر كات S60 OF Na‏ €[ 
7 می کو ید همذلی کردل ہا 
انسان‌ها در رنج‌هایشان» کار پسندیده‌ای نیست 
و در بسیاری مواقع بجای علاج بیماری» خود 
بیماری را وخیم‌تر می‌کند. ممکن است وقتی 
منابع مالی خود را وقف خیربّه‌ها می‌کنیم» 


مانیفست ماهومت | ٩۴‏ 


امری پسندیده بنظر بیاید اماد ر واقع در ای ن‌کار توعی کڑی پنهان است» يعنى ماعلتا 


فقط خواستیم فقیر رازنده نگاه داریم» و نه آنکه ریشه‌ی فقر را از بیخ بزنیم. یعنی 


ٺا شد ولى بدانان مهر می‌ورزیم. واتال می گو یل بدئرين حردەداران ا انی سعد هیا 
روان ان هران حا ریا اتان اجازه نمی‌دهند زشتی نظام سلطه‌پذیری را دریابند 


وم سسه‌های ره یز با فلت همال کردن و پاری‌دذدن یکر اعمالاا روا 


نمی كنند بلكه فقط مى‌خواهند فقيران 
ا ا ارون الوا 
است که ما جامعه را طوری ترسیم کنیم 
که فقر را از اجتماع بیرون برانیم. چیزی 
که وایلد می‌گوید» همان‌کاری بود که 
محمد انجام داد. او فقط به این اکتفا نکرد 
که بابردگان مهربان باش بلکه مردم 
را را اى انان ا ف وة 
هدف نھایی زکات در کیش محمد نیز 
همین است. اين كيش به اين خرسند 
وک هر ا 
هدف غایی آن است كه فقر از اجتماع 
حذف شود جنانكه محمد هم در 
زمینه‌ی بزرگداشت گرسنگان می گفت 
E TEE EERE‏ 


.١‏ الأدب المفرد/ كتاب الجار/ رقم: /١١١‏ صحيح 


بگزارش «جامع الترمذی» محمد می‌گوید: 
ا تان جافان ارسل نے کم امد ام 
حرص المرء على المال والشرف لدينه.» 
و رک کر سنه که قلت گلا از 
گوسفندان زده‌اند» برای آنان وبرانگرتر 
از ازمندی یک انسان برای ثروت» و 
فخرفروشی و شهرت برای دینش نیست.» 
| جامع الترمذی/ کتاب الزهد/ رقم: /۲٣١۷۶‏ 
حسن صحیح | 


مانیفست ماهومت | ۹۵ 


(ابجاںن ا ارد کے <1 كھ یر 
e‏ 
است)» و هم برای فقرزدایی در اجتماع 
می‌کوشید و از سرمایه‌داران می‌خواست 
بخشی از مال‌شان را برای فقرزدایی هزینه 
کنند تاتروت در محور سرمایه‌شان 


دست‌بە‌دست نچرخد. محمد همدوش 
ردگي ماورن. عمرسلبرتییرستی ددست ا روش نکی و اسلا ازېي مدق 
پول‌پرستی و شیخ‌پرستی و شهوت‌پرستی و قبرپرستی 
و مرزپرستی و نژادپرستی... انسان‌ها اشباع‌اند از اصلی در رفتار بااسیران رانیز نجات 
E E EE CE E‏ 
می‌دانست. بنابرایین هم در زمینه‌ی رفتار با زیردستان» محمد تنها شخصیتی بوده که 
در تاریخ انسانی حقوق ITE ET‏ داده و هرگز بدیده‌ی حقارت بدانان 
E‏ و هم در زمینه‌ی دودار ی ی ین از هر انسان ری در راه آزادسازیی 
برا ل زاراد را از اصول طبیعی بشری CINE EE‏ را 
محدود می کا در برد هدار در = ھا نیز» بحق این کیش بر هر نظام دیگری برتری 
دارد» EEE‏ اشر ف د وا اعا اسیر را می کل 
ار کاک ار لے یراق ار رک اا اا په اردق د ال اا ای میدید 
کے یران ر ک ابی مد ويا ا ا انان ی م مود ف کت 
«أطعموا الجائع» وعودوا المريض» وفكوا العانى.» ' 


«گ سنه ,| غذا دهد را کادت گنک مآ | آژاد نماند.» 
ر ید» و مریض را عي ید» و اسیر را ازاد نماي 


گر جه امروزه بيشتر آبراهام لینکولن ٥0٥۱۸(‏ ۸ا ۲۵۸3۳ ۸) را از اوّلین کسانی می‌شمارند 


۵۳۷۳ البخاری/ كتاب الأطعمة/ رقم:‎ .١ 


مانیفست ماهومت | ۶ه 


EEE‏ برد کان و الاق بردهداری دادو اسه اما اسن e‏ سار کو 
است» زیرا لینکولن فقط معتقد بود که برده‌داری از حیث مورالیتی يا اخلاقی اشتباه 
است» و هرگز هم باورمند به این نبود که سیاه‌پوستان با سفیدپوستان برابر هستند و 
از حقوق عادلانه‌ای برخوردار باشند. وی در سپتامبر ۱۸۵۸ میلادی در چارلستون طی یک 
دیبیت با ستفن داگلاس (a5اعuاه‏ 0 8۸٣م518)‏ موضع خود e‏ ا ا 


ft twill say then that | am not, nor ever have been, in favor of 
bringing about in any way the social and political equality 
of the white and black races.” 


«من نمی گویم و هرگز هم نگفته‌ام که از هرگونه‌ای از برابری سیاسی و اجتماعی 
سفیدپوستان و نژاد سياه حمایت می کنم.» 

لینکولن حق رآی را شایسته‌ی نژاد 
و و ار از ازدواج با 
سفیدپوستان منع می‌نمود و سیاهان 
را کر ااض پیا ر م هارف کد ەدر 


ةئ رائ دادن بعدها فط إن عله 


از رگه‌ی سیاه را که در جنگ داخلی 


Abra1a۳) - )۱۸۰۹-۱۸۶۵( ابراهام لینکولن‎ 
(Lincoln 


بے کے کرد بودند سهیم کرد. 

لینکولن نیز همچون هنری كلى و 
توماس جفرسون با مسأالهی کردهداری در کرو تاوداو راةر ادر مه ا حجرت و 
کوچنمودن بردگان دیدند» زیرا به باور آنان هرگز نمی‌توان دو نژاد سياه و سفید را 
E E E EEE PN PEPE GE ETE‏ 
محمد در اين بود که هرگز برای مقابله با برده‌داری از چنین طرح‌هایی اناده نکد 


او باايمان رن ا باور را در اعمای وجودش هاده ساخحت که می‌تواند چهرهی 
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EE TEC EEE EE 
ارو اة در کنار یکدیگر سر سازش نخواهند‎ 
داشت ازاین‌رو بایست قوم سیاه‌پوست به جزیره‎ 
دیگری ترجیح داد و رابطه‌ی فرودستی و فرادستی‎ 
ار رار کے ا اول ااا ادر انسیا‎ 
و سیاه‌پوستان و اعراب و اعاجم و دیگر قوم ها‎ 
و نژادها را در اساسنامه‌های جداگانه و تبعیض آمیز‎ 
سفید و سياه و دیگر رنگها و خمیره‌ها و زبانها‎ 
ارا و ا ا ویره کے ا اول‎ 
ریسیستی و ناسیونالیستی و شووینیستی و پیتریوتیستی‎ 
O NET TIE ET 
ياباوعده‌های دروغ و ساختگی نزد هر نژادی‎ 
لیکو لن ها و کلی ھا و چفرسو ھاب که خرودشان‎ 
هم صاحبان بردگان زیادی بودند برتری می‌یابد‎ 
E ر ا ا و‎ 
با گذر از بردگی بايد افزود که محمد مقام مادران‎ 


ووا و جا ا ازا وار تو ع كدو 


“Muhammadan law in its 
relation to women is a pattern 
to European law. Look back 
to the history of Islam, and 
you will find that women have 
often taken leading places, in 
the battle-field, in politics, in 
literature, poetry, etc.” 
«ضابطه‌ها و قواعد محمد با زنانء الگویی‎ 
ا ا وات ا‎ 
تاریخی کیش اسلام بازگردید و شما‎ 
موارد زیآدی خواهید یافت که زنان غالبا‎ 
راهبر موقعیْت‌ها در میدان‌های جنگ در‎ 
س در ادبیات» شعر بو ده‌اند.»‎ 
| Annie Besant | 


همان‌گونه که عليه سازوبرگ اوضاع توده رزمید تعریف دیگری را جایگزین ساخت و 


نسخه‌هاى E‏ برای TT‏ ارائه داد. وقتی از اوضاع آن‌زمان می گوییم» یقینا 
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اوضاع امروزه را وحشتناک‌تر می‌یابیم و در قیاسی منصفانه بين اوضاع پیشین و کنونی» 
ظلمها ات ما اوو در رهھ کے اد و در برهه‌های یری کے لهاست يروز 
به مادران توهین می‌شدء ولی امروزه برای توجیه بُت‌پرستی» شده مقام انسان‌ها را 
بزیر می‌کشند تاعقیده‌ی خود را ثاببت کنند» چنان‌که ماهاتما گاندی (۳2 ۷213 
)GaNdh‏ که یک فعّال و فیلاسوفر هندی بود» در سخنی معروف» مادر را با گاو قیاس 
E PT TT NT PEE EE E E‏ 
“Mother cow is in many ways better than the mother who gave‏ 
us birth. Our mother gives us milk for a couple of years and then‏ 
expects us to serve her when we grow up. Mother cow expects‏ 
from us nothing but grass and grain. Our mother often falls ill and‏ 
expects service from us. Mother cow rarely falls ill. Here is an un-‏ 
broken record of service which does not end with her death. Our‏ 
mother, when she dies, means expenses of burial or cremation.‏ 
Mother cow is as useful dead as when‏ 
she is alive. We can make use of every‏ 
part of her body, her flesh, her bones,‏ 
her intestines, her horns and her skin.‏ 4 
Well, | say this not to disparage the‏ ا 
mother who gives us birth, but in order‏ 4 
: $ 
to show 0 substantial reasons for‏ ا 
my worshipping the cow.”‏ ا 
«گاو مادر (ماد‌گاو) از جھات زیادی بهتر از 
مادری است که ما را بدنیا آورده است. مادر ما 
برای چند سال ما را شیر می‌دهد» سپس وقتی 
به رتاو گمال رسیدیم اطا ر دارد کے اورا حدمت کی اما گاو مادراز مابجز 
علف و دانه هیچ چشم‌داشتی ندارد. مادر مااغلب بیمار می‌شود و از ما انتظار 


, 


خدمت‌رسانی داردء اما گاو مادر بندرت مریض می‌شود» (و افزون‌براین) بدون 
شک خدماتی بما ارائه می‌دهد که با مرگش خاتمه نمی‌یابد. مادر ماء وقتی 
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مرده‌اش از زنده‌ی مادر مفیدتر است. ما می‌توانیم از هر بخشی از بدن گاو مادر 
همچون: گوشت» استخوان‌هاء رودەھاء شاخ‌ها 9 پوستشس استفاده ریو خب! 
من این‌ها را بە‌این‌خاطر نمی گویم که مقام مادری که از او زاییده شديم را 
پر ف گاو تو توا من شان دهھم.» 
اور نها که ای امار ر فلان وار 
هندی) ان د را یرای پرستشس گاو اورک 
در مفیاس دانش بشری بسیار غریب است. ایا 
بدون ال رز له ماد س وال ایی 
رخال ھا نه ھا وا په کور سک ر اطق 
جلوه دهد بلکه خواسته یا ناخواسته از مقام 


نیچه می‌گفت «زرگ ترین هنر زن دروغ است» 
و بالاترین درجه‌ی نگرانی‌اش صرف ظاهر و 
زیبایی است.» نیچه درجاهایی‌دیگر نیز زنان را 
ستایش کرده» لیک در این شکی نیست که او 

از آن بمثابه‌ی محافظت از تمام مخلوقات گنگ یک پاد-فمینیست بوده است. 


مادر میلیون‌ها هندیى فی داس که رات 


س 
E‏ اا ارت ةه كاو اه می‌شود» جنان‌که نیچه در کتاب معروفش 
ت e CIE EO a‏ ت 


ت 


“As yet woman is not capable of friendship: women are still cats, 
and birds, Or at the best, COWs.” 


«هنوز زن لیاقت دوستی ندارد: زنان هنوز گربه‌اند و پرنده» یا در بهترین‌حالت 
کو 
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ابول درو غ ر 0 
ter han a Dog‏ (بھتر از یک 
سگ) و ۸3٥8‏ 10۷8۲ (نژاد پاییین) 
فوا س 

نیچه و شوپنهاور و داروین و دیگر 
کسانی که فیلاسوفی آنان در سطح 


جهانی مشهور شده است: وقتى با 


دوست‌دختران‌شان بهم می زدىد» از نظر فرویدء ضمير انسان دارای نك گزاره‌ی ابگو «(Eg0)‏ 
TT‏ 1 اید (۱۵)» سوپرایگو (8108€۲۵80) است. ایگو یعنی 
يلاسوفی مواجهه با زنال را وریز «خود» اید یعنی «نهاد» سوپرایگو یعنی «وراخود». از 
lo GC e lla o.‏ 
دانش بشدت محکوم است» زیرا سی وید که ایك کوب باد و تصجیم درست را در مواجهه ا 
: خیر و شر را برمی گزیند. 
ص و یا طرح ٹاریشخےے با 


السا نای وما گام ای علمی ی یری کیم تا پر اسای ا و راقرا بر ارت 
N E‏ 
در مقیاس نبوغ علمی» فروید یک نابغه س نابغه‌ای که در برخی از ایده‌هایش از منطق 
E EE E EE E E E ET‏ 
«روان» و «نهاد» و «(ضمیر» بازمی گردد که احساسات و عواطف و افکار و غرایز انسان از 
آن سرچشمه می گیرد و به وقایع عملی تبدیل می‌گردد. 

فروید از مارکس چابک‌تر بود. مارکس» هستی محوری و بنیاد ارزش‌ها و اخلاق و نفس 
وهر واا هو دين وسات رغ تر وا ا ا ارز وھواا حيیات 


ا گویند که داروین بعدها از این تعبیر پشیمان شده است اما قضاوت صخیح دربارهی زن‌ستیزی 
یا زن‌دوستی حه را تة مجفقان وام گذار تم 


e 
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OT IEE TEE CENT OE 
تولیدات اا ادى س هة فی یرد مارکس «خارج»» ولی فروید «نفس» یعنی درون را‎ 
ا لے اوا ے4 لر غریزه‌ی امال رن م کا و ھھے ع‎ 
ات کد او راور ھ  ناخریش که ات ار ابن در کر ار ۵ا همراره او ر ار‎ 
کودکی بهمراه دارد و همین امر حقیقت اد انان ات که نه وره پرریۍ هرای‎ 
که رو یی سی ھم است :طن این کرگاء پک کودی که پسغان مادری را برای‎ 
رفع نیازهای بدنش بدهان می گیرد» هدفی جنسی دارد. فروید چنین نظریه‌ای را تا جایی‎ 
e lo E OE 
به مادر را هم انگیزه‌ای جنسی می‌دانست و می گفت اگر بموقع ر و ور‎ 
)لوی زدیا برای‎ 60 US CO DIE aa o به لو ابا ود‎ 
۲ا۴ (عقده‌ی الکترا) برای دختران را برای دیدگاه روان‌کاوانه‌ی‎ K0" پسران و ×€|م‎ 
ود رک ر یله بد معا کهة در كلد اودیبپ بخاطر آنکه بمادرش میل جنسی داشت»›‎ 
ولی پدرش را مانع می‌دید» دست به قتل پدرش زد. آیامی‌توان تصور کرد که یک‎ 
نوزاد وقتى از پستان ا ی ا‎ 
سیمون دو بووار در خصوص عقده‌ای که فروید بدان اشاره کرده می گوید:‎ 
«کودک در مرحله‌ی اتواروتیک با شدت کم‌وبیش به یک موضوع دلبستگی پیدا‎ 


می کند: بسر به مادر دلبستگی می‌یابد و می‌خواهد مانند پدر شود؛ امابر اثر 


۱. با این که فروید بخاطر تئوری‌هایش در 
زمینه‌ی ضمیر ناخودآگاه و تکنیک‌های تراپیوتیک 
که خود بر آن مصمَم بود بدنام شد و حتی در 
حوزه‌ي سایکولوژیستی نیز مخالفان بسیاری گرد 
اوژد» اما او خصوصا در نوشته‌هاى اواخرش با 
آزادی‌های جنسی و تجاوزکردن و افراط در سکس 
و هرجومرج در جامعه موافق نبود. 
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طبیعت فييولۈۋيكال آفىت: مانند این که زنان 
ق تو ن غامد دو دمام د 
آن امری طبیعی تلقی شده» ولی طلا براي مردان 
ممنوع است» زیرا طبیعت مردانگی آن‌را واپس می‌زند. 
همچنین عائشه گوید از پیغام‌بر برای پیکار و جهاد 
اجازه گرفتم» در پاسخ گفت: «جهاد كن الحج (جهاد 
ما جح اس | الخاری/ كاب الخاد والشيا 
رقم: ۲۸۷۵ | ۰ 
در مسأله‌ی اوت نیز این کیش به زنان طلم نکر ده 
اسف وتە ا ن علم میراث گفته‌اند که در اسلام 
زنان فقط در ۴ مورد نصف مردان ارث می‌بّرند» و در 
۰ حالت مساوی‌اند» و در ٥١‏ مورد» زنان بیش از 
مردان ارث می‌برند» و در حالاتی نیز زنان ارث می‌برند 
و مردان هیچ ارثی نخواهند برد. بنابراین اگر رار 
بر اعتراض می‌بود» مردان اولی بودند اعتراض کنند 
تا زنان! حتی در شهادت‌دادن نیز در مسائل مرتبط 
با امور زنان (مانند خټّاطی و سایر حرفه‌هايې زنانه» 
شهادت بک زن کافی است در کیش محمد حتی 
نفقه بر زنان واجب نیست» بلکه در دایره‌ی واجبات 
مردان قرار داده شده است. البته آین‌ها ا اس 
و اصل در زناشویی» توحید و مودت و مهربانی و 
استحکام بنیان خانواده و تربیت نیک فرزندان است. 


با کیر و را بېرد؛ از «عقده‌ی اودیپ» 
«عقده‌ی اک کے راھ و ا وک 
احساسات تہاجمی نشی به پدر در او 
اوج E‏ ول و اقتدار 
پدری بیشتر در درونش ریشه می‌دواند: 
به‌این‌ترتیب» «من برتر» که گرایش 
به زناکاری را مهار و سرزنش می‌کند 
نە می ایا اهاي راکاراة 
واس زرده می شود...»' 


در ادامه در تقویت ضعف تئثورى فرويد 
بمثابه‌ی یک افسانه آورده: 


«آدلر (=الفرد ÎدJر‏ - (Alfred Adler‏ 
به سبب درک عدم کفایت سیستمی که 
منحصراً جنسی را مبنای پیشرفت 
زندگی انسانی قرار داده» از فروید جدا 
E‏ اذلر أضة ارد ر فار جس 
را جزئی از شخصبّت کامل قرار دهد 
درحالی که در نظر روید تمام رفتار و 
سلوک چنان جلوه می‌کنند که گویی 
بر اثر میل» يعنى جستوجوی لدت 

برانگیخته شده‌اند.»' 


به محمد بازمی گردیم... او كه هم به 


جایگاه مادری و هم جایگاه زنی و هم 
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هم جایگاه شهوانی با نگرشی متوازن و 
معقول می‌نگریست. مردی نزد محمد 
اهل و گفت: ای فرستاده‌ی خدا چجکسی 
په نیکومنشی من مستحقتر است؟ 
E E E‏ 
سے پاسخ رک مارت 
آن مرد e‏ 
محمد برای بار سوم EES EL‏ 
ما اود اا د ي 
ل کے راک بارت 
محمد ساربان E‏ بنام انجشه 
کەو لای کو نے دست e‏ به 
ا واا ل 
سرا ا ا( کسر وار 
E E‏ 
IERIE E ECE‏ 
الإأحال (لرسة ك نان هماو 
رونوشت مردان‌اند). 
مخملك با رابات بز مهرورز سود 


عبد الله پسر جعفر گوید روزی محمد 


۶۲٠١ البخاری/ كتاب الأدب/ رقم:‎ .١ 


موسی روزری به درگاه خداوندگار دنست 5غا زنك 9 گفت: 


با رب أرنى رفيقى فى الجنة.. 
ای پروردگاراء می‌خواهم رفیقم در بهشت را بمن نشان 
دهی که او کیست؟ خداوند بدو وحی فرستاد که ای 
موسی اولین شخصی که از این مسیر رد می‌شود» او 
يار تو در بهشت خواهد بود. موسی منتظر ماند تااین که 
مردی امد و به موسی درود گفت اما او را نشناخت» 
سيس موسی دنبالش افتاد تا به خانه‌ای رسیدند و مرد 
وارد خانه شد و زنی پیر و فرسوده آنجا بود. مرد گوشتی 
را روی ورقه‌ای گذاشت» سیس گوشت‌ها را قطعه‌قطعه 
کرد و لقمه‌ها را در دهان ان زن پیر گذاشت. تااین که ان 
Ed iS‏ 
اب برایش اورد و دست‌وصورت پیرزن را شست» سپس 
مرد بدرود گفت و خارج شد. موسی گفت: ای برادرم» او 
که بود؟ مرد گفت: مادرم بود. موسی گفت: ایا او برای 
تو نزد خدا چیزی را طلب می کند؟ مرد گفت: برادرء 
او هرگاه از غذاخوردن تمام می‌شود برای من تنھا یک 
دعا می کند و هرگز آن‌را تغییر نمی‌دهد. موسی گفت: 
چه طلب می کند؟ مرد پاسخ داد: او همیشه می گوید 
بارپروردگارا چنین فرما که فرزندم در بهشت همراه 
موسی پسر عمران باشد. موسی گفت: هان ای بندهي 
خداوند گار! مژده بادت که من موسی پسر عمران و رفیق 
تو در بهشت هستم! 
| هیچ مصدر معتبری برای این قصّه نیافتیم» اما در آیین 
محمد احترام به پدرومادر کاماا ثابت است.» ولو این که 
والدین با فرزند هم کیش نباشند» اما در این کیش واجب 
شده که بایست از شرک آنان بیزاری جویند. | 


۲ القواریر منظور زن‌هایی است که بر شترها سوار بودند و محمد آنان‌را به جنس ظریف شیشه توصیف موده ا 


و ات ق n‏ 
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یرای اا کت ورد گے ا اضار دروا فا راد او صا د ورو 
ار هرانا ن ا او ا اا و ا کار ا ون رت 
و پیشانی‌اش را مسح کشید و شتر آرام گرفت. سپس گفت: صاحب این شتر کیست؟ 


جوانی از انصار آمد و گفت: مال من است ای فرستاده‌ی خدا. سیس محمد گفت: 


«آیا در خصوص این حیوانی که 
وی واهمه‌ای نداری و پروا نمی‌ورزی؟ 
این شتر گلایه‌مند است و شکوائيه دارد 
نکن 9 طاقت‌فرسایی ف ن ه # 
مین انی ۶ 8 اش ف ل« 


کیت کے مر کے اوہراںن کے دہ و دنے و انرا سکاراں سی کوب کے این مر را 
ا ا و ار ا ا و ت 

«من فعل هذا؟ إن التبى لعن من فعل هذا.»' 

«چکسی چنین کرده اس پیغام‌بر کسی که چنین کند را نفرین کرده اسنت.» 
عبد الّحمن پسر عبد الله از پدرش نقل می‌کند که گفت» در سفری همراه پیغام بر 
بودیم که ایشان برای قضای حاجت رفته بود. حمره‌ای (نوعی پرنده) را دیدیم که 


دو تا جوجه داشت. جوجه‌ای را برداشتیم. وقتی حمّره متوجه شد (از شدت اضطراب 


۱. سنن أبی‌داوود/ کتاب الجهاد/ رقم: ۲۵۴۹/ اسناد صحیح 
۴ البخاری/ کتاب الذباتح والضید/ رقم: ۵۵١۵‏ 
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ورا ا )الیل ےد زمانی که پیغامَر بازگشت و این صحنه را دن ت 
((من فجى هله بولدها؟ ردو الها ولدها» (چکسی ا جوجهەاش مرتکب ا عمل 
فاجعه‌آمیز و هولناک شده است؟ جو جه‌اش را به صاحبش بازگردانید). همچنین لانهی 
موری دیدیم که انا سوزاندیم. پیغام بر گفت: ((من حرف هلذه؟) (چکسی ا لانه را 
E‏ گفتیم: ما سوزاندیم. E OES‏ لا ينبغى أن يعذب بالثار إلا ربت الثار» 
جز پروردکار اس شایسته نیست که شخصی موجودی CET‏ عذاب دهد و 
EEE‏ 

که ک یھر ا رالے کردتااین هة مرد شس وکل 


I 


گذاشت تا خودش از حشرات زمین بخورد.»' 
می حودس ار حسرابت رمیں بحور 


«خداوندگار» زن فاحشه و بدکاره‌ای را بخشید.. این زن 
از مکانی عبور می کرد که سگی را دید نفس‌نفس 
می اندو دید کة سک دیک اس ت ار اک ف 
شود. سپس (به رحم آمد) و کفشش را درآوزد و به ستر سرش بست و مقداری 
اب برایش بیرون کشید. به‌همین خاطر تمام گناهانش بخشیده شد.»' - «براستی 
در شر خان درق در بھای خدمت» اجر و پاداش وجود دارد.»' 


و نيز موارد دیکری کے در یروق فخا انت می‌شود» چنانکه می گفت «إياكم 


۱. سنن آبی‌داوود/ کتاب الأدب/ رقم: ۵۲۶۸/ صحيح 
۲. البخاری/ کتاب أحادیث الأنبیاء/ رقم: ۳۴۸۲ 

۳ البخاری/ کتاب بدء الخلق/ رقم: ۲۲۲١‏ 

۲ الیخاری/ کاب المطالم ر ۲۲۶۶ 
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والمَثلة ولو أنها بالكلب 
العقور»' (از سلاخى و بُريدن 
و قطعەقطعهکردن اعضایى 
اجساد بپرهیزید حتی اگر 
آل جس کر سگ هارو 
کر لوان ای 

ہا درخشش گرفتن آئين 
TET‏ 
باتكيه بر پرورش مغز 
ET‏ 
Sa Em‏ 
بار یک ازرم اباس 
بر ارج و بى كفو بر قلوب 
خفته‌ای که اميد سمدرى ا 
آنها مقطوع بود نازل گشت 
E CEE‏ 
فر اا سوزان جهل و 
خرافات غوطهور بودند را 
از چشمه‌های زلال ایمان و 
یقین نوشانید. هور یک 
فکر بر پا 


ج 


ا د د ك 


امروزه پیروان محمد در نهایت و رک مے گند 9 ا بدین خاطر 


اسك که هيبت کک در دل دشمنان‌شان بیرون رفته است. بیشتر 
باورمندان ترس را بر شهامت ترجیح داده‌اند و از هراس جبارین 
خموش و لال شده‌اند. کاریکاتور پیغام‌برشان را در قالب شکلی موهن 
می کشند» در میانمار زنده ETE‏ در چین کودکان شان 
را می‌ربایند» در عراق و کشورهای همسایهي عراق آنان‌را زندانی و 
شکنجه می کنند. اما دولت‌هایی خود را را اسلاھے نام نهاده‌اند. فقط 
در پدرسوختگی هنر دارند و منتظرند تا اوباما و ترامپ و پوتین برای 
ژنوساید مسلمین خطابه دهند و دلسوزی کنند و چند اورگا درو 
نی کشا ها را محکوم نمایند! امروزه پیروان محمد همچون خاشاک 
پر سطح سیل هستند و بسیاری از بظاهر روشنفکرانش پیکار را 
محدود به پیکار قلمی کرده‌اند» این در حالی است که قلم‌فرسایی‌شان 
هم در مدح و ثنای جبارین است و یا چیزهایی می‌نویسند که با 
ان می‌خواهند رضایت توده و حکام را جلب کنند! محمد شخصیْتی 
بی‌نهایت خردمند بود این بزرگمرد به پیروانش می گفت: 
«إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع احا ادات البقر وتركتم 
الجهادء سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دینکم.» | 
سنن آبی‌داوود/ کتاب الإجارة/ رقم: ۲۴۶۲/ صحیح | 
و در معاملات ربوی غرق شدید و به کشت‌وزرع خرسند گشتید 
و دم گاوهایتان گرفتید و پیکار را تعطيل نمودید. خداوندگار 
ذلت و خواری‌ای بر شما چیره می‌گرداند که آن‌را از سرتان 
برنمی‌دارد تازمانی که به کیش‌تان باز گرد ید. « 
اگر محمد و رفقایش توانستند توحید را در جهان بعنوان یک اصل 
ثابت مستقر کنندء بدین‌خاطر بود که این امت یکیارجه از کو کو ر 
و جوان همه در راه ااا as‏ با یکدیگر رقابت e‏ 
چگونه مات که حتی نابینایش بنام عبد الله پسر اممکتوم در ساحهی 
E OS a‏ 
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رمو اغ ول و رهس ار وهر اة وط یی انات ر( قلا ینابر ادن 
مملو از ندای کهنه‌گرایی» وی ر محرک ستردن لکه‌های ننگین ارتجاع از صفحات 


سياه و خشن عقول جامدی بود که در دوران پیشامحمّد با عقل گرایی و خردورزی 


خصم و ستیز بی‌امانی داشت. 


محمد گوید: 
«صنفان من أهل التار لم أرهماء قوم معهم سياط كأذناب 
البقر يضربون بها التاس...» | مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها/ رقم: ۲۱۲۸ | 
«دو گروه از اهل آتش‌اند که من آن‌ها را ندیده‌ام» گروهی که 
شلاق‌هایی همچون دم گاو دارند و با آن مردم را مورد 
ضرب‌وشتم قرار مید هند...» 
سخاوی در رح این گزارش می گوید: 
«وهم الان اعوان الظلمة ويطلق غالبا على أقبح جماعة الوالىء 
وربما توسع فى إطلاقه على ظلمة الحكام.» | الإشاعة لأشراط 
الساعة/ صفحه‌ی ١۱۹‏ | 
«آنان اکنون یاری‌دهندگان و رو 
و زشت‌ترین باند فرمانروا اطلاق می‌شود» و بسا این انتساب» به 
جورپیشگی و زورگویی شهریاران فراخنا یابد.» 


نزول نخستین آیات» جامداندیشان 
را به چالنج کشاند تا آن‌ها را به 
خردورزی و كسب علم وادار نماید 
و خاصتا باورمندان رااز گیجی و 
اھ و کندذهنی لر د ته 
Es‏ آنان از دون‌گرایی و 
خرفتی به حکمت‌گرایی و جنباییی 
اندیشه وادارد. آیاتی که حاکی از 
اصالت عقل و جاودانگی علم و 
كشور الله است. 

محمد جه کرد؟ او درون انسان‌ها 
را خطاب قرار داد و در روان‌هایشان 
مود کد و وجداں سال را مدر 
نمود و با کمترین ابزار توانست 
یکی از وحشی‌ترین تمدنهای 
زان را به طحت ااا 


بار کردا یاد می اورپ انەر 


که در گاسپل یاانجیل آمده بود: «ایمان می‌تواند کوه‌ها را جابجا کند.) 


بزرگ‌ترین محقق و دانشمند و ویژه‌کار هم اگر بخواهد برای تنها یک مساله از 
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بحران‌های انسانی بتلاش بایستد تا در خصوص آن کژفرهنگی فرهنگ‌سازی کند به 
دو ھا سال باز ست تا ان ران را خا مایده ولو ایر که هرهاق هکی پر 
در ازای آن ریخت‌وپاش کند و از طريق رسانه‌ها و مجلات و بروشورها و پوسترها 
و سایت‌ها و کتاب‌های درسی» سیل عظطیمی از قوی‌تری و نافذترین تبلیغات را راه 
بیندازد. امروزه می‌بینیم که چگونه از طریق دانشگا‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای و بنرهای 
ادارات و بیمارستان‌ها و آزمایشگه‌ها و بوسیله‌ی ساخت اينف وگرافیک‌های حرفه‌ای و 


کلیپ‌های آموزشی از مضرات سیگارکشیدن گفته می‌شود و برای این‌کار چقدر هزینه 


محبوب ترین عکس‌های پروفایل کاربران مجازی است. 


گرو گذارده‌اند اما آیا با وجود این حجم از تبلیغات» بشر تمایلی جدی بخرج داده 
E E E E E CE E‏ 
تدان سودۍ نداشته و دول ت ها یز نمی توانند جلوی انتشار موج دخانیات را رك و 
بلکه دولت‌مردان و حتی طبقه‌ی TE E E‏ آلودند» از طریق 
پاکت خود سیگارها دست به تبلیغ زدند که دو ریه روی ان چاب شده و یکی بدون 
سیگار سالم است و دیگری با کشیدن سیگارء ریه‌های چ رک‌الودی دارد و کمکم هیچ 
نقطه‌ی سالمی را فرونمی‌گذارّد مگر آنکه آنرا چون موریانه بخورد تا کامل بگندد. 
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تغییری در ماهيْت خویش نداده و از فرجام دودخواری و سیگارکشیدن نمی‌هراسند 


و برعکس هر روز به صفوف پک‌زنان نیز افزوده می‌شود و یکی از محبوب‌ترین 
آراتار فاق فردمے ع کی ھا نی آسست که عکاساں ار انراد س گاری ف کرد 


ایمانی و وجدانی و روحی قابل تغییرند و قدرتی بالاتر از قدرت اراده‌ای که مستقیما از 


ایمان سرچشمه می گیرد» وجود ندارد 
به‌همین‌خاطر می‌شاید و می‌باید 
E TEE.‏ 
طریق متریال و اتم و فوتون و ذره‌های 
کوانتومی که بصورت دترمینیستی 
کردار انسان‌ها را رقم می‌زند و 
توشط ژن‌های کور دی‌انای )0N۸(‏ 
راهبری می‌شود و انسان‌ها تحت 
اجبار ژنتیکی و در اسارت ذره‌های 
خودجوش و خودبنیادی که هرجا خود 
خواستند» جست‌وخیز می‌کنند وما 
تنها بایست به ساز آن‌ها برقصيم به 
پستوی داستان‌های هزارویک‌شب یا 
Sl lC‏ 
کنار افسانه‌های نارنیا و غول رودس 


“In a universe of blind physical forces and 
genetic replication, some people are go- 
ing to get hurt, other people are going tO 
get lucky, and you won't find any rhyme 
or reason in it, or any justice...” 
«در یک جهان نیروهای فیزیکی کور و تکثیر و تکرار‎ 
زنتیکی» برخی از مردم صدمه می‌بینند و برخی دیگر‎ 
می‌خواهند خوش‌شانس باشند» و شما نخواهید توانست‎ 
هیچ نظم و دلیل و عدالتی برای ان پیدا کنید. ما باید‎ 
انتظار داشته باشیم که جهان بدون هرگونه طرح و‎ 
هدفی» بی هیچ شر و خیری بوده و چیزی جز نابینایی‎ 
ai (DNA) و بی‌تفاوتی بی‌رحمانه نیست. دی‌ان‌ای‎ 
می‌داند و لاحت میدهد و نه دل می‌سوزاند. دی‌ان‌ای‎ 
فقط هست و ما با سازش می‌رقصیم!»‎ 
| (Richard Dawkins) jiaكglڏ‎ aراڇير‎ | 


در تاریخ بسیار دیده‌ایم که شهریاران ستمپیشه هرزمان خواسته‌اند ندای عده‌ای از مردم 
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e E 
و ترور به زیر چرخ‌هاییى كه‎ 
بانیروی بازوان سربازان پاليس‎ 


E EEE EE 


ا ا مان ا کدی ان اک بارار 


“Marxism is the opium of the intellectuals.” روبرو شده‌اند. شهریاران توانستند‎ 


«مار کسیسم» افیون روشنفکران است.» 
| ادموند ويلسون (Edmund Wils0°)‏ | 


بر آنان و کالبدشان چیره شوند و 
حتی جسم‌شان را با تیرو تبر 
E E a aS CC‏ 
راا يرا ایعان بک اقزر و ال ات که هران به ان رو ردو پا حى 
فة و اة كيرذ .ق دور الكالحت. 

ای کر یری درک بزرگی پیروزی محمد با قدرت ایمانی خردمدارانه که در 
ظرف حدود دو دهه ETT‏ تغییراتی که به نسبت بزرگ‌ترین جنگجویان 
و مصلحان و انقلاببون تاريخ هم EE EE EE‏ 
SEN CR Dg‏ 
ابزارها توس ط وهای بپ ار اول فار کی در ساقاق ایر اهاب وهای 
کمونیستی ده‌ها سال به تبلیغ و سانسور و ترور پرداختند و میلیون‌ها انسان را e‏ 
lC il CS‏ 
خوردند و حتی نتوانستند عادات LL‏ و اقتصادی که در ایدئولوژی مارکس بعنوان 
زیربنا تلقی می‌شد را بر شهروندان چیره سازند تا چه رسد به این‌که نهادهای فوقانی 
و روبنا رانیز ترمیم کرده و به امور فرهنگی و اجتماعی و آموزشی ترقی ببخشند. 
ترى ایگلتون )lerry Eagleton)‏ در كتا “Why Marx Was Right”‏ (=ج را حق با 
مارکس بود؟) می گوید: 
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«از نظر مار کسیسم» > سرشت بک انقلاب را نمی‌توان باميزان خشونتی که 
ر دارد تين کرد انقلاب بمعنای کا سے اس 2 ا 
فردای انقلاب بلشویک‌هاء روسيه e‏ د برچیدهشدن تمامی مناسبات بازار 9 


ا و و صنایح نبود. برعکس» 
بازارها و مالكيّت خصوصی مدت ماتای بس ار 


ا 
ت 


E 
را جناح چپ حزب در برخورد با دهقانان‎ 
ابه ضرب زور به مزاع اشتراکی راد اب‎ 


تا انقلاب‌ها بثمر بنشینند و ای بسا قرن‌ها 
E E CENET NEE CEE‏ 
NEE E e E‏ 
تغيیر عادت‌های احساسىی» نهادها 9 آداب و رسوم یک جامعه» زمان بسیار زیادی 
میب رد e‏ ن¿ با حکومتی؛ را اجتماعی (حسوسیالیستی) کرد اما 


e‏ ا خود دة ا ات امر مستلزم فرایندی طولانی از اورشن 

و تغيیر هیک اس 
با قیاس یک فقره که مرام کمونیستی -مارکسیستی در سرمایه‌های مردمی و مالکیت ابزار 
STE TFS ETE E‏ فقره‌ای که محمد آن‌ها را در طول 
تنها ۲۳ سال از زندگی‌اش باجرا درآورّد و بطرز شگرفی نیز موفق شد می‌توان باری 
ور ات ةا ا م دات به ساي اغ اها رن ادان الاه 


N E TE‏ و صادقانه و بی‌غرض از خود بپرسیم که جسان 
e E SCE‏ 


a O 
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تغییر در باور انسان‌ها اگر بر مبنایی منطقی 
نباشد» دوام خود را پس از مدتی کوتاه از 
دست می‌دهد و پیروان یک باور نیز چون آن 
باور را سست دیدند و یا دیگر برهانی قاطع و 
قانع کننده براي آن باور نیافتند تا بدین پشتوانه 
از آن دفاع ف ا دلزده دو 
آن می گریزند. راز جاودانگی کیش محمد با 
مان او ایا سا ا 
E‏ 
سریع‌ترین رُشد فزاینده را ازان خود کرده است. 


ات اسان و سے نا کمرین ازارو کو اه رین زمان ممکن» وقايع زمانه و عادات و 
هنجارهای یک ملت فاسد و شرور و عقب‌مانده را از بنیاد تغییر دهدا 

در قوانین کیش محمد مبنی بر تغيير در عادات للست با س جار کی و ر ی 
ف وکر اوغی طبقه‌بندی زمانی مشاهده می‌شود تا توانسته ت را ا رام 
کند. چنان‌که باده‌گساری پس از سه مرحله ممنوع گشت» اما اين مراحل أنقدر كوتاه 
ودند کے می رال ارا یک دوره‌ی بسیار کوتاه شمرد. نکته‌ی بسيار مهم ا 
که این مرا فط در حض وروص کے E CREE O E‏ 
بود و بعنوان بنیاد کیش محمد نبود» چنانکه کیش مارکس بنیاد آن مبتنی بر منهج 
کمونیستی و مرحله‌ی تکامل‌یافته‌تر آن یعنی اقتصاد سوسیالیستی و همگانیکردن کالا 
و اشتراک ثروت بین عموم مردم بود» بلکه بنیاد و پی کیش محمد مبتنی بر توحید و 
یگانه‌پرستی و تنافر از طاغوت بود. محمد هرگز E‏ توحید چنین مراحلی بكار 
ترد تا بمرور عقیده‌ی توحیدی را در ذهن مردم جاسازی کند و آنان نیز پس از مدت‌ها 
دراسه و تابر يه این درک برسند که کیش بت‌پرستی یک کیش نابخردانه ا دو 
زمینه‌ی توحید چنین تسامح و مصالحه و محافظه‌ای را نیز بکار نبرد تادر ابتداء پر ی 
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شرک در کیش اسلام دوگونه است: «شر ک اصغر» 

و «شرک اکبر». شرک اصغر مانند: ریاء و اعتقاد به 
بدشگونی و قسم بغیر خدا چون قسم به جان فرزند 
خی ارقا دانشمنذان 


مسلمانء قسم خوردن تعظیم آلود را داخل در شوک 


اکیر ھی دان مانند کس که به مجت سو گند بخورد. 


ا یی ا ا وی ی ا 
اهل قبور) در دعاء» همچون کسی که به عبد القادر 
بین خود و خدا واسطه 
ey Ty‏ 
مخوانید). اما کسی که از دکتر یاری بخواهد» این کار 
توسل به سببی مشروع و مطلوب 
و پسندیده است و داخل در عبادت نمی‌شود مانند 
آیه‌ی «وتعاونوا علی البرٌ والتقوی» (همدیگر را در 
راه نیک و پرواپیشگی یاری دهید) یا آیه‌ی 
e‏ رهای باه ا انواع دیگر شرک 
اکپ رک ت و صد وارا رقم أ 4 س 
در گلبش از مردگان طلبا نادان کد شرک خوف 
SS‏ 
a‏ شرک ا (مانند a‏ غلمایی 
E e e‏ 


شر ک نیست. بلکه 


کردا نین کہ کم و گامبەگام بمرحله‌ی 
وات ار ر برسد و سایر بُتها 
OE TEE Ef‏ راستی‌آزمایی محمد در 
اا ع اوران مرد اتك 

وتتیى محمد به نشر عقایدش پرداخحت» 
پیش‌ازآنکه به تشریع و تشریح احکام و 
دیگر مسائل درجه دوم e‏ ابتدای 
امر بابزرگترین کژی که همان شرک 
بود مبارزه نمود» چون شرک را ریشه‌ی 
تمام بدبختی‌های ا 
ا اسالھ را ترائ مدت ھا 
بسیار طولانی‌ای» در بند و حبس کرده بود 
و جال و انات بر دوش ان بات 
می‌نمود و بشریت همچنان درجا می‌زد. 
ا E‏ عادی نبود» جون انسان‌های 
کنونی که کرات را فتح کردند با انسان‌های 
ا ا ا 
لے کر کا نے فاو نے لا ا دلیل 
کے اسان ای کات تھے ترا بی کال ب 
چنین اختراعات و ابداعات ماشینى برسند 
تقدیس مظاهر طبيعى بود. آنهاماه و 
خورشید و باران و ستارگان را معبودانی 
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شد تاهيچوة قت تصور فتح و د دسحم 
کرات وف ی با این زعم که انها 
پا سے ای ها و اکر به 
کل کی ا ےا لے د ی ۹ 
محمد با ان بزرگترین انقلاب تاریخ 


رارقم زد» محوکردن شرک و خرافاتی 


| | ر شکننده‌های دهگانه (نواقض العشرة)» از 
نوو کول سرطاں کر ب تاره باط ل کننده‌های معروف کیش اسلام است که دانشمندان 


۳ دوا انها 5 ذرهذره فا 1 این آیین با استناد به قرآن و سیره‌ی محمد بّرشمرده‌اند: 
0 شرک در عبادت e‏ 
می‌کرد. با محوکردن شرک» اسار * بریشخندگرفتن یا مسخره‌کردن دين (مانند 


شوخ ی كردن به ریش یا حجاب یا نماز) 


ان محمد زمینه را برای تحقییق 


پژوهش و بهره‌وری از علوم تجربی و خرسند 
ه رویگردانی و دوری گزیدن از E‏ 


۰ ر 8 © که یا که أت ¢ 
جهان در علوم و اختراعات و بلكه حر معتقد باشد ھ os‏ 
1 ز هدایت و حکم محمد است. 
اير اارتر تن اسنها در كفت ا اه ر مد ازل که مت بات رمان 
e‏ عا کند اما e‏ ححا 

E‏ ا 
سو سيولوزد ت هندی ابوالح ۰ ندوی اول وکین اناو راا کے ھی کن > هر جند 
از دید گاه ا کی کا اس اما مرتکب ناقض 

ك ۰ 

TT ey 
انحطاط مسلمانان» (ماذا خسر العالم ھابت با پرا شان ن نذر و قربانی کند.‎ 
اطاط السا پا اباس از کا ي و‎ 
یاری‌دادن مشرکان عليه مسلمین.‎ ۰ ٤ n 

e‏ ار“ در واقعه‌ای که در E‏ ی ۵ هرکه مشرکان را کافر نداند و یا در کفرشان شک کند 
یا کیش‌شان را درست بیندارد. 


)Abu aا-Hasan Nad Wi)‏ در فوتتت 
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ا ەدر آمریکا رخ داده» ارده 


که: 


راممنوع کرد و بدین‌منظور تمام 
فاس د ان کار رة در راود 
که از هزینه‌ی مبارزه با باده 
ET TE‏ به ۶ میلیون دلار 
می‌رسد. مجحموعهی صفحات 
۰ يون کک می‌رسد. در 
رت ١‏ سال نها كه جهت 
کمتر از ۲۵ میلیون جنیه نبود. 
۰ نفر بدین‌منظور اعدام شدند 
سیصدوسی‌وپنج) نفر نیز بازداشت 
میلیون رسید. حدود ۴۰۴ میلیون 
اين اوصاف» ملت اوا ا 
شیفته و علاقە‌مند به بادهگساری 
این قانون رالغو کند و می‌خواری 


مواهب تمام‌ناشدنی وجود دارد و هم ترساندن از آتش 


نرم بسوي دين بکشانّد. چنان که می گفت: e‏ 
ولا تعسرواء بشروا ولا تنفروا. » (آسان بگیرید و 
سخت ‌گیری نکنید. مژده دهید و مردم را متنفر 

نسازید.) 
| البخاری/ کتاب العلم/ رقم: ۶۹ | 

همچنین بخاری از ابو مسعود انصاری روایت کرده که 
«مردی به پیغام‌بر گفت ا فرستاده‌ی خدا م دیگر 

بیش از این در نمازهای جماعت شرکت نمی کنم» 
ان نماز را بیش‌ازخذ طولانی می کند که 
خارج است. روایتگر گوید: هرگز پیغام‌بر را 
۴ و به اندازهی آنروز خشمگین و غضبناک 
ندیده بودم که گفت: «انہا الناس! انگ منفرون!.. 

- (آی مردم! شما انسان‌ها را از دين ا 
و فراری می دهید! هر گاه کے از سا توده نماز 
خواندء ا کوتاه بخواندء چه این که در ميا اا بیمار 
و ضعیف و نیازمند (و بروایتی: سالخورده) وجود دارد».» 

| البخاری/ کتاب العلم/ رقم: ٩۰‏ | 

و نیز گزارش شده «چون عربی بادیه‌نشین در مسجد 

ادرار کرد و مردم بدو حملهور شدند تا کک بزنندء 
محمد بدانان کت «دعوه (ولا تزرموه» فلما فرغ) أهريقوا 
علی بوله ذنوباً من ماء فإٍتما بعثتم میشرین ولم تبعتو 
معسشرین» (او را رها نمایید و ادرارش را قطع نکنید 

و چون فارغ شد سطلی از آب بر محل ادرارش 

بریزید» همانا شما انگیخته شدید که امور را بر 
مردم آسان گیرید» فرستاده نشدید که کارها را بر 


آنان سخت و دشخوار کنید).» 
| البخاری/ کتاب الآدب/ رقم: ۶۱۲۸ | 
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را آزاد اعلام نماید.» 


پس از عصر روشنگری نیز عدەی زیادی 
از فیلاسوفرها مانند ماکیاولی و روسو و 
اوها وه و د بعنوان پدران 
د 
کنه و چیستی بشر فرو رفتند و طبيعت 
انسانی را مورد کاوش قرار ذادند. از انها 
تامس هھابز (€5 H0‏ sے"m٣n0ا)‏ انگلیسی 
بود که معروف‌ترین کتاب وی» لوایتن یا 
لویاتان (18۷[31۸3۸) است که این نام را 
ا CE‏ 
کرده و بمعنای یک دولت غولمانند است» 
ای ورت که تو اني کنترل الیئ دارد 
تزاصلی او بحث بر سر سرشت و ذات 
اا NA UE u‏ ا و ھی سل 
که براستی سرشت و طبیعت انسان چیست؟ 
هابز نسبت به انسان‌ها بسیار بدبین و 
معتقد بود که ذات انسان خراب و فاسد 
است و هیچ انسانی نمی‌تواند به انسان 
EE E E EFCC ME‏ 


در اس محمد» رحمت خداوندگار بیس از 


6 اا کتب عنده قوق قرشة إن رخمتی 
OK‏ خداوندگار افرینش 
بقطح» مهرورزی و بخشا بث بر خث R‏ 9 
واقرو > ام ب ر حسته است.) 
| البخاری/ کتاب التوحید/ رقم: ۷۴۲۲ | 
چنین عُمَّر پسر خطاب گوید زمان ی که عذه‌ای از 


اسیران را پیغام‌بّر آوردند» در ميان آنان زنی در 
جست‌وجوی فرزندش بود» و چون نوزادش را یافتء 
او را در اغوش گرفت و از پستانش به او شیر داد. 
دراین حال پیغام‌بر گفت: ایا شما چنین می‌پندارید 
که این زن کود کش را در اتش بیندارد؟ ما تیم 
نه سو گند به خذای؛ حتی | گر توانا باشک نیز جنین 
نخواهد کرد. پیغام‌بّر گفت: «الله أرحم بعباده من 
هذه بولدها» (خداوندگار نسبت به بندگانش 
مهربان تر از این زن به فرزندش است)» 
O la‏ 


کر ایی پک کر اٹ و ری یرتا ردد کا هران یک است 


اش و و از عبارت زیر ا اة می دمود: 
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4 N man is a wolf to another man 


«انسان» گرگ انسان است.» 


یکی از نمونه‌های هابز این است که گوید جرا ماهر شب خانه‌های خود راقفل 
می‌کنیم؟ چون انسان‌ها به یکدیگر اعتماد ندارند و ممکن است دزدی کنند و یا 


aC Ml GG I ES 


تامس هابز به سبب اندیشه‌های سیاسی‌اش 
مشهور است و هنوز هم اندیشه‌های او در جهان 
معاصر یک چشمانداز قوی قلمداد می‌شود. تز 
اصلی هابز حول نظطم اجتماعی است و این سؤال 
و اساس اندیشه‌ی خود کرده که انسان‌ها 
چگونه می توانند با همدیگر در صلح و 
صفا و ارامش زندگی کنند و از هرجومرج 
و اشوب و پلشت‌کاری دوری گزینند؟ او 
نتیجه می گیرد که وجود یک دولت یا گروھی 
عموم توده را برعهده داشته باشند. اما اگر 
فل مقتدر (لوایتن) وجود نداشته باشدء 
انسان در وضعیّت طبیعی قرار گرفته و با 
خودخواهی و شرارت در فساد می کوشد. 


مطرح می‌کند که همه از وضع طبیعی بیرون 
E E E CE EY‏ 
و توانا از «(جنگ همه عليه همه ٣۸٥ W۷3۲(‏ 
«(of All Against All‏ خارج شوند و باخروج 
از وضع طبیعی و دخول به وضع مدنی وارد 
تمدن i‏ و مردم از ترس مرگ ياحاكم 
E‏ 
هابز نسبت به انسان بدبین بود و شاید اوضاع 
ET‏ 
خرات د ا داه تا .ائسان 
راذاتا رور اا ت دیل هار ردن ادل 
قراردادهای اجتماعی و بر حلاف اا ها 
الزام و یک دولت یره برای کنترل رفتار 
روا ات وان دولت جي ف راد 
برای تثبیت جاپای خود انواع محدودیت‌ها را 
عمال تماد وبا انرام مانیورها جلوی آرادی 
پانرا رة ۰ 
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کیش محمد با شمشیر گسترش یافت» اما نه با زور شمشیر! شمشیر فقط وسیله‌ای برای نشر 
این آیین و برای رزم با درباریان و شهریارانی بود که مانع از رسيدن آن ر ستم کشیده و 
طبقات روا می‌شدند. مغول‌ها نیز جاهای تسار ا 3ا را فتح کردند. اما 
E‏ ¿ بقا ایجاد نکردند لیکن آیین محمد آنقدر خردمندانه بود که در مدتی 


بسیار کوتاه» یاغی‌ترین‌ها و شرورترین‌ها را نیز جذب خود کرد. 


قابل انکار نیست که می‌توان با ابزارهای ترس و سرکوب و رعب و مجازات شدید و یا 
امور فرهنگی و تبلیغات رسانه‌ای جلوی بخشی از بحران‌ها را گرفت, اما اگر این همه‌ی 
موضوع بود» چرا هرگز از جنایت‌ها در پیشرفته‌ترین کشورها که قوانین سفت قضایی 
نیز بر آن حاکم است کاسته نشده است؟ اینجاست که باید پذیرفت هیچ‌چیزی مانند 
تغييرات را گے ا کھو در جاا ھا بے وک ھے اسا وکر مھ ارو می د ےا 
ای سارها راتا راعش دهد و انسان‌ها تازمان ی که آمادگی تغییر را 
در ردو پا ایانی که در خازمایةی آباں وخے 3ا و اخسایس تکند یا تادید ری 
مجازات هم نمی‌توان بشر را از چیزی که بدان تمایل دارد پرهیزاند» به‌همین‌خاطر 
است که در طول تاریخ زور شاهان در تغییر گروش‌های E‏ 
و نازا مانده و یابصورت موقتی و گذرا بوده و پی‌آمدهای آن ا 
CC u E‏ 

اما وا تان م د مف ارت يا داسع ان ت اقان اسر ا 1 ا کور که 
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ایمان و جنبه‌های سابجکتیویته را جدای 
از مسائل آبجکتیویته قرار داد و مردمان 
Rm‏ 
فراخنای ا سوق 35ى افر دی 
که مرتکب جنایت و یا سکس غیرمجاز 
(حزنا) م الله ب در خفای خود نادم 
شده و بازمی گشتنده و يانزد محمد 
می‌رفتند تابر آنان حد رااجراكنده 
زیرا وجدان‌شان و ایمان‌شان و خرّدشان 
چنان با پاکیزگی سرشته شده بود که 
CE‏ 
فک لل 

تأثیر محمد در ميان آن ملت بسيار زياد 
بود. استتقبال از آموزه‌های او همچنان 
بیشتر می‌شد و چون این آموزه‌ها مانند 
شرابع دیگر دست ‌وپابند نبود و هرکسی 
TE‏ ەس هات شعائر و مناسک 
E ys‏ 
و واهزل رین و مهغرورترين و فر هخه رین 
انسان هم بخوبی از آن استقبال می کرد 
خصوصا كه به طبقات ضعيف اجتماع 
اعتمادبەنفسی که توس ط فئودالهای 


زمان پایمال شده بود را بازگرداند و هم 


تو حید» گونەھايى دارد: 


توحید ربوبیت» توحید الوهیت» توحید اسماء و 
صفات | توحید عبودبت و حاکمیّت نیز بجهاتی 
داخل در ربوبیت و الوهیت می‌شود. 
توحید ربوبیّت یعنی این که خداوندگارء افریننده‌ی 
هرچیزی است. با استناد به آیه‌ی ۸۷ از سوره‌ی 
ا غرکه ران مامد ت د وود که ول 
مدبر تمام هستی و روزی‌دهنده‌ی جمیع بشر است» 
ما .انان در توحید غبادت مشر کک ودند زرا کسان 
دیگری اعم از بت‌ها و درختان و ستارگان و پیغام‌بران و 
قدیسین و پاکیزه کرداران را واسطه می کردند» چنان که 
لات که شخصی نیکوکردار بود و حاجیان را اب و غذا 
می‌داد را شفیع خود می کردند تا در گرفتاری‌ها بمدد 
بفریادخواستگان بیاید. توحید الوهیّت نیز حاکی از 
اخلاص و افراد افریدگار دارد که جز او بفریاد خوانده 
نمی‌شود و جز برای او نذر و قربانی نمی گردد و عبادت 
فقط خاص اوست. توحید حاکمیت نیز ازاین‌جهت که 
اود ا خاک است: دل در توحید ربوبیت می‌شود 
و ازاین‌جهت که حق حکم در آنچه نصوص صریحی 
بر ان است اعم از حدود و قصاص و احکام شرعی 
و ها شایستهەی خداوند گار است» داخل در توحید 
الوهیْت می‌شود. توحید اسماء و صفات نیز یعنی ایمان 
به نام‌ها و ویژگی‌های خداوندگارء آن‌گونه که خودش و 
فرستاده‌اش محمد برای او ثابت کرده‌اند» بدون این که 


آن نام‌ها و خصائص و صفات را تعطیل کرد» و یا آن‌ها را 


به مخلوقات فاك نمود. مثلا خداوندگار بنص سورهی 
«ص» ایه‌ی ۷۵ء دست دارد» اما دست او جسم نیست و 
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مسر ما دران را ت غ کرد نامال دد فته ےل و سیت امان که ندل 


آا بارا یری ا 1ط دی وار ت را بے اغلاب و نور عا ا 


سه دال بداورى او كردن نهاده و با خواست قلبى خود ا او 


در بهبود تمدن انسانی اکنون نیز نقش عظیمی در سراسر دنیای بشریت دارد. 


آنه ات با ن ا بے ب هان عى ET‏ ببندند و حتی از جان 


جود در تال ان ا هکار ل 
و روح خود را از کیش محمد 
E‏ 
مونوتئیسم در قلب آنان بود 
ls‏ 
در جان‌شان ریشهدار شد در 
مقاببل سخت‌ترین شکنجه‌ها 
بردباری کردند و نمونه‌ی بارز 
این بردباری را می‌توان در تنها 
واژه‌ای که بلال سیاه‌پوست در 
گرمای توان‌فر سای بیابانهای 
داغ عربستان زیر شکنجه واگویه 
ا اداح 

عبارت یگانه‌پرستی که بر اثبات 
یک اله دارای نام هاو صفات 
ویژه و نفی بٌت‌هاو دیگر خدایان 


ت 


و الھەها مبتنی بود بمثابه‌ی یک 


برخی خود را مسلمان مار کسیست می‌نامند. اما تلفیق مانیفست 
امیس وما دست مار کسیست رک فن ار ااه 
است. اصل در کیش محمد بر «توحید و کفرورزیدن 
به طاغوت» است. اما اصل در مانیفست مار کسیستی بر 
ال کت کال تر ایس اسف چان که اوک روس 
e‏ 
“There is no historical fact that did not owe its‏ 
origin to social economics.”‏ 
«هیچ واقعیّت تاریخی‌ای وجود ندارد که منشاً و 
تجلی گاهش را مدیون اقتصاد اجتماعی نباشد.» 
از طرفی آن‌اندازه که محمد برای احقاق حقوق کارگران و 
رنجبران و دهقانان و مظلومان کوشید» هر گز مارکس و رفقایش و 
هیچ کس دیگری در تاریخ آین‌چنین نکوشیده است. 
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عبارت مرموز و ناشناخته و پیچیده نبود 
تا فقط طبقه‌ای خحاص با زرفترين 
کاویدن ها مفهوم آن‌را دریافت کند. 
اسن واه سای ان ساختمان و بنای 
یک ملت همعقيده باهدفى معيّن 
و تداع ی گر یک تمدن نوپای باشکوه 
بود که می‌توانست به نیازهای انسانی 
پاسخ درخور و متناسب و متجانس با 
a‏ را تاھد ابن عیارت» 
بماننا یک اندیشه‌ی راسخ که انتساب 
و افتخار به نسب را پاره‌پاره کرد 
عمل نمود. گردنکش را از مکنت 
به ذلت آورد و ضعیف را نصرت داد 
و جنس زن که بعنوان جنس دوم يا 
روح شیطانی شناخته می‌شد را به 
حقوق خود رساند. اعتبار و سرافرازی 
اا یال کا و ا 
e E‏ 
EE‏ مر وھا ان را 


اراک رارر اهک فت و هة ا 


سال دهم هجری موافق با ۶۲۰ میلادی در مدینه 
خورشید گرفتگی رٌخ داد که مصادف با مرگ فرزند محمد 
بنام ابراهیم بود. مردم گفتند این خورشید گرفتگی بخاطر 
مردم خطبه داد و گفت: 


واد المس افر اعانا من ات اه ا 
ان اوت اخد وا ا 
«همانا خورشید و ماه نشانه‌هایی از 
نشانه‌های آفریدگارند و بمناسبت 
مرگ و زندگی کسی دچار ناپدیدی 
(کسوف و ځسوف) نمی شوند.» 


أ الکظاى/ كات اوتا رئ ٠١۴‏ 


E E EE EEN RM CET 


خانواده و تمام هستی‌اش ES‏ ا ا TE‏ انسان هم نپذیرد که 


او به حقیقت از جانب EEE‏ ات ایل د E‏ ا کدو دال 
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فرو برود که چرا محمد در راه هدفی که داشت آنقدر خودش را برنج می‌کشید و نماز 
شب (=تهجد يا قيام اللیل) و چاشتگاه و وتر ریاس کردل E E‏ کر کی 
ETE‏ مرده اسست» مو اکاردںل رطا سواک) و الها نر او فرص داواي بود 
و در نیمه‌های E E.‏ در ماز می اد کے اھان ارول ھی د ان که رر 
«كان رسول الله إذا صلّى قام حى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع 
هذا وقد غفر لک ما تقدّم من ذنبک وما تأخُر؟ فقال: يا عائشة أفلا أكون عبداً 
کور" 
اد روت ما م را ا دراس ا ا اھ این دوم کرد اماسے 
E‏ فرستاده‌ی خداوند» E EE E‏ حال که گناهان نشین 
و سینت امرزیده دة است؟ مخمد کت ای عانیه ابا تدای خق شاش و 
سیاسمند نباشم؟» 


حتی بوقت نماز ریشش از شدت و کثرت 
ال هان ی اب م ل اک 
عبد الله سر الشvير Abdullah s0” 0f)‏ 
.ıy (ash-Shikhkhir‏ 


ور لنبی تقلے وئے صدو ار کار 
الڑحی (بگزارشی: المرجل) من البكاء.»' 
هشام از پدرش نقل می کند که گفت: 


a »‏ ۰ چ ا 
از شدت گریه از سینه‌اش صدایی شبيه گفت: آنچه که یکی از شما در خانه انجام می‌دهد؛ 
E E‏ «يخصف النعلء ويرقع الثوب» ويخيط» (كفشش 
را تعمیر می کرد و لباسش را وصله می‌زد و 
براستی اين واقعه كه محمد باوجود انرا می‌دوخت).» 
| الأدب المفرد/ كتاب التصرٌف العام/ رقم: ۵۴۰| 
صحیح | 


۲۸۲۰ مسلم/ كتاب صفة القيامة والجنة والتار/ رقم:‎ .١ 
سنن آبی‌داوود/ کتاب الصلاة/ رقم: ۹۰۴ صحیح‎ .۲ 
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محبوبيّت فراوان و بعنوان شخصیتی 
جذاب در ميان مردم معروف بود و 
سپس راہ دیین را پش گرقت و به 
تحقیر باورهای مردم اعم از رسن 
بها رد حت و اکر مم رين 
کسان از عموها و دیگر خویشانش 


رابه چالنج کشید و نگرش دیگران 


نسبت بخود را که در بالاترین حد E‏ می کویز 0 
«خدمت رسول الله عشر سنين» والله ما قال لى افا قط 
دوست‌داشتن بود» به یک نگرش منفی ولا قال لی لشیء لم فعلت کذا وهلا فعلت کذا» 


(پیغام‌بر را بمدت ده سال خدمت کردم سو گند 
بخدای هرگز بمن حتی اف نگفت» و هرگز بخاطر 
خواسته‌های این انسان» خواسته‌های چیزی نگفت چرا ان‌را این گونه انجام دادی و چرا 
. این کار را انجام ندادی).» 

ابکی‌ای بوده باشد» زرا همين انسان / کتاب الفضائل/ رقم: ۲۳۰۹ | 


ا ا اور ی ا 


E E ERT 
پرچمی به رهبری اشرافیانی چون ابو الحکم» ابو لهب ولید پسر مغیره عتبه پسر‎ 
ربیعه» اميه پسر خلف» نضر پسر حارث و... بٌرافراشد و نیرومندترین افراد از خالد و عَمّر‎ 
و علی را سردار کاروان‌های ممتاز عرب گرداند و جبهه‌های قدرتمند بسازد و کانون‎ 
ببیند» اما ی کرد اد که اټ و‎ EE هدفمندی برای اعتلای پرچم‎ 
او معترف بود» پس برای‎ cl نزد مردم جدا بود و تمام‎ 
او کاری نداشت که قوم غ را برای همیشه از حاشیه‌ها براند و به یک قوم تاریخى‎ 
مبارز تحت ناسیونالیسم عربی برهبری یک اقتدارگرای توتالیتر که محمد می‌بود» مبدل‎ 
سارد و محمد نامش را بعنوان یکی از مقتدرترین ملی‌گراهای تاریخ جهان بشری ثبت‎ 
کاو در ای ج و ر هین اه ر ادر اا زپاری ها سرا‎ 


و تندیس او را بعنوان سول (Symbol)‏ در دروازههای ورودی هر شهر عرب‌نشین و 


® مان نیفست ماهومت | TY‏ 


عرب‌زبانی و در مکان‌های توریستی و پرجمعيّت 


مل م ارد کےا ااا هدارا 


و شهره و محبوبیشی که نزداعراب داشت و 
م اا را ار ا ی ر رهف 
TG E E‏ 
همچنان بعنوان یک فرد فقیر و قانع زیست که 
لباس‌هایش را پینه می‌زد و تجمل گرایی افراطی 
و مصرف‌زد گی بی‌رویه را نکوهش می‌کرد و 
تنها آرزويش وحدت اعتقاد و اصلاح اخلاق و 
NT RR‏ حاکمان ل د شرکگالوذ سو 

عقل نمی‌پذیرد که او یک هدف موقتی را دنبال می‌کرد تا به فایده‌های کوتاهم دت 
و یابه صرف باورهای اصلاحی در اخلاق دست یابد و اینهمه آزار بکشد تا فقط به 
آرزویی از آرزوهایش برسد. او را دیوانه و جادوگر و شعرسرا می‌خواندند و در طائف او 
را امار باس اروا تا دی ین ا ما ار ار ای پاقے که جودر در مال 
بيان آن ملزم می‌دید» سخت‌ترین رنج‌ها را تحمل کرد. به گزارش کتاب صحیح 
الخارى ية يسر اب مط وقتی که محمد در حال نمازگزاردن بود پیراهنش را 
E LC CE GE ay‏ 
که ابو بکر پسر ابوقحافه میانجی‌گری کرد تااو را رها نمود.' به گزارش همین کتاب 
باری دیگر نیز ابو الحکم و رفقایش جمع شدند و محمد را درحالی‌که نماز می‌خواند 


ابا م د 0ا سجده برود. دراین‌هنگام فضولات حیوانی را بر پشت سرش 


٠۸۵۶ البخاری/ کتاب مناقب الأنصار/ رقم:‎ .١ 
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انداخحتند و بر خی EEE REET‏ در لم نود ا ين كه درش 
اطم ار کچ وو کے امتا سرك و ولات راا او کروی دور ااج 
محمد آنقدر توسّط اطرافیانش تحقیر شد و ناسزا شنید که هیچ‌کس در طول تاریخ 
بافت نمی‌شود بدین‌اندازه مورد استحقار و استخفاف و اهانت واقع شده باشد. مردم 
را به یگانه‌پرستی و ارج‌نهادن به ارزش‌های اخلاقی فرامی‌خواند اما آنان با سنگ 
و چوب و تاباق و چماق و هرآنچه در دسترس داشتند به او حمله‌ور می‌شدند. لیکن 
راهی که محمد در آن گام نهاده و اهدافی كه دنبال مىنمودء والاتر از آن بودتا 
دو اتل دست های رر وهای مر ی ر ای ا ا 1 کا 
همان راهی که اصحاب افکار رور واا ان و انسان‌های رون رای دران فده 
گذاشتند و به طغیان و طغیان‌گری و سطوت سرکشان روی خوش نشان ندادند و برای 
اضمحلال و زوال کجاندیشی از چانشاں فاته کل انی پااین حال اکر سیره‌ی محمد را 
بنگریم» بدرستی که رفتار این مرد چقدر شگفت است و اگر این رفتارهای بزرگوارانه 
از کسی غیر او می‌بود» باور به آن ناممکن بود آنهنگام که عبد الله پسر مسعود نقل 
می‌کند و می‌گوید: 

وای لطر لے ال کے ام اا تیاو خض 

قومه فأدموه وهو بمسح الم عن وجهه ويقول: ربّ 

اغفر لقومى فإكم لا يعلمون.»' 


پیغام ب ران حکابیت م 9 سان ا جلوه را 


می‌نگرم که قومش او را مورد ضرب و شتم قرار 
اود ودر خاک و کون ااانا و اشان درخالى كه 


خون از سر و صورت و چهره‌اش می‌زدود گفت: 


الخاری/ كاب الوضوءا رق ٠۴١‏ 
البخاری! کتاب آحادیت الانہاء/ رق ۲۴۷۷ 
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”باریروردگارا! قومم را ببحش که مردمانی ناآگاهند“.» 


مسلم نیشاپوری در کے اورده هنگامی که ا یهودی گوشت گوسفند آمیخته‌شده 


به سم پرایش آوزد و او از آ0 گرشت سی خرره چه رهاش یر مود و اترات ان 


E‏ (أرذدت لأقتلک!» (خواستم تورا بکشم!). پارانش که حسارت و گستاخی اين زن 
را مشاهده نمودند از محمد کسب اجازه نمودند تااو را بقتل برسانند» اما به آن‌ها 


پاسخ ووا وک ایت مود 
هرکس چنین رفتارهایی می‌بیند» ناچار 
یا بايد آن‌را افسانه‌های تاریخی‌ای بداند 
که جعال جعل کرده‌اند (که باتوجه 
جرح وتعدیل ر تاریخ‌دانان و سیره‌نکاران 
می‌شناسند» رفتارهای ویژه‌ای‌اند که 
نمونه‌های دی نير آن ھ تاریخ 


اا ا 


هنگامی که طفیل پسر عمرو از قبیله‌ی دوس همراه 
پارانش بر محمد وارد كنت کف ا فرستاده‌ی خداء 
دوس امتناع ورزید و اعراض کرد» خداوند را عليه انان 
استدغاء بفرما جراکه زیان‌دیده 9 فارگ شدند. محمد 


ت 


۰ 
¢ 
کت‎ 
e 


«اللهم اهد دوساً وائت م.»' 
«پروردگارا! قبیله‌ی دوس را هدایت 
بفرما تا به اسلام درآیند.» 


E CO EAE 
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محمد بیابیم تااو را یک انسان معمولی جلوه دهیم که در مقطعی از تاریخ زیست 


E a CC e N CC, 


کنیم و بگوییم او مرد زیرکی بود! چه بیماری‌ای به او نسبت دهیم تا سخنانش را 


“Of all the world's great men, none 
has been so much maligned as 
Muhammad.” 
«از میان تمام بزرگ‌انسانان جهانء‎ 
هیچ کسی باندازة‌ی محمد مورد اتهامات و‎ 
ارات درو رار ن رفتة ست‎ 
Wi Mo) أا ولام موت هری وات‎ 
| «gomery Watt 


کمارج سازیم و وجهه‌ی او رانزد دوستداران و 
آنان ی که مشتاق‌اند او را بشناسند خحراب کنیم 
e E‏ 
COE TEE‏ ا و 
اسکیزوفرنی داشت؟ ولی سخنان محمد از 
یک ذهن مشوش و پریشان برنخاسته است. 
او ھے ات که ف کر یا و سے داس د 
لو اا ت 
ا کتابی که یک کلام کودکانه در آن بافت 
Cl a‏ دیوانگان 
بر خی زد در ان وج ود تدارد و کاملا با یک نظہ 
ویژه و دارای پندهای اخلاقی است» 
سخنان یک بیمار اسکیزوفرنی باشد؟ 

بگوییم محمد یک بیمار پدوفیلی بود؟ چگونه 


می‌توانیم چنین تهمت ناشایستی به این انسان بزنیم درحالی که بادختری که به سن 
بلوغ رسیده ازدواج کرده است؟ آیا ابو الحکم و سرسخت‌ترین دشمنان محمد جملگی 
عقل‌شان به این نرسید که محمد را به کودک‌بازی متهم کنند و بگویند این محمد که 


ادعای کک ایی ی کالہ یکا کر دک ازاز اب درانك بس جکر نه عا تان ر ابه یک 
اسان دو نے میرد ید و ار را بعوان نے کی اغلاتے الک کیا اپا ایر کرو عر 


ن را به ازدواج محمد دراوردند به چنین وقاحتی راص ودنك ا دادخر شال 
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راوس بحو وار چ سے اھا اکر واا و قابا 3ا پس جر برای 
یکبار هم در زندگانی‌اش نشانه‌های کودک‌خواهی دراو بروز نکرد و باوجود ا 
تمام دخحتران زیباو جوان او را بعنوان یک انسان خرّدمند و اهل صداقت و نجابت 
می‌شناختند و اگر از آنان خواستگاری می‌نمود» یک لحظه هم تأآخیر نمی‌کردند فقط 
به یک دختر اکتفا کرد؟ اگر طاقت محمد برای کودک‌خواهی او را یاری نمی‌دادء چرا 
بازنان پیر و فرسوده و بیوه و کهن‌سال ازدواج نمود و هميشه نزد عائشه از محبتشش 
انسانی در زمان جوانی‌اش است» چرا محمد در زمان جوانی وآنهنگام که هر دختری 
TO E‏ 
هزاران علامت سؤالی که در مقابل هر تهمت ناسزیده‌ی دیگری قرار می گیرد... ازاین رو 
ابن افتر اھا می تواند مسل بانلا و کرک اتر تن خلنه ای به شکصيت محمد وارد گند 
چارلز گوستاو لو بون (80۸ عا 2۷۵ءلا6 ٤5‏ 2۲) پزرشک و مورخ فرانسوی در 
«معجره‌ی بزرگ محمد این بود که توانست 


گرد هم اورد و از این کاروان سرگردان و پریشانء 
ملت واحدی تشکیل دهد بدان‌سان که همه 


را در برابر یک دین خاضع کدده فرمان بر 
E‏ زحمات خود نتایج و بهره‌هایی گرفت 
که هیچیک از ادیان قبل ازآن‌جمله کیش 
بهود و نصاراء چنین بهره‌هایی نصیب‌شان نگشت و ازاین رو ایشان حق بسار 
پزر گی به گردن مسلمین دارد... ما اگر بخواهیم ارزش اشخاص را به کردار و آثار 
ا ا ا E‏ 
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ای هار ا ارم او وال ر د موو ی هابر هی هال ا 
کو جل وار دوران را عصر پرشکوه اى نامیده‌اند كه جهان مرھوں خدمات 
فیلیپ آدلر (۸1€۲ مآاآ۴) درباره‌ی بیمارستان‌هایی که در این بُرهه‌های طلایی و 
قرول اوله وجود E‏ مسلمين خدمات رایگان زي و مداوا ارائثه می داده‌اند 
و نمونه‌ای درخحشان از شیوه‌ی لر و اخلاق پزشکی و انسانیٹی بیبدیل ی ایمانی 
اا ات کا 

“..The hospital shall keep all patients, men and women, un- 

til they are completely recovered. All costs are to be borne 

by the hospital whether the people come from afar or near, 

whether they are residents or foreigners, strong or weak, Iow 

or high, rich or poor, employed or unemployed, blind or sight- 
ed, physically or mentally ill, learned or 
illiterate. There are no conditions Oof 
consideration and payment, none is ob- 


jected to or even indirectly hinted at for 
non-payment. 

«بیمارستان بایستی تمام بیماران» مردان و زنان را 
اا 4 ا لااو ا واا 
بیمارستان بر خود الزام مىدانست كه تمام 
E EE ET E EEE E‏ 
ساکن همان شهر بودند خواه خارجی» قوی یا ضعیف» کم یا زياد ثروتمند یا 


1. World Civilizations | By: Philip Adler, Randall Pouwels | P. 198 
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فقیر» شاغل یا بیکار» کور یا بیناء مریض جسمی یا روانی» عالم یا بی‌سواد و 
از هر صنفی که بودند. هیچ وضعیّْت درنظرگرفته و قابل پرداختی وجود نداشت 
و هیچ کسی بخاطر ناتوانی و عجز در پرداخت هزینه‌ها حتی بصورت غیرمستقیم 
و مخفیانه مورد اعتراض و اتهام قرار نمی گرفت.» 


باتوجه به این که کیش محمد مردمان را 
به علم‌اندوزی دعوت کرد توده‌ی مردم 
علاقه‌ی خاصضی به دانش‌اندوزی و ترجمه‌ی 
آثار و خلق کُب مفید در زمینه‌های پزشکی 
و حیوان‌شناسی و گیاه‌شناسی و ریاضیات و 
شیمی و سایر فنون و علوم پیدانمودند و 
E‏ 
از وباو اير اط و ا رار نار سملن 
به بهترین شیوه استفاده نمودند. پیروان کیش 
محمد حتی در داروسازی نیز رانک اول را 
لتوار اال كە ور لاي ار 


NATIONAL 
GEOGRAPHIC 


کتاب معروف «هزارویک (۱۰۰۱) اختراع» که 
نشان از نبوغ و خلاقیّت مسلمین قرون طلایی 
اسلام دارد. 


کتاب و دوخت و تولید بارجه و وەی داروسازی رانیزابداع كردند. 


لیسا يونت (۸ ۲01 4آا) در کتاب he History of Medicine”‏ “ مى گويد: 


«دانشمندان اروپایی» هنگامی از آثار پزشکی اگاهی یافتند که به شهرهای تحت 
SG e IT‏ 
المعارف‌ها را به زبان لاتین ترجمه کردند که اکثر اروپایی‌های تحصیل کرده 
قادر به مطالعه‌ی آن بودند. برخی اوقات کتاب‌ها به زبان‌های متداول تر اروپایی 
مانند فرانسوی و انگلیسی هم ترجمه می‌شدند. مسلمانان بیمارستان‌های بزرگی 
در قاهره» بغداد و شهرهای دیگر بنا نهادند. پزشکان مسلمان بر داروها احاطه 
داشتند و اولین داروخانهها که در کار ساخت و فروش دارو بودند در کشورهای 
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مسلمان بوجود آمدند.»' 
قیناً دين و ین هیچ انسانی کسی را به یک 
داه ایل و همان‌طور که نسب 
کے اھا ی ار ی کد ا کی 
مهم این است که بدانیم کیش محمد بسیار 
در ترغعیب و تشویق دانش‌پژوهی و گردآوری 
عل و اال د ایی م ر برد اران کک 
مردم برای اصلاح امور خود نزد كاهنان 
E EE‏ 
نقد می‌ گرفت. هنگامی که مردم رغلدو ترف وا 
نشان از قهر خدایان می‌دیدند واگر مرگ 
یکی از بزرگان با کسوف و خسوف مصادف 
می‌شد و آنرا به سبب شومی مرگ آن شخص 
میڈ اللہ محم د اعت اد آنانرا اوج ہی ردی 
a‏ تاثیر اخحتران و بدشگونی 
طالع بخت به یک اصل علمى تبديل شده 
س محمد نحسی آنان‌را خرافات قلمداد 
می‌کرد. براستی چنین انسانی هرگز نمی‌تواند 
دشمن خردمندی و علم‌ورزی و دانش‌وری 


باسك 


۲۲ تاریخ پزشکی/ لیسا یونت/ صفحه‌ی‎ .١ 


محمد رک توصیه‌های شک a‏ اما 
او پزشک نبود و خود او می گفت: «أن E‏ 
بأمر دنیاکم » (شما به کارهای دنیابی تان 
داناترید). 
| سلما کاب الفصان ارت ۶١‏ | 
2 ر E‏ تخصص پزشکی 
لک فهو ضامن» (هرکه طبابت کند و تا قبل 
اا انمت e‏ 
کتاب القسامة/ رقم: ۴۸۳۰/ حسن | 

| رايڻرة بنظر می رسد اصطلاح «طب نبوی» 
یک اصطلاح نادرست ا اه برخی از 
تودەیى نادان دکان باز کرده تحت این نام به 
علم پزشکی نمی‌دانند» که این اهانتی بس 
بزرگ به ساحت عقل و علم و دین است» 
بااین که محمد چنان که از تاریخ‌دان و پزشکی 
بنام «قفطی» گزارش شده» پیروانش را دستور 
میداد نزد پزشکی بنام «حارث پسر کلده» 
که پزشک کسرا انوشیروان بود وها اسلام 
I I‏ 
N CT E‏ 


درمان کنم! 
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ریفورمیست بمانند یک 
اسان ر و 
مانند یک انسان بزرگ 
که خود را در قبال 
اندیشه‌های اصلاحی‌اش 
وقف نتنمود» جاأان داد. 
١‏ سال خود را رای 


تنفيح باورهای س E‏ 


گنبدی که بر قبر محمد پسر ادریس شافعی 
و محمد بخاری ساخته‌اند» درحالی که خود 
شافعی و بخاری این کار را بدعتی بسیار 


بشکنجه الل ات و كر عرص و ج ای ی ر( کان آل وت 


انواع ریسکهای جانى قرار 

گرفت و در حد توانش کوشید 

MS EL 
شاهزادگان و اشرافیان که معتقد بودند خون‎ 
خدایان در رگ‌هایشان جاری است خوب‎ 
کند و پیکر چاک‌چاک انسانیتی را که دیگر‎ 
رمقی برای شکوفایی نداشت مرهم ببخشد»‎ 
اما بیشتر پیروانش از کرکتر بی‌همتای او‎ 
e 
بعثنت و برات و مولودی برگزار کنند و به‎ 
قصیدهسرایی و غزل‌خوانی و چرندوپرند‎ 
مشغول شوند. محمد خود از آنچهکه در‎ 


دين فو هور بود اخطار اده بردو می کیت 


گنبدی که گفته می‌شود قبر پیامآوری بنام یجحیی 
است» و مخالفت صریح با گفتاورد محمد که می گفت: 
«اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد اشتد» غضب الله على 
قوم اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد.» 
«بارخداوندگاراء قبرم را بتی قرار مده که 
پرستیده گردد و بسویم بار سفر بسته شود 
خشم و قهر و غضب خداوند بر ملتی است که 
قبر پیغام‌بّران‌شان را مساجد قرار دادند.» 
| لفظ برای: موطأً (۲/۸۹۲)» بخش دوم با لفظ (لعن 
الله - قاتل الله) بگزارش بخاری و مسلم | 
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«شر الأمور حدثاغا وكلء حدثة بدعة وك بدعة ضلالة وك ضلالة فى التار.»' 


دین) بدعت است» و هر بدعتی گمراهی» و هر گمراهی‌|ای در اتش.» 


بدعت در اصطلاحى که دانش‌پژوهان 


دين وال بجیزیىی اطلاق 


و ارو ا ا ا 


باشگاهپرسپولیس :فنرباغچه ۵میلیارد بدهد 
مذا كرەمىکنیم»فعلاخبری‌نیست 


“ : ر آ قابت اشمابکل »سه ‌گلرنامدار و د 1 ند 
کی انرا به دين ايد انفقدرئ که ا 
2 2 ص 
ال کور ا ا رنگوبویی دیسی 
SS‏ پلیر فوتبالی که روی دستبندش نوشته شده: 
puter‏ و اتومبیل |^¡ lam borg‏ و... در «أنا كلب الرّقّة.» 
<( و و هستم.» 
بهار ل هان ا هله س ما ا 

ا عکس پایین نيز همین عبارت روی هود 
امور دیک در شا خت دين که و اتومبیل نوشته کو ست 


دلیل محکمی برای أن وجود سلارد 


لس 


بدعتى نکوهیده ھار مے رو نے 


کردا 
کفته‌خارا خواهمکفت 


ناک 
ازسیاه‌بازیمتنفرم 


dd 
باتیله مال سوال مولو دی زرا خود‎ 


مخ ان دستور نداد و همدمان و 


عانشه یر که ٤۸‏ شال بعد از مما زنلة پو روزی رزوز ها پراش جسن لاد و 


فل ر کے از ای که رى دن ضصات ودر از دمت 5وو قاتا فر اة 


ااا اوا اح ا 008 د 
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به چهره‌ی آن کرده‌اند» همین 
امور نوظهور است» چنانكه مردم 
کا ادت کے ده نادور ن و 
هوهوکردن که از سنت‌های صوفیه 
از شیوخی چون بایزید بسطامی و 
منصور حلاج و ابو الحسن خرقانى 
وعطار نیشاپوری و مولانا بلخی و 
شمس و ابن عربی و شبستری و... به 
آنان رسیده است» شعائر راه طریقت 
و خان‌های نوکری برای پیر مغان و 
را ورسم تقلید از مرشد را طی کنند 
و بمرور باانجام امور رق ون 
خنجرزدن بر پشت و تیغ‌فروکردن در 
زبان و گونه‌ی خود رسوم کاهنان 
معبد آمون و آخناتون را اا ا 
ا دمیترییویچ سالتیکوف (-۸ A٥‏ 
)s€i Dmitrievich Saltykov‏ در قرڕرن 
نوزدهم میلادی» بکی از رسوم عجیب 
CE EEE‏ 
E‏ علاقه‌ی غریبی داشتند را در 
سفرش باعنوان از ميانه تاتهران با 
توبیخ و انزجار چنین توصیف می‌کند: 


«تازه بار انداخته بودیم که شب 


n IL ا ر‎ 2 


کزاین درهیچ کس بادست ‌خالی برنمی گردد... 


را پیشرای بارا می ت 
«اللهم إِيْ برىء من الحول والقرة ولا حول ولا قوّة إلا بك 
الهم إنى أعوذ بك وأبراً إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا 
بحق...» 
| بحار الأنوار | المجلسی/ جلد ۲۵/ صفحه‌ی ۳۴۳ | 
«بارالها! من از حرکت و توانابی بسوی تو برائت 
می جویم. چراکه هیچ جنبش و استطاعتی جز به تو 
نیست. بارالها! به تو پناه می‌برم و بیزاری می‌جويم بسوي 
تو از کسانی که چیزی درباره‌ي ما ادعا می‌کنند که حق و 
حد ما نیست. خداوندا! اظهار بیزاری می کنم در محضر تو از 
انانی که چیزهایی در مورد ما می گویند که ما خود در وصف 
خویش نگفته‌ایم» خدایا! آفریدن در دست توست و رزق را تو 
فرو می‌فرستی و جز تو را پرستش نکرده و جز از تو استعانت 
نمی‌طلبیم. بارپرورد‌گارا! تو خالق ما و پدران اول و آخر ما 
هستی. ای خدایا! ما بنده‌ی تو و بنده‌ی د ا هستيم که 
برای نفس خود صاحب هیچ نفع و ضرری نیستیم و اختیار 
E‏ 9 9 برانگیختن i‏ خدای من! هركس 


ما خود مان را نان کہ ان دعا مے کت گرا تھے را ہے سس 
به آنچه می‌گویند ما را مؤاخذه مکن» و از آنجه زعم می‌دارند 
ما را ببخش» و قر مین ائرئ از آ نها مگذار: چه این که اگر 
رهایشان کن بنذ گانت را گمراه می‌سازند» و جز فرزندان 
بزهکار و کافر سرسخت نمی‌زایند و بدنیا نمی‌آورند.» 
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مجبور نز E‏ برویم. ا سرا فرّخخان که با لباس 
e e‏ مشئوم و E e‏ می‌شد E‏ می ا راص ها 
و ا الى سیزده ساله A SE‏ ك 
ا ن‌ها گه‌گاه پطور غیرتابل تحمّلی سریع و وحشی می‌شد ET‏ 
که بدرخت‌ها آویزان کرده بودند و یا نوکرها در دست داشتند و دو شمع که روی 
زمین نهاده شده بود بر این خن سکن شان پر تو م افکد ان مجوطهة را 
د 
لااو غود کے در 
شده بود» نخست با 
سلام و تعظیم‌های بلند 


بالا 2 رقاصان شیرازی که ام رو مد انا ان و داد اورا دلاو اب 
حال الهام بخ e‏ ا و همواره ستایشگر شاهان O‏ مڌاحان 


درباری بود. حافظ در بیتی در باب پیروی از شیخ‌هاي مکار و 
نیرنگ باز که توده را ببردگی می‌گیرند می‌سراید: 

گریه‌آور و جگرخراشء به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید 

باهستهچرخيدن 9 که سالک بی‌خبر نبود ز راه‌ورسم منزل‌ها 

انداختن سر بعقب 

پرداختند تا موهای خود را بموج اندازند 9 بازوهایى خود را فاك داستد تا کمر 


اا بصدای موسیقی 


| ن‌ها نمایان شود. گاهی خم می‌شذند برای آ ن که زنگ‌های خود را نزدیک 
زمین بصدا درآورند. گاهی آن‌ها را بگوش خود نزدیک می‌نمودند و بنظر 
می رسید آهنگ آ SE ET‏ گوش می‌دهند. زمانی این کودکان بدبخت» 
رقص خود را با یک آواز شکوه‌آمیز و یکنواخت همراه می‌نمودند. سپس» غفلتاً 
و بدون واسطه» شروع بجهیدن می کردند و سر خود را مانند کینه‌توزی تکان 
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می‌دادند و فریادهای ناله و ا کک گیسوان دراز و لباس‌های 
5 مدت زیادی تاب تاثیر ا مویق را ا بر حواس ارویایی رنج اور لوكت 
ا و جون جين ابت ویو > جای ما درآین محفل وحشسی نيسٽت» 
پنهانی من و دکتر بیرون آمدیم و هریک بطرف چادرهای خود برای خواب 
کودکی تصور کرده بودم. دیگر ان باغهای معطر 
از کل سرخ» با چشمه‌هایى جار کے در آنجاء در 
دیده می‌شوند در گردش هستند» وجود نداشت. تمام 
کفنی از سعیر پوشیده شده باشد. این نغمه‌های 
غمفزا که مرا تعقیب می‌نمودند فریادهای رنج 
و بود که ل لیے 9 سیە‌روزریى سیرده 
دة اسا 


اوشو (0510) در باب 
٠ 1‏ کتاب «الماس‌های آگاه» ر 
a g۸ aS‏ 
و باحرکات گسیخته و جهیدن‌های ناموزون به نه دانشجوء زیرا دانشجو در پی پروردن 
.۰ ر ٠‏ ۰ نفس است» او در پی بزرگ کردن خود 
o‏ ٍ بذانك و 5ال OES‏ 
خودساخته‌اشان و بمناسبت‌های بی‌سابقه‌ی ور هة 2 کک | 
اه ع ور 9ن ردو 
می‌خواهد ببیند» او می‌خواهد باشد. مرید 
امافة ست ا تمام دانسته‌هایش را دور 
۱. مسافرت به اآیران/ الکسی سالتیکوف/ صفحات ۵۶-۵۳ 
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e‏ خانوم کورد بیاد شوهر بیغیرتش اںهم.٣2‏ )وھ 

ا ی ا 5 
e‏ بشم ق ق (خودمم کوردم) 
1d Reply 0‏ 


اتان و راان ا 


واقعا بايد در مقابل این بانو این ملکه همه سجده ٥2۵۲ء‏ 
کننو شما بايد معبد گاه قبله تمامی ادم ها باشید من که پیش 
شما در مفابل شما از سگی حقیرم پست ترو کوچک ترہ 


* | د ة | ف 1 
وا ل سر ر ی Add a comment... © @ e‏ 


مشغول شدنل ق این امردیازی را 


ا 
کودک‌بازی بمرور به یکی از نمونه‌ای از رفتار برده‌منشانه 

رسوم جاافتاده در ميان تصوف 

و e‏ از مردم از شاهان و شهریاران و بدکیشان و حتی شمار زیادی از افراد بظطاهر 
ا تبدیل شد که بموجب أن بایست غلام‌های E E ETE.‏ بروند تا از آنان 
کام گرفته شود. آلودن به این ناپاکی‌ها نمونه‌ای از ایمان اهریمنی است. 

در نشری نیز گزارشی از میل کژدینان به کودک‌بازی نقل شده چنان‌که ابوالفرج اسپهانی 


در کتاب «الاغانی») | 


«غمز ابن ITE‏ مرد ذات يوم اجا ومضی به إلى منزله» فأکلا وجلسا 
يشربان. فقال له الغلام: أنت ابن سيابة الژنديق؟ قال: نعم. قال: أحب أن تعلمني 
الرندقة. قال: أفعل وكرامة. ثم بطحه على وجهه» فلمَا KC‏ منه أدخل عليه» فصاح 
الغلام أوه! أيش هذا ويبحك؟ قال سألتني أن أعلّمك الزندقة» وهذا أُوّل باب من 
شرائعها. » 


«روزی ابن سیابه» پسرک امرد و زیبارویی را فریفت و او را بخانه برد و با یکدیگر 
خوردند و نوشیدند. پسرک به او گفت: تو همان ابن سیابه‌ی زندیق هستی؟ 
گت آری. ووک کک و ا ا هة ر چن باد دھے. فت 
a o a‏ 
محلش قرار داد به گاییدن پسرک مشغول شد. ناگه از پسرک نعره‌ی آه و آخ 
e a CC ES‏ 
خواستی تا زندقه را بتو یاد بدهم و این اوّلین ماده از مفادنامه و قوانین زندقه 


أاستٽت.» 


0 


اغلب مردم می‌پندارند که ریش» پیشانی پینه‌بسته و کبود» تسبیح 
و انگشتر و... نماد زهد و پارسایی‌اند. کاش توده‌ها روزی به این 
کرک ساد رسد که صرت عاو لن و ا و امه ب 
هیچ انسانی تقدس و احترام نمی‌بخشد. ابو بکر عليه کسانی 
اعلام وو تمام شعائر دینی را انجام می‌دادند» ولی از 
دادن زکات به فقراء ابا می‌ورزیدند. محمد کسانی را نکوهید که به 
رفقایش می‌گفت شما نماز و روزه‌اتان را در برابر نماز و روزي آنان 
خرد می‌شمارید. مگر کسی در عبادت می‌تواند خود را با خوارج 
مقایسه کند؟ آنان در جنگ‌ها نیز شجاع‌ترین مردم و سریع‌ترین‌شان 
بودند. در فصاحت زبانی و تاثیر کلام و مناظره‌کردن کسی بپایشان 
نمی‌رسید و راستگوترین مردم و راسخ‌ترین آنان بر عهدوپیمان و 
ورع بودند» اما چون فهم‌شان از دین بر پایه‌ی تاویلات نادرست 
بود محمد گفت بعد از من ملتی می‌آید که قرآن می‌خوانند اما از 
حنجره‌هایشان پایین نمی‌رود و از دین خارج می‌شوند چنان که تیر از 
کمان... سپس آنان‌را «شر الخلق وخليقة» (شرورترين افرينش 
و افریدگان) نامید. 
| مسلھ/ کاب ال اة رئ ۱۶۶۷ | 
بنابراین تعجبی ندارد که دراویش و تصوف و سایر فرق دیگر که 
منتسب به اسلام‌اند» دورترین مردم از فهم دین باشند. 


«سجده بر قبر کوروش در پاسارگاد» 
Ey‏ 
بنك کر کشور روم در منطقه‌ای که بدان 
رودیس گفته می‌شد بودیم» یکی از دوستان‌مان 
در گذشت. فضاله گفت قبری برای او مھا 
کنید» سپس ان قبر را هم‌سطح زمین کردند و 
را با خاک یکسان کنیم.» 
ا سلوا کاب الجنار ا رئ ۹۶۸ | 
و این بدرستی روش نیکویی است» زیرا تقدیس 
قبور و گنبد و بنا بر ان» توهم نوعی قداست 


صوفی‌ها کم‌کم به سبب دوری‌شان ا ا اق نن که دال ر ەق مات 
باشند» از دهر و چرخوفلک کرو سک وة اال در سا م ا غلو کک دار 


می‌توان حتی در مدینه نیز مشاهده تود 


ما تصور می‌کنیم که اگر از محمد صفات فوق انسانی‌ای چون قضای حاجت‌نکردن و 
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«مراسم کپاروت یا انتقال گناهان به مَرغ» با 


شت“ آ٠‏ ها le elo‏ 9 آي ت : 
کشتن ان‌ها و کوفتن‌شان به دیوارء از عبادات «راه‌رفتن بر روی اتش توسط عزاداران 
یهودیان» حسىن » 


حسين جان سپرد تا با همین کجی‌ ھا 

بجنگد. اما این نادانان طوری عزاداری 

می کنند که یزید هم از این کارها شرم 

می کرد! 

نداشتن و اندام بیولوژیکال رویینی را سلب کنیم از شأن او کاسته و بجایگاهش بی حرمتی 
کرده‌ایم» درحالیکه حتی در کتاب قرآننام هم محمد به چنين خصايصى وصف 
نشده و او بعنوان بشری یاد شده که جز ارتباط باوحی و الهام از حیث نیازهای 
انسانی با سایر بشر تفاوتی ندارد و هرگز هم برای خود و دیگران صاحب نفع و ضرر 
نبوده و بطور استقلالی و دل‌بخواه ادعای دانستن غیب نکرده است چنان‌که از جانب 
زنی یهودی به او سم خورانده شد ولی به چنین حیله‌ای پی نبرد. 
محمد آمد تاباور انسان‌ها به شومی روزهاو ماه‌هاو سال‌ها و اعداد وارقام و 
ياق جي و ا ر ا ن و لا ا ا ا دا اداو 
EET‏ برق منزل یا اداره یا بیمارستانی پس از خاموش‌شدن روشن شود 


براش صلوات بفرستند» و هنوز معلوم نیست چه ارتباطى بين متصلشدن برق و 


انمت ماهنت | 


ضلوات نر ستادن وخود داردا و پسشسپارئ اعمال 
ور نظیر: فاتحه‌خوانی برای مود الع ي 
ا د قرآن» بوسيدن قرآن» 
نماز با«جل جلاله ماشاءاله... 

قراردادن قرآن بر روی سر یا ردشدن از زیر 
آن» آب‌پاشیدن بعد از روانه‌کردن کسی برای 
مسافرت و...» نوشتن نام «اللّه» و (محمد» و «شیخی که توسط مریدانش حمل می‌شود. 


نمونه‌ای از استبداد دینی و ایمان اهریمنی» 
«خلفای صدر اسلام) تحر كور اجا : 


قمە‌زدن و نوحه‌خوانی» افزودن واژهی (سیدنا» در نماز قبل از نام محمد اذان‌خواندن بر 
گوش نوزادان» تلقین به مردگان» گفتن «صدق الله العظيم» بعد خواندن E‏ 
با تسبیح» مراسم هفتم و چهلم و پوشیدن لباس سياه بنماد عزاداری» استفاده از نام‌هایی 
۰ جون «عبد الحسين» و «عبد الرضا 
و...» اطلاق لفظ جا چے کرای کسای 
که از حج بازمی گردند. استخاره 


«کشیش کلیسای ارتودوکس» سوار بر یک 
مرد جهت تطهیر وی از ارواح پلید» 


باقرآن» ذکرنام ااا 
نماز جمعه و... همه از بدعت‌هایی 
هستند که پس از محمد و رفقایش 
يا فلن 

e‏ تنھها چیزی که یک 
TOT‏ 


می کشاند این است که ذهن بشر قابلیّت انتقاد کردن و روشن‌اندیشی خود 
را از دست ر . هیچ چیزی مانند تعصب ناروا و قلاده‌های E‏ 
که یک ذهن خرافه‌پسند و عادت‌زده بگردن آویخته» یک ایمان خردمحور 
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را به انحطاط و سیاهی نمی کشااند. 

بافهم اين كه بنياد تغيير انسان وابسته به جهش 
ایمانی آن تواست واآز ال بعنوان وجدان و نفس 
و اراده و فراماده ی باد م نود دو جهةئ ايمان 
O E EE‏ 
فکر پخته سو می گیرد» و ایمان اهریمنی که شاکله و 
بُن‌مایه‌ی آن از یک اندیشه‌ی سترون و یک فکر خام 
کل ف دا دو موضع همیشه در کشمکش 
و تنازع بایکدیگرند و هرکدام ڈیر را واس 
E EE EE EET ESTE‏ 
ایمان خردبنیاد زندگی کنیم یا یک ایمان خرافه‌بنیاد 
و درک ما از این دو ایمان زمانی محقق می‌شود که 
زندگی بزرگ‌ترین انسان و مؤسّس ارجمندترین تمدن 
ری را آنکرنه که بود بدور از تعصب و توجیهات 


بيجا از نو مورد مطالعه قرار دهيم. 


4 لئو شاھوفسکی 


ق دسامبر ۲۰۱۹ میلادی 
shaahovsky@Gmail.Com‏ 9 


در سال ۱۹۷۸ میلادی 
کشیش کمونیستی بنام جيم 
جونز (0۸65ل ۱۳ل) مردم را 
برای بزرگ ترین خود کشی 
د سنه جمعی قاد کو 9 
بصورت ست خمعی در یک 


